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 رزو بر جوانان عيب نيس  زيةرا  رزو  ن خواسة  و خةواه  و مماية  

اكنةون فةراه  نيسة  و ام ةان روتاني يا نفساني اس  كه م دما  مح  ة  ه 
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ات دوركران در پي  رو و اف ةي گشةود  در برابةر باشد و چون جوانان  يند نمي

دارند  رزو كه بر ورد  شدن  در گرو  يند  اسة  بةرات  نةان عيةب محسةو  

برات  يند  و فرصتي برات مح ق  رزوها ندارنةد  شود وشي ظاهراً پيران مجاشينمي

و بنابراين طبق مفاد ضمني اين معبير يا مث  و در رديف ديگةر امةور و اعمةا  و 

جوني كردن »و « گيرت در سر پيرتمعركه»خواستهات نامط و  برات پيران ازقبي  

و « مصبي شيخ كه ي ي از شي ان عجيبان هما ابرد مةن يةخ اسة  »و « پر هفطائ ه

رزو اگر بر جوانان عيب نباشد برات پيران اگةره   « سر  عشق به سر افتادنپيرانه»

 گردد.زني محسو  ميثمر و خودگو فايد  و بيعيب محسو  نشود بي

نيةز رو  «  رزو بةر جوانةان عيةب نيسة »اشبته فراموش ن ني  كه در مث  

م مح ةق  رزوت شةود كةه عةدطنزگونه وجود دارد و غاشباً در مةواردت گفتةه مي

شخص  رزومند مورد اعت اد گويند  اس . از سوت ديگر اين معبير يا مثة  ف ة  

يك مث  اس  در جات خود و مح  و مورد معين و مشخص نه يك قانون ع مي 

و بنابراين نبايد مصور كرد پيران تق  رزو كردن و  رزو داشتن و  رزومنةد بةودن 

نياز طبيعي انسةان »چيز ديگر اس  و  «ق   اتتما  مح ق يك  رزو»ندارند زيرا 

چيةز ديگةر ... ايةن « به  رزو و تتي اميد داشتن در هرتا  و در هر سن و سةا 

موضيح اخير را برات اين دادم كه غاشباً مةا ايرانيةان ردر ميةان همةه اقةوام و م ة  

كند وشي بعيد اس  اين خص   كه نوعي خص   و كمابي  اين مس  ه صدق مي

ايي و ركود انديشه و جمود ف رت و محدودي  و مح ومية  گرطبيع  سطحي

رود و زيانهات شمار ميها و مسموعا  و م  ينا  بهذهني و رواني در برابر شنيد 

 ن در مسائ  فرهنگي و اجتماعي و در عرص  ماريخي از  فتةا   شة ارمر و هةر 

يچ عصةرت روز در برابر چش  ما قرار دارد و در طو  ماريخ نيز هيچ زمةاني و هة
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خاشي از مظاهر و شواهد و مصاديق و مأثيرا   ن نيسة  . در ميةان هةيچ قةوم و 

م تي و كشورت ما اين تد و انداز  رايا و شايآ باشد( در برابر هرگونةه معبيةر و 

هات بزرگةان و ت يمةان و مث  و ت   و ك ما  قصار و اشعار و شةعار و گفتةه

باشةد « مةد روز»و مط ةب  پيشگان بخصةو  اگةر  ن سةخنشاعران و سياس 

تساس و مطيآ هستي  و يك شعر فارسةي و بخصةو  عربةي و يةك عبةار   

پايه يةا غيرمربةوب بةه معني يا مضر يا بيت يمانه و شعارگونه را اگرچه كاملاً بي

كني  و در برابةر  ن مورد بحث باشد مث  وتي منةز  و قةانون ع مةي م  ةي مةي

ظةاهراً منط ةي و »محف ي و ضمن بحثةي ًً هرگا  در ةمس ي  محض هستي  و عاد

اشمث ي يك نفر رشت  بحث را با بيتي شيوا از سعدت يا تةافو يةا ضةر « مستد 

شيرين يا سخني از ك ما  قصار اوشيا و ت ما يا سةخني از ي ةي از دانشةمندان 

گونه از شعارهات معمو  و مد روز قطآ ب ند همه شرق يا غر  يا شعارت ك يشه

 پندارند.م ريباً بحث را خاممه يافته مي جنبانند وسر مي

ات از  يةا  اسةفار درواقآ اگر در اروپات قرون وسطي معمةوًً ف ة   يةه

 magisterقو  و نظر  magister dixitيعني «  خرين كلام»مورا  و اناجي  اربعه يا 

در  ن روزگاران يعني عصر امحةاد ك يسةا و ارسةطو ت ة   يا استاد مط ق ارسطو

رفة  ة خةام  هةر شمار ميتوات نهايي و تج  مامه و برهان قاطآ بهغايي و ف

پايه شد در ايران غاشباً هرگونه شعر بيبحث و قاطآ ش وك و ظنون محسو  مي

ات تتي از شاعرت فرومايةه كةه جةز بةازت بةا وزن و شفةو و معةاني و مايهو بي

يا مغرضانه مضامين م رارت هنرت و شعورت نداشته و هر شعار و سخن جاهلانه 

ورد  و شةايآ كةرد   اش و  با اغراض خا  بةر زبةان كه شخصي م تدر و م بو 

وجةه ايةن هيچرا دارد. اشبته م صود من به magister dixitنز  و مُهمان م ام وتي 
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نيس  كه اغ ب اشةعار و ك مةا  قصةار و امثةا  و ت ة  و سةخنان مشةهور و 

در  اولاًمنظةورم ايةن اسة  كةه  ارزش اسة  ب  ةه پايه و بيمعروف مطاشبي بي

ات وشو بسيار ت يمانه و ژرف از طرف انساني در موردت خا  بيان شد  و گفته

هرگا  به عنوان دشي  و برهان ذكر شود مث  هر دشي  ديگرت بايد مورد سنج  و 

بحث و مأم  قرار گيرد و از نظر صح  و س   ماهوت و همچنين انطباق يا عدم 

ها و مطاشب و مث هايي كه در چه بسا گفته ثانياًه بررسي گردد. انطباق با مانحن في

جات خود و در موردت خا  يا در موضآ و موردت ديگر صحيح بود  وشةي در 

 ثالثااًكند رمث  قياس غ   طوطي در مثنوت(  و مورد مانحن فيه اصلا صدق نمي

يان جمآ در به ع   مداو  در م« دگماميستي»و « اتك يشه»و « شعارگونه»مطاشب 

روزگارت كمابي  دراز ايجاد عاد  كرد  از يك سوت ت اني  ناسزاوار يا اعتبار 

كند و از سوت ديگر مردم و ت انيتي برمر از ارزش ماهوت و ت ي ي خود پيدا مي

به ع   عةاد  و خةوگرت بةدان بةدون مأمة  و مح يةق  ن را در هةر مةوردت 

 پذيرند.مي

فايةد  و زائةد گفتةي  اگرچةه خةود بي اتدر هرتا  مس   اس  كه م دمه

 معني نبود...نتيجه و بيبي

رساند ضمناً  رزوت پيران گذشته از اين ه بعيداشمنا  بودن  ن  رزوها را مي

تاكي از اين اس  كه دارندة  ن  رزو خود اميد به ني  بةدان  رزو يةا سة وك در 

اس  ما « رزوت مط ق »راهي را كه منتهي بدان  رزو گردد ندارد  و چنين  رزويي 

چه كسي و كي و كجا بدان رسد  و درواقآ مفهومي جز ايةن و ارزشةي بةي  از 

وشي در هر صور  در اين مجموعة  اشتةزام و «. شد كاش چنين مي»اين ندارد كه 

شرب و اتتما  و استبعاد و استحاشه شايد يك چيز مثب  و اميدبخ  وجود دارد 
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اميةدت »يز مثب  و  ن بارق  ضعيف همانةا خورد و  ن چو كورسويي به چش  مي

نمةايي  ن و اعت اد به محةا  نبةودن مح ةق  ن  رزو بةا وجةود محا »و « ضعيف

اس  و چون اين اميد ضعيف و اين اعت اد بةه « غيرمنط ي بودن انتظار تصو   ن

و  كوشة  « فرامةوش ن ةردن  ن»و « موجه به  ن  رزو»محا  نبودن وجود دارد 

پذير و مرصد دائ  برات پيگيرت و ردگيرت هر رد پات اتتماشي نامم ن و خستگي

راهي كه پي   يةد  و گرچةه م صةد ناپديةد اسة  و چش  نپوشيدن از هر كور 

منها موجةه نةه« محا  نپنداشتن مح ق  ن  رزوت بعيد و ام ان ني  بةدان م صةود

 جو و خستگي ناپذير...كند ب  ه كارت اس  در شأن انسان كما ج و  مي

* 

ات از ايةن  رزوهةا را ده  پةار ات به خود جرأ  مياكنون با چنين م دمه

. وشةي بةذرهايي كةه    نهةا داشةته باشة  ن كه اميدت بةه تصةومطر  سازم بي

اند چه قصد و عمد و نظر در زميني خشك اف ند  شد  يا افتاد نوميدوار ب  ه بي

ي د  و گ و نامنتظر جوانه ز بسا كه روزت ش وفا گشته و از برك  باراني نابهنگام

ات شةيرين اند ... و اگر چنين اميدت نيز نباشد كمتر از افسانهبار  ورد و گياهي به

ها بيشتر ها هست  و ت ايق  رماني را در افسانهنخواهد بود. من خود عاشق افسانه

فتةاد . بين  ما در جريانهات واقآ و غاشباً پي  پا امر و گويامر و رسامر ميو شيرين

ي سةاين بي  از غزشي اس  سس  و خام و نه چندان شطيف و استوار كه م ريبةاً 

 كن .گونه اتساس مينام و هنوز ه  هماسا  پي  سرود 

 ها بوندچون كودكان كه عاشق افسانه  

 پرستم و افسانة مني.افسانه مي  
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 الف ـ تاريخ بيهقي

و نشر شد   اقبا  اه  ماريخ بارها طبآ « ماريخ مسعودت»يا « ماريخ بيه ي»

نظير بود  وشي هم  كساني كه در طبةآ و نشةر و و اد  و فض  و دان  بدان ك 

نويسان و كتا  اند اع  از م اشهدس  داشته  بديبحث دربارة اين كتا  ماريخ بي

و غربيةان بةه سةادگي و بةا مسةامحه از نويسان و مصححان و ايرانيان و شرقيان 

مةاريخ »و قسةم  مف ةود  ن « ماريخ مسعودت»بيه ي يعني  قسم  موجود ماريخ

را كاملاً بةديهي انگاشةته و از « مف ودت»و « موجودت»ياد كرد  و اين « محمودت

چنان ةه از شةواهد و قةرائن مخت ةف « مةاريخ بيه ةي»داني  اند. ميسر  ن گذشته

 مةاريخ» يد ظاهراً مركةب از مج ةدا  متعةدد و چنةد بةا  مسةت   يعنةي برمي

و چنةد بةا  يةا « مةاريخ جانشةينان مسةعود»و « مةاريخ مسةعودت»و « محمودت

كةه شةايد  «م اما  محمةودت»گون  مح ي بود  و اتتماًً كتا  مست   ماريخچه

همه  نچه امروز در دس  اس  ف ة  باشد. از اين« م اما  بونصر مش ان» نهما

ا  يعنةي مةا بخ  ماريخ مسعودت اس  ما پايان دوران شة و  سة طن   ن پادشة

ش س  و هزيم  او در دندان ان مرو و بابي در ماريخ خوارزم. بنابراين  نچةه از 

اي  بين رفته يا ناپديد شد  و به دس  ما نرسيد  يا هنوز موفق به يةافتن  ن نشةد 

ثانياً به ظةن قةوت م امةا  اتةوا    «ماريخ محمودت»عبار  خواهد بود از  اوًً 

  ثاشثاً بعضي بابهات مسةت    و رابعةاً قسةم   خةر مسعود ما  غاز قسم  موجود

ماريخ مسعودت از ش س  و هزيم  مرو ما پايان كار  ن پادشا  و سپس اتتماًً 

يافتةه ماريخ جانشينان مسعود ما زماني كه صور  نهايي ماريخ بيه ي نگةارش مي

اين اس  كه اسناد و مدارك و مسةودا  و مع ي ةا  « صور  نهايي»رع   ذكر 

و  و ابوا  ماريخ بةزر  بيه ةي از روزت كةه بةه خةدم  دسةتگا  غزنةوت فص



 33 آرزوي پيران

 مدريا فراه   مد  بود(.پيوس  و نزد استادش ابونصر م ربي ياف  به

پايان كار مسعود »موان سوگند خورد بخ  از اين بخشها كه گفته شد نمي

و « شةود مةا شةر  كشةته شةدن  ن پادشةا يعني از  نجا كه متن كنوني ممةام مي

ا مأشيف شد  اس  و شايد بيه ي مةا همةين جة« ماريخ جانشينان مسعود»مچنين ه

اشةد. بموانسته كتا  خود را بنويسد و توادث روزگار مجا  ادام  كةار را نةداد  

 اگرچه هم  قرائن داخ ي و خارجي رم صود قرائن مذكور در مةاريخ مسةعودت و

ي ين مج دا  اس  وشثار ديگران اس ( مؤيد مأشيف ا شواهد موجود در كتب و 

به شرتي كه خواهي  گف  اگر اين مؤيدا  باعث ظن غاشب باشةد كةافي بةرات 

 تصو  اطمينان و ي ين نخواهد بود.

موان گفة   ي ةي درمورد دو بخ  از كتا  كه امروز در دس  نيس  مي

مةاريخ »مرديد مأشيف و مصنيف شد  بود  و  ن بخ  او  كتةا  يعنةي ي يناً و بي

  كه ه  از شحاظ م دم منط ي و موضوعي بةر مةاريخ مسةعودت و اس« محمودت

ه  با موجه به ارجاعا  صريح و م رر به مطاشب  ن در ماريخ مسةعودت وجةود 

نمايد  و ديگرت يك با  از دو با  ضميم  ماريخ مسةعودت اسة   ن قطعي مي

 كه در متن كتا  چند بار بدانها اشار  شد  وشي ف ة  يةك بةا  از  نهةا در مةتن

هات شناخته وجود دارد و از با  ديگةر ردر اخبةار رت و جبةا ( كنوني و نسخه

اثرت نيس . اين با  با موجه به مصريح مؤشف به ظن قريب به ي ين مث  مةاريخ 

محمودت وجود داشته وشي اين اتتما  بسيار ضعيف نيز منتفي نيس  كةه چةون 

اثر توادث ايةام مجةا  وعدة مصنيف  ن موكو  به پايان ماريخ مسعودت بود  بر 

نگارش  ن تاص  نشد  و ف   همين با  خوارزم نگارش يافته باشد. اشبته كتا  

نيز كةه ظةاهراً كتةابي مسةت   بةود  بةه گةواهي « م اما  محمودت»يا «  م اما»
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   مذكور در ماريخ مسعودت ي يناً مأشيف شد  بود  اس .اشارا  مصرّ

 كة  و كيةف  ثةار بيه ةي در كتةبدربارة دًي  و مواد و شواهد راجآ به 

ر ماريخ و اد  بحثي دقيق و فشرد  خواهي  داش   وشي فعلاً بحةث بنةد  بةر سة

اس  كه ما « ماريخ محمودت»مرين بخ  ماريخ بيه ي يعني مرين و مشخصمس  

كند به عنوان بخ  نخس  و شايد جايي كه دًي  و شواهد و قراين ت اي  مي

شك وجةود داشةته وشةي اكنةون اثةرت از  ن در بلامهمترين بخ  كتا  قطعاً و 

 شود.جايي ديد  نمي

 گ  شدن يا از بين رفتن يك اثر و يك كتا  دًي  چندان منط ي كه پةس

ن  « منط ةي»مواند داشته باشةد. منظةورم از از قرنها قاب  درك و استناد باشد نمي

ه وجّةماستناد و قبي  دًي ي اس  كه امروز  برات ما قاب  درك و شناخ  و قاب  

ت در جهان مع و  ع ة  معةين و مشةخص و ااس  وگرنه هر چيزت و هر پديد 

مرين  نها همان چيزت اس  كةه بةه درنتيجه منط ي اس  كه مرموزمرين و جاشب

« مصةادف و امفةاق»ع   عةدم ام ةان درك و مشةخيص دًية  و ع  ة   ن را 

يان رفتن اثةرت مشةهور و   اين موجيها  گ  شدن و از مخواني . با وجود هممي

 مورد استفادة عموم  بخصو  كه بخ  ديگر از  ن باقي مانةد  باشةد  اگةر هة 

 أم  خواهد بود.انگيز و قاب  ممحا  نباشد ًمحاشه شگف 

مر از نظر موضوع ظاهراً مهمتر و برجسته« ماريخ محمودت ابواشفض  بيه ي»

كنندة ايةن اهمية  مضةمين ات س طان محمةوداز ماريخ مسعودت و اشتهار افسانه

مانةدة اس  و از نظر مرميب بلافاص ه قب  از ماريخ مسةعودت يعنةي قسةم  باقي

ماريخ بيه ي قرار دارد. ماريخ محمودت گذشته از هم  اينها در موضوعي جداگانه 

و كتابي بدان صور  مست   نبود  كه سرنوشتي كاملاً جةدا و مسةت   از بخة  
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دت داشته باشد. از سوت ديگر بةا موجةه بةه شةيوة بعدت خود يعني ماريخ مسعو

ات چنةان موانسته نوشتهبيني  نمياش را مينويسي ابواشفض  بيه ي كه نمونهماريخ

به باشد كه با وجود اهمي  موضوع و ارزش و نامعتبر و منبعي چنان غيرمعتنيبي

مر در ها و منةابآ مفةروض مفيةدمر و معتبرمةر و مشةهورمحتوت  در برابر نوشةته

مرديةد بةا موضوع ماريخ س طان محمود در بوم  فراموشي بيفتد. چنةان كتةابي بي

رفته و مةورد اسةتفاد  قةرار بخ  بعدت خود در قرون و اعصار عنان بر عنان مي

اكنون  اگرنه « ماريخ مسعودت»بايس  همرا  و همگام با بخ  دوم گرفته و ميمي

تبرمرين و مستندمرين منابآ ماريخ محمود به عنوان معتبرمرين كه ًاق  ي ي از مع

 غزنوت در دس  باشد.

ن وشي با هم  اين دًي  منط ي و غيرقاب  مرديد كةه گفتةه شةد اكنةون اية

 كتا  در دس  و دسترس ما نيس  و مف ود يا معدوم شدن  ن امةرت پذيرفتةه و

رزنةد  رود. من اتتما  مف ود و معدوم شدن اين اثر اشمار ميت بديهي بهامس  ه

كن  و نه را نه درك مي« اتتما »موان  بپذيرم وشي بديهي و قطعي بودن اين را مي

 موان  بپذيرم.مي

ز  ثارت معدود  ازقبي  گ ستان و بوستان و دواوين جمگر نه اين اس  كه ب

ثنوت موشوت و ك ي ه و دمنه و شاهنامه و خمس  نظامي و بعضي مشعرات بزر  و 

پنةداري  و كتب باارزش كه امروز وجود  نها را طبيعي مي كتب ماريخ  بسيارت از

ات از  نها در جايي به دس   مد  و كشف شد   يةا در دس  داري  مصادفاً نسخه

ا يةا در مم ةك هةها و موز چند نسخ  معدود از  نها در اكناف جهان در كتابخانه

... اشبتةه اشخا  بود  و پس از طبآ و نشر در دسترس همگان قرار گرفته اسة  

جز اين را ه  فراموش ن ني  كه از  ثار هزار ساش  فارسي مثة  مةاريخ بيه ةي بةه
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شاهنامه و بعضي ديوانهات شعر كتابهات معدودت سراغ دارية  كةه از  نهةا نسةخ 

هات قدي  و جديد( يافته باشي . تتي  ثار بةزر  و معتبةرت متعدد راع  از نسخه

هايي مثة  سةرب بة  و ظةوم او و منظومةهمث  ديوان رودكي و ك ي ه و دمنة  من

ات از  نهةا بةاقي مانةد  اسة  ب  ازبين رفته و ف   نمونه و ابيا  پراكنةد خن 

انگيز پرفسور محمد شفيآ روامق و عذرات عنصرت را ه  با وجود كشف شگف 

 بايد در همين رديف محسو  داش (.

رفتةه و يةا بنابراين از يك سو بعيد نيس  مةاريخ محمةودت نيةز از ميةان 

راموشي مطاشب  ن عيناً يا با محريرت مجدد در مواريخ ديگر درج شد  و خود به ف

 مواني  مصور ب ني  كه اگر باقي ماندنسپرد  شد  باشد وشي از سوت ديگر نيز مي

ه و اين بخ  از ماريخ بيه ي مفروض باشد منط اً مم ن نبود  بي  از چند نسةخ

رود  ن يك نسخه نيز سر و مه بماند و اتتما  ميشايد منها يك نسخه از  ن باقي 

هات عمومي يا خصوصي يا در كةنا ج د و عنوان در ي ي از كتابخانهافتاد  و بي

زمين يا سرزمين هند رهندوستان و پاكستان( يا ديگةر وًيةا  و ت در ايراناخانه

ن( تامماشك جدا شدة ايران بزر  ماريخي رمث  افغانستان و ماجي سةتان و مركسة

ب و مخرية باقي ماند  و يا بازيچ  كودكان شد  يا در جريان ن   و انت ا  و مغيير

اد  هةر مناز  و مهاجر  و م سي  ارث به باد رفته يا به دس  ب اشي و عطارت افت

ين و و ش رپنير و ... گشته يا در گوش  زيةرزم ورق  ظرف ت وا و دارو و قاوود

 پوسيد  و معدوم شد  باشد. صندوقخانه و پستويي متروك و نمناك

با هم  اين فرضيا  اهمية  و ارزش موضةوع مةاريخ محمةودت و بةاقي 

نگارت ابواشفضة  ماندن قسم  ماريخ مسعودت و اعتبار نويسندگي و شيوة ماريخ

مةةرين و بيه ةةي و اشةةتهار بيه ةةي و محمةةود مةةانآ از ايةةن اسةة  كةةه منفي
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مرجح بداني  و اين اتتما  سةاد  مرين تدسها را بر اتتماً  ديگر كنند مأيوس

ات از ايةن كتةا  يةا مج ةدا  مف ةود  در ي ةي از اكنةون نسةخهرا كه شايد ه 

اشمؤشف يةا بةه نةام و هات عمومي و خصوصي جهان  ناشناس و مجهو كتابخانه

باقي باشد ب ة  ناديةد  نام و عنوان ات پريشان و بيعنوان ديگر يا جزو مجموعه

 ري .بگيري  و محا  بينگا

مةواني  فرض چنين باشد اكنون چه بايةد ب نةي  و چةه ميخواهيد گف  به

 كن  همين قدر كه اين فرض و اتتما  را بپذيري  و به ياد داشتهب ني ؟ گمان مي

 غةاز و اشمؤشةف يةا اوراق پريشةان بيهات مجهو باشي  و در برخورد بةا نسةخه

مع ةوم يةا موضةوع و مؤشفشةان هات كهن  كتب مواريخ كه نام و انجام و نسخهبي

 را هة  بةه« م اما  محمودت»و « ماريخ محمودت ابواشفض  بيه ي»مح ق نيس  

ات خطي وجود ات و كتابي و نسخهياد  وري  و هريك از ما در هرجا كه كتابخانه

ات شخصةةي و خصوصةةي و عمةةومي و هدارد از خانةة  خودمةةان مةةا كتابخانةةه

وش شةد  ربخصةو  در قةديمي و فرامةهات مح ر كةنا بازارهةات كتابفروشي

هةات  سةيايي شةوروت و مركيةه( هندوستان و پاكستان و افغانسةتان و جمهورت

هات كتب ماريخي و معيين هوي   نها مبذو  داري  از موجهي به پيدا كردن نسخه

دس   يد و ط سة  قةرون كةه ايةن محاً  نيس  كه روزت اين گنا شايگان به

  شهسةوارت كمربسةته و انظار پوشيد  داشةته بةه دسة نظير را ماكنون ازگنا بي

 ود شما باشيد ش سته شود.نام و نشان كه شايد خبي

جا پايان بخش  وشةي بةه خواست  سخن دربارة ماريخ بيه ي را در همينمي

انداز پهناورت را كه از مسائ  راجآ به  ثةار بيه ةي در ات از چش نظر رسيد شمه

خامي اس  كه عةرض شةد بةه  گةاهي خواننةدة  ذهن  منع س و انگيزة  رزوت
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گرامي برسان   شايد اين م ا  تاوت ن ةا  و دقةايق و اسةتنباطهايي باشةد كةه 

 سنجي و مح يق مطر  نشد  باشد.ماكنون به مفصي  و از ديدگا  ن ته
 

 گفتني و دانستني است« تاريخ بيهقي»نكات زير دربارة 

ان صةاتب ديةوان رسةاش  ابونصةر مشة  ابواشفض  بيه ي شاگرد و نايب

ي با دشة 431محمود و مسعود غزنوت بود و پس از وفا  ابونصر مش ان در سا  

با ابوسةه  زوزنةي رجانشةين ابونصةر  وار ناگزير از محم  مرار  هم ارتكسو

ديواني رسةاش  ( به صاتب441-444مش ان( شد. در زمان س طن  عبداشرشيد ر

رية  انه و امواش  به بهان  نةدادن مهمنصو  وشي پس از اندك زماني معزو  و خ

جات نويةان  مومةان  مةد  كةه نام ردر بعضي منابآ بةهزن  از طرف غلامي نويان

ر زنةدان د 451يا  450ظاهراً اشتبا  اس ( غار  و مصادر  شد و اتتماًً ما سا  

پس  وب  ه ما پايان زندگي نامع وم اس (  451ما  444ماند رسرگذش  بيه ي از 

كةه دار  470نظير خود مشغو  بود مةا ي به كار مأشيف و مصنيف ماريخ بياز رهاي

 فاني را وداع گف . بةه اتتمةا  قريةب بةه ي ةين اشةارامي كةه بيه ةي در مةاريخ

ها و يادداشةتها و اوراق و اسةناد مةاريخ مسعودت به مف ود و معدوم شدن نوشته

و مصةادر  و خود كرد  راجآ به همين واقعة  خصةوم  و موط ة  نويةان غةلام 

 مصرف و غار  خانه و امواش  در زمان عبداشرشيد اس .

شايد بيه ي بدين ع   مصريحي به امير عبداشرشيد و نويان غلام و مسببان 

مصائب خود ننمود  و به اشارا  ك ي و مبه  در اين بار  بسند  كرد  اسة  كةه 

لاف  نةان مصريح بي  از اين در روزگار س طن  غزنويان و انت ةاد كارهةات اسة

هنوز بةاقي و  451نمايد كه نويان يا اقرباي  در سا  مم ن نبود  و نيز بعيد نمي

نويسي ايجا  اجمةا  در اند. از سوت ديگر شيوة متين بيه ي در ماريخم تدر بود 
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كرد  اس  ربه ايةن واقعةه در بةا  هجةده  از قسة  سةوم چنين مواردت را مي

 ازجم ه ماريخ بيهق اشار  شد (.اشح ايا  و بعضي منابآ ديگر جوامآ

« مةاريخ    سةب تگين»يةا « اشتواريخجةامآ»مجموع  ماريخ بزر  بيه ي را 

ماريخ يميني يةا مةاريخ محمةودت يةا »و « ماريخ ناصرت»اند و ظاهراً شام  ناميد 

ا  غاز ماريخ جانشينان مسعود م»و « ماريخ مسعودت»و « اتتماًً م اما  محمودت

 در سي مج د بةود  كةه از ايةن ميةان ف ة « 451اهي  در سا  س طن  س طان ابر

اند  اس  باقي م« ماريخ مسعودت بيه ي»يا « ماريخ بيه ي»به نام  10ما  5مج دا  

شود و وقايآ منتهي مي 432هايي دارد و به توادث سا  راين بخ  خود افتادگي

معةي از واپسين روزهات س طن  و پايان كار مسةعود و برگشةتن نوشةتگين و ج

د(. غلامان خا  مسعود از وت و نيز اخبار قت  س طان مسعود در  ن وجود نةدار

 ميزت دربارة عظم  و تج  ماريخ بزر  بيه ةي نداشةته برات  ن ه مصور مباشغه

گانه راگر به فرض همة   ن مةأشيف باشي  بايد درنظر بگيري  كه اين مج دا  سي

اسةب بةا اهمية  وقةايآ و مفصةي  شد  باشد( درواقآ فصوشي بود  با تجة  متن

ن  سا  راز سة 42مطاشب مربوب به شاهان    سب تگين و در مجموع شام  وقايآ 

 مج ةد شةام  مةاريخ ناصةرت و مةاريخ يمينةي و 4( كه منط اً بايةد 451ما  409

كةه مج دا  پنج  ما ده  شام  ماريخ مسعودت و بابي در ذكر خوارزم ربخشةي 

ام ما  غاز پادشاهي ابراهي  بن مسةعود را ما سي موجود اس ( و مج دا  يازده 

 شام  باشد.

ممام قرائن تاكي اس  كه ابواشفض  بيه ي فصو  ماريخ مسةعودت را كةه 

زاد و  غةاز يعني  خةرين ايةام سة طن  فةرب 451امروز در دس  داري  در سا  

 نهةا س طن  ابراهي  از روت يادداشتها و مع ي امي كه از پي  داشته رو قسمتي از 
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اشةار   451در زمان عبداشرشيد از بين رفته بود( نوشته اسة  و م ةرر بةه سةا  

 غاز كةرد   409كند كه ماريخ خود را از وقايآ كند. همچنين بيه ي مصريح ميمي

 نوشته بود  اس .« استاد محمود وراق»را  409و توادث پي  از 

ا بخشهايي از  ن از كتا  ماريخ بزر  بيه ي يا ماريخ    سب تگين بيه ي ي

و « ماريخ يميني»و « ماريخ ناصرت»ماريخ در منابآ مخت ف با عناوين ديگرت مث  

نيز يةاد شةد . خةود ابواشفضة  بيه ةي از « ماريخ محموديان»و « ماريخ محمودت»

يةاد كةرد  رمةاريخ « ماريخ يمينةي»اريخ محمودت ماريخ بزرگ  با عنوان مبخ  

( و ارجاعةامي 140    1324ر فيةاض  چةا  بيه ي به اهتمام دكتر غني و دكتة

( 197  به همين قسم  ماريخ محمودت دارد رهمان منبةآ    مشخص و مصرّ

چنان كه پس از اين شةر  » ... گويد  و از طر  كام  ماريخ خود چنين سخن مي

ده  چون به روزگار امير مودود رس  و در روزگار امير عبداشرشةيد ...  ن اتةوا  

كن  پنجا  سا  را كه من ماريخي مي»و (« 110جات خوي  ر   نيز شر  كن  به

قةدر ها و اشارا  بيه ي هميناز نوشته(«. 199افتد ر  بر چندين هزار ورق مي

مج ةدامي را كةه اكنةون در ( 450رشايد از  451موان استنباب كرد كه در سا  مي

بةود  و  409دس  داري  مأشيف كرد  و اين بخ  دنباش  ماريخ محمودت از سةا  

( به پايان رسانيد  بةود  و 409-432كار مأشيف د  مج د را ر 451بنابراين در سا  

در نظر داشته ماريخ غزنويان را ما روزگار س طان ابراهي  ادامةه دهةد و چةون مةا 

فرص  داشته و با موجه به مأييد بعضي منابآ معتبر دشي ةي بةرات  470تدود سا  

پنجةا  »خ جانشينان مسعود در دس  نداري . اشبتةه عدم موفيق وت در نوشتن ماري

كه ذكر كرد  بايةد از بةا  م ريةب و مخمةين م  ةي « چندين هزار ورق»و « سا 

هات جزئي در خةلا  مطاشةب  بشود. از همين بخ  موجود نيز علاو  بر افتادگي
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نوشةته شةود و نيةز « جبةا  و رت»بابي كه قرار بود  پس از با  خوارزم دربةارة 

چهار روز  خر ما ترك  مسعود از غزنين به سوت هندوستان مةا خاممة   وقايآ

( نةاقص اسة  و 664كارش كه به مصةريح وعةدة  ن را داد  رهمةان منبةآ    

هات خطي موجود رچنان كةه از شگفتا كه اين ن صها و افتادگي ها در هم  نسخه

كه همةه از  يد( وضآ كمابي  مشابه و ي ساني دارد  پندارت چاپهات كتا  برمي

روت يك نسخه نوشته شد  يا اين ه بيه ي ف   ما همين جا را و به همين صور  

( 2-3نوشته بود   ماريخ بيه ي موجود در چا  سيد اتمد اديب پيشةاورت ر  

الله بسة »و در چا  دكتر غني و دكتر فياض به ن   از همةان چةا  بةا عبةار  

بيه ي دبير از ديدار خةوي  چنةين  اشرتمن اشرتي   گويندة اين داستان ابواشفض 

شود كه گويي كتابي منفرد و مست   اس  و متداعي ( چنان  غاز مي1ر  « گويد

  وشي اسةتاد «ماريخ بيهق ابن فندق»مذكور در « السيرة المسعودية»

( اشحاقي بودن اين م دما  را قطعي و محريةر 1سعيد نفيسي در چا  خود ر  

ظاهراً در اشحاقي بودن اين م دمه ش ي  اند.ب دانسته ن را از ابت ارا  مرتوم ادي

موان داش  و محرير  ن نيز شايد به خام  موانةات اديةب بةود  زيةرا بنةا بةر نمي

موضيح مجم  و مبهمي كه دكتر فياض در ذي  صةفح  او  كتةا   ورد  اگةره  

طهران به مصحيح اديب مطابق و  1305ات دارد با م دم  چا  بعضي نسخ م دمه

ة تناسب نيس  و م دم  چا  اديب از هم   نهةا ردر دو نسةخ  ديگةر( خوشم

هات هند نيز كه مورشي از  نها اسةتفاد  مر اس  و اغ ب نسخهمر و مشرو عبار 

 ات ندارد.كرد  اصلاً چنين م دمه

نيز در ماريخ خود ياد كرد  كه به ظن قريةب « م اما  محمودت»بيه ي از 

آ قدي  و مح ي ا  جديد مصريح شةد  كتةابي مسةت   از به ي ين چنان ه در مناب
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م امةا  »ماريخ يميني يا بخ  ماريخ محمةودت بةود  و همةان اسة  كةه  ن را 

اند و ظاهراً تاوت مطاشبي بود  كةه بيه ةي از اسةتادش نيز ناميد « ابونصر مش ان

كنةد ايةن م امةا  محمةودت ابونصر سماع يادداش  كرد  و نگارنةد  گمةان مي

ات از اخبار به اسناد و روايا  جاشب دورة س طان محمود نبود  ب  ه پار  منحصر

و اسناد دورة س طان مسعود را ه  در بر داشته اس  مث  سةوگندنامه و مواضةع  

وزار  خواجه اتمد بن تسن در زمان مسعود رماريخ بيه ي  طبآ دكتةر غنةي و 

 (.154دكتر فياض    
 

 خ بيهقياطلاعات تاريخ بيهق دربارة تاري

ريخ    خةود  مةا «اشح ايةا جوامآ»محمد عوفي در  غاز قةرن هفةت  در 

مةوان خةورد كةه ناميةد  وشةي سةوگند نمي« مةاريخ ناصةرت»سب تگين بيه ي را 

 م صودش از ماريخ ناصرت هم  منابآ ماريخ غزنويةان رو ازجم ةه مةاريخ بةزر 

 بيه ي( نبود  اس .

ا روكيف  ثار ابواشفضة  بيه ةي ش ي نيس  كه  گاهيهات معتبر دربارة ك  

و « قمةاريخ بيهة»در منابآ قدي  نزديك به زمان او بايةد بةه دسة   ورد  ازقبية  

 «.اشح ايا جوامآ»و « نامه يا نصيح  نامهقابوس»و « مجم  اشتواريخ واش صص»

  كه  ن را ابواشحسن ع ي بن زيد بيه ي معةروف بةه «ماريخ بيهق»ازطريق 

موان دانس  كه ماريخ بزر  بيه ي شةام  مأشيف كرد   مي 563ابن فندق در سا  

بي  از سي مج د بود  و ابن فنةدق منهةا بعضةي از  ن مج ةدا  را در ي ةي از 

هات شهر سرخس و كتابخان  مهد عراق و بعضي را در دسة  اشةخا  كتابخانه

ديد  ريعني در قرن شش  اندك زماني پس از مأشيف ماريخ بيه ي قسم  عمدة  ن 

ميان رفته و ف   مج دامي پراكند  و معدود از  ن باقي بود  ( و همچنين بيه ي از 
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 بود  اس .« اش تا  زينة»را مأشيفي ديگر به نام 

ن ت  بسيار مهمي در ماريخ بيهةق مةذكور اسة  كةه اشةار  بةدان نةاگزير 

رظةاهراً بة  قطعةاً « اششةيخ ... اشبيه ةي اشحنيفةي»نمايد  صاتب ماريخ بيهق از مي

ريفي در اين نام شد ( با عنوان صاتب ديوان انشاء در عهد س طان مسعود بن مح

السيييرة او را مصةنيفي اسة  نةام  ن »محمةود يةاد كةرد  و نوشةته اسةة  

غاي  كمةا  كةه در تةق هةيچ پادشةا  خراسةان مثة   ن بةه المسعودية

 اين بيه ي تنيفي يا تنفي كه مسامحاً صاتب ديوان انشةاء در عهةد«. اندنساخته

بةود  قطعةاً « السييرة المسيعودية»مسعود م  ي شةد  و مصةنف 

مواند جز ابواشفض  بيه ي باشد. با موجه به قدم  مةاريخ بيهةق رم ريبةاً صةد نمي

سا  پس از ابواشفض  بيه ي نوشته شد ( اين ن ته درخور موجه اس  كه از كتا  

ياد كةرد  كةه محةدود بةه مةاريخ « السيرة المسعودية»نام بيه ي به

مسعودت اس  به همان صورمي كه امروز در دس  داري  و اشةار  بةه مج ةدا  

قب  و بعد ننمود  و موصيفي نيز كه از كتا  مزبور كةرد  شايسةت  مةاريخ بيه ةي 

گان  موجود و معروف اس . وشي چنان ه اشار  كردي  ابن فندق از مج دا  سةي

ها و دس  اشةخا  ديةد  ماريخ بيه ي و مج دامي پراكند  از  ن كه در كتابخانه

بود  سخن گفته و بخصو  درضمن بحث راجآ به خواجه اميرك و بةرادران  

و در مةاريخ محموديةان خواجةه ابواشفضة  »گويةد  ابونصر و ابواش اس  چنين مي

مناقضا  متعدد در اين « بيه ي  ثار خواجه اميرك و  ن برادران  مفص  بيان كند.

مةوان دد مراجآ و منابع  بر چيز ديگةرت نميها را جز مسامح مؤشف و معنوشته

تم  كرد.  يا  ن شيخ بيه ي جز ابواشفضة  بيه ةي و  ن سةير  مسةعودت جةز 

« السييرة المسيعودية»ماريخ محموديان اس ؟ يا اين ه م صود از 
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همين ماريخ محموديان اس  كه در اين صور  چگونه از يك سوت مخصيص به 

موديةان داشةته؟ چنةين مناقضةامي ازطةرف و از سوت ديگر معمي  به مح مسعود

نويسند  و دانشمندت معتبر مانند ابن فندق وظيف  دشوار پژوهندگان را كةه غاشبةاً 

 دهد.دانند نشان ميات را در منبعي برات اثبا  نظر خود كافي ميوجود اشار 
 

 ذ ديگرالحكايات و مآخعناوين آثار بيهقي و مطالب مندرج در جوامع

يه ي كه مؤشف  نامع وم و نزديك به عصر ب« واريخ واش صصاشتمجم »در 

اد شد  ياس  از مواريخ بيه ي و يميني به عنوان منابآ عمدة ماريخ س طان محمود 

كنةد و از سةوت ديگةر كه از سويي از وجود ماريخ محمودت بيه ي ت اية  مي

 رساند.مي« عتبي يماريخ يمين»موجه مصنف را به 

مةاريخ رسةمي دوشة   كةه م ريبةاً« مةاريخ عتبةي»به « ماريخ يميني»امروز 

اند و مرجمة  فارسةي  ن از جرفادقةاني محمودت بود و شروتي نيز بر  ن نوشته

شود وشي در منابآ ماريخ غزنويان بخصو  منابآ فارسي معروف اس  اطلاق مي

گاهي به قسم  ماريخ محمودت از مةاريخ ناصةرت يةا مةاريخ    « ماريخ يميني»

م امةا  »اطلاق شد  و محتم  اس  اتيانةاً از   أشيف ابواشفض  بيه يسب تگين م

نيز با اين عنوان يةاد كةرد  باشةند. اشبتةه در « محمودت يا م اما  ابونصر مش ان

« مةاريخ يمينةي»اغ ب منابآ معتبر عربي و همچنين برخي منةابآ فارسةي عنةوان 

وفيةا  اًعيةان »اس  نه بيه ي  چنان ه در كتبةي مثة  « ماريخ عتبي»مخصو  

ردر شر  تا  بسيار فشرد  وشي معتبر محمةود غزنةوت( و همچنةين « خ  انابن

ظاهراً مؤشف ماريخ  بيني .اشدين سب ي مياز ماج« اش برت الشافعيةطب ا  »

را در مفهوم متن عربي ماريخ عتبي  ورد  رمرجمة  مةاريخ « كتا  يميني»بيهق نيز 

مةاريخ »(. در 1م دمة  مصةحح     17   ار عيميني  به اهتمام دكتر جعفةر شة
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يميني و م اما  ابونصر مش ان و مج دا  »از قرن نه  نيز به مصريح از « خيرا 

موانةد مي« يمينةي»كه در دسترس مؤشف بود  يةاد شةد  و ايةن « ابواشفض  بيه ي

باشةد. تمةدالله « مرجم  فارسي ماريخ عتبي از جرفادقاني»يا « ماريخ يميني عتبي»

كتةا  »نيز در اواي  قرن هشت  ضمن منةابآ مةاريخ سة طان محمةود از مستوفي 

 نام برد  اس .« يميني و م امان ابونصر مش ان و مج دا  ابواشفض  بيه ي

   از در مرجم  مختصر و بسيار مغشوشي از ابواشفض  بيه ي كه ظاهراً به ن

« صةفدتاشدين خ ية  بةن ايبةك اشوافي باشوفيا  صةلا »در كتا  « ماريخ بيهق»

ابواشفضة  بيه ةي را « ناصةراشدين محمةود بةن سةب تگين؟»مذكور اس  مةاريخ 

ناميد  اس  كه با موجه بةه مسةامح و محريةف در ن ة  مط ةب  مفيةد « ناصرت»

 مواند باشد.ات نميفايد 

ز ادر عداد منابآ و مآخذ خود  1003متوفي به سا  « طب ا  اكبرت»مؤشف 

ه ي يا ز ماريخ مسعودت متداعي ماريخ بزر  بينام برد  كه بي  ا« ماريخ ناصرت»

ا را  زمان ركه مةاس  و رد پات  ثار مف ود بيه ي را در كور « ماريخ    سب تگين»

رسةاند  بةه شةرب اين ةه قرن نه  مس   شناخته شد ( ما قرن يازده  هجةرت مي

او  فادةكار نبرد  و اين كتا  واقعاً از مآخذ مورد اسةترا موسعاً به« ماريخ ناصرت»

 بود  باشد.

ماريخ »و « اشتواريخجامآ»و « ماريخ    سب تگين»در هرتا  اگرچه نامهات 

م امةا  »و « طب ا  مسعودت»و « طب ا  محمودت»و « ماريخ يميني»و « ناصرت

و « السييرة المسيعودية»و « م اما  ابونصر مش ان»و « محمودت

 راختصار ماريخ بيه ي« يه يب»و « مج دا  ابواشفض  بيه ي»و « ماريخ محموديان»

معةاني « اش تةا ينيةز»اشتواريخ واش صص  مةد ( و بةاًخر  چنان ه در مجم 
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روشني دارند و دًش   نها به ممام يا قسمتي از ماريخ بزر  بيه ي و نيز ي ي دو 

كتا  مفرد او كاملاً  ش ار اس  وشي مسامح و عدم دق  مورخان و نويسةندگان 

ا تدت اس  كه در بعضي موارد مشةخيص مةدشو  و كة  و در ذكر اين عناوين م

نمايد و پژوهند  را در ايةن مةورد نيةز كيف و ارمباب و است لا   نها را دشوار مي

 مث  همه موارد مح ي ا  ماريخي از محتاب بودن گريزت نيس .

شدة ماريخ اشار  كردي  كه  خرين اسناد مشخص بازماند  از قسمتهات گ 

 ي از قرن نهة  يعنةي دورة ميموريةان اسة  و پةي  از  ن نيةز   سب تگين بيه 

   و مشخصي از ماريخ محمودت و ماريخ جانشينان مسعود بيه ةيمن وً  مصرّ

اً ابونصر مش ان در دس  دارية . طبعة  و همچنين از م اما  محمودت يا م اما

« فةيشامةاريخ »بسيارت از مورخان در طو  ش  قرن يعني اتتماًً ما زمان مأشيف 

نهةا از بعضي قسمتهات ماريخ بزر  بيه ي و م اما  مش ان كه امةروز اثةرت از  

 وسةتفاد  انيس  ريا ما اطلاع نداري   يا من خبر ندارم يا او نشان نةدارد( ن ة  و 

يا  اند راع  از اين ه در ضمن مآخذ خود به كتابهات بيه ي اشار  كرد اقتباس كرد 

 ها كارت ديگةر اسة  و مرميةب و ممهيةد چنةينن رد  باشند( كه بحث دربارة  ن

ي  ر  خواهپژوهشي از شوني ديگر و در اين زمينه كارهايي انجام يافته كه بدان اشا

 كني  كه منصو  اس  و مس  .داش   وشي فعلاً به مواردت اشار  مي

شدة بيه ةي دسترسةي داشةته و محمد عوفي قطعاً به قسمتهايي از  ثار گ 

اند ردر كتا  ز  نها ن   كرد  اس . استاد سعيد نفيسي نوشتهمطاشب و ت ايامي ا

كه عوفي ماريخ مسعود بن محمود و عبداشرشةيد را از «( در پيرامون ماريخ بيه ي»

م امةا  »اشح ايةا  بةه ن ة  از روت كتا  بيه ي ن   كرد  و همچنين از جوامآ

د بن تسن مغيّر س طان محمود و عز  خواجه اتم»سه ت اي  « ابونصر مش ان
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مغيّر و سوء ظن س طان محمةود از افةراب  شتونتةاش خوارزمشةا  در »و « ميمندت

زدنة  بةا ابونصةر محب  محمود به خواهر ايةاز و رات»و « غلام و اسب خريدن

مش ان و ع د كردن خواهر اياز و بخصو  روايامي كه ابونصر مش ان در مأييةد 

از قباد و انوشروان و بهرام گور مزاوج  سلاطين با دختران طب ا  عادت و ف ير 

(. با است صا در اين اثر بةزر  96-101اند رهمان منبآ    را  ورد « كندن   مي

اشح ايا (  كه درواقآ مجموع  نوادر ت ايا  و شوامةآ روايةا  و عوفي رجوامآ

مربوطه به ماريخ ايران و اسةلام  اشمعارف روايا  و اخبار و ت ايا ةانصافاً داير

 يد  شايد موارد بسيارت كه به مصريح من و  از  ثار مف ود بيه ي باشد ار ميشمبه

كه به يةاد  اشح ايا (دس   يد. فعلاً به ذكر ي ي دو مورد راز قس  دوم جوامآبه

خةان و انهةزام و كن   ت اي  مفص  جن  س طان محمود بةا اي كدارم اكتفا مي

از قس  دوم جوامآ به ظن  25با   در« ماريخ ناصرت»كشته شدن اي ك به ن   از 

يا م امةا  محمةودت « ماريخ محمودت»قوت من و  از ماريخ    سب تگين بيه ي 

 اس . 

ت اي  مشروتي دربارة خواجه ابواشعباس اسفرايني وزير س طان محمةود 

 مد . « ماريخ يميني»اشح ايا  به ن   از از قس  دوم جوامآ 25نيز در همين با  

ميني مأشيف عتبي رمرجم  جرفادقاني( در فص  مربوب به خواجه چون در ماريخ ي

ات به ماجرات غلام مرك خواجه ابواشعباس و موجه و علاق  ابواشعباس اصلاً اشار 

 ن غلام و استبداد خواجه در اين مورد و خش  و ملا  س طان كه منجر س طان به

طاشةب ازنظةر به بركنارت و نشاندن وزير شد نشد  اسة  راگرچةه چهةارچو  م

سياسي و صف  استبداد ابواشعباس شباهتي به اين داستان من و  از مةاريخ يمينةي 

كه مأخذ عوفي بود  بايد « ماريخ يميني»اشح ايا  دارد( پس م صود از در جوامآ
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ماريخ محمودت مف ود بيه ي يا م اما  ابونصر مشة ان رم امةا  محمةودت( يةا 

همين نام باشد. دربارة عز  و تبس و قت   ماريخ ديگرت دربارة س طان محمود به

نيز افسان  غلام خوبروت وزير « ماريخ خيرا »وزير ابواشعباس فض  اسفرايني در 

و بعضي منابآ « اشم كوصايات خواجه نظام»مطر  شد  وشي ظاهراً روايتي كه در 

كند و ديگر در اين بار   مد  و از تسد و خيان  اميرع ي خويشاوند ت اي  مي

مر اسة . مةاريخ خيةرا  و وصةايات بخشد صةحيحه قضيه صورمي سياسي ميب

اشم ك هردو در قرن نه  هجرت مةأشيف شةد . ت اية  مربةوب بةه خواجه نظام

 جوامةآ»مطاب ة  بةا رواية  « ماريخ خيةرا »سرنوش  ابواشعباس اسفرايني در 

ارش ماتدت شةبيه گةز« اشم كوصايات خواجه نظام»دارد وشي رواي  « اشح ايا 

اس  ربا اين مفاو  كه در يميني مةأشيف عتبةي ظةاهراً و مةا « ماريخ يميني عتبي»

 يد ذكرت از دخاش  اميرع ي قريب نشد ( و اشبته  نجا كه از مراجع  اجماشي برمي

را مأخذ اين ت اية  نشةان داد  كةه « ماريخ يميني»فراموش نبايد كرد كه عوفي 

 باشد.« ماريخ عتبي»مواند قطعاً نمي
 

 رد پاي بيهقي در آثار حافظ ابرو و ديگر منابع تا قرن نهم

 بةه ن ة  از« مركسةتان پةي  از دورة اسةتيلات مغةو »در كتا  « بارموشد»

از « يماريخ س طان محمةود ابواشفضة  بيه ة»و تافو ابرو به ن   از  «تافو ابرو»

د قو  ابونصر مش ان داستاني دربارة عمار  باغي بزر  از طرف س طان محمةو

 ودر ب خ و رنا و زتم  مردم ب خ در بيگارت و صرات  گفتار ابونصر مشة ان 

   ن مأثير سخنان او و برداشتن س طان مؤون   ن باغ از دوش مردم ب خ و محمية

 (.668-669ما  به جهودان  ورد  اس  ردر پيرامون ماريخ بيه ي    

رمرجمة  « ميماريخ ايران در قرون نخسةتين اسةلا»نيز در « برموشد اشپوشر»
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درمةورد يهوديةان كةه در ب ةخ از « تافو ابةرو»گويد ( مي395    1فارسي  ج 

طرف محمود غزنوت م  ف به پرداخ  وجهي زايد بر ديگةران گشةتند از قةو  

بيه ي رقسم  مف ود( مط بي ن   كرد  اس . بديهي اس  اشارة برموشد اشپوشر به 

استاد سةعيد نفيسةي بةه ن ة  از همان منبآ و همان مط ب اس  كه مفصي   ن را 

ظاهراً در ارائ  اين « اشپوشر»موان تدس زد كتا  مركستان بارموشد ذكر كرد  و مي

بود  و بارموشد نيز به شيوة معمو  متةين و اسةتوار « بارموشد»خور خوان سند ريز 

شناسةي امثةا  دانايان راستين و پيشةروان بةزر  شرقخود  چنان ه شيوة اغ ب 

ارموشد و ماسينيون و برم س و ريپ ا و ني  سون و بةرون و دوسةون و كامرمر و ب

هات خطي ماريخ تةافو ابةرو هوارث و ... بود   به اتتما  قوت از ي ي از نسخه

پطرزبور ( استفاد  نمود  اسة . متدسةفانه در دسةترس نبةودن رمحفوظ در سن

ن به معهد كار مجموع   ثار تافو ابرو به صور  مطبوع و عدم خوگرت ما ايرانيا

كنةد( دشوار و شاق مطاشع  نسخ خطي راشبته دربارة استثناها اين ايراد صةدق نمي

سازد در مورد ن ا  و دقاي ي از اين دس  چش  به تاص  كةار و ناگزيرمان مي

شناسان داشته باشي . برات  گاهي از ك  و شناسان و ايرانكوش  و پژوه  شرق

هايي از  ن در پاريس و تافو ابرو كه نسخه واريخاشتةاشتواريخ يا زبدكيف مجمآ

موان بةه پطرزبور  و كتابخان  م ك مهران موجود بود  و مجموع   ثار او ميسن

( و نيةز شةر  540-541و    480-493ر  « مسةائ  عصةر اي خانةان»كتا  

مأشيف سةعيد نفيسةي در ذية  « ماريخ نظ  و نثر در ايران»فشرد  و مفيدت كه در 

 مندرج اس  مراجعه كرد.« تافو ابرو»مرجم  

اهمي  اين سند ر نچه تافو ابةرو مصةرتاً و مشخصةاً از قسةم  مةاريخ 

محمودت ابواشفض  بيه ي يا م اما  محمودت بيه ي از قو  ابونصر مش ان ن ة  



 50 39/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

اند( از اين نظر اس  كه نشان كرد  و بارموشد و نفيسي و اشپوشر  ن را ارائه نمود 

سم  مف ود ماريخ بيه ي يعني ماريخ محمودت ًاق  ما زمةان دهد بخشي از قمي

 تافو ابرو رقرن نه  هجرت( وجود داشته و در دسترس مورخان بود  اس .

الله موسوت  كه كتا  خود را بةه مأشيف محمد بن فض « ماريخ خيرا »در 

  مشغو  مأشيف  ن بةود   مصةريح شةد  858نام  شاهرب ميمورت كرد  و ما سا  

 ي و م اما  ابونصر مش ان و مج دا  ابواشفض  بيه ي شاهد تةا  اوسة يمين»

 اين سخن صاتب ماريخ خيرا  با  نچه از تةافو ابةرو«. ريعني س طان محمود(

گةذارد كةه قسةم  مةاريخ راز همين زمان( ن   شةد م ريبةاً مرديةدت بةاقي نمي

  محمةودت از مةاريخ    سةب تگين بيه ةي و م امةا  ابونصةر مشة ان رم امةةا

محمودت( ما اواخر دورة ميمورت موجود و در دس  بود  اسة  و چةون مؤشةف 

يد نيز با« يميني»ماريخ خيرا  نام كتابها را به مصريح و مف يك ذكر كرد  بنابرات 

ابآ باشد. اگرچه اتتما  دارد مؤشةف مةاريخ خيةرا  نةام منة« ماريخ يميني عتبي»

مةدالله تن   كةرد  باشةد زيةرا « فيماريخ گزيدة تمدالله مستو»مذكور را عيناً از 

منةابآ  ( از730مستوفي پيشتر از ماريخ خيرا  در ماريخ گزيد  رپايان مةأشيف در 

كتا  يميني و م اما  ابونصةر مشة ان و مج ةدا  »ماريخ س طان محمود يعني 

يةرا  نام برد  رعيناً به همان صور  و مرميب كةه در مةاريخ خ« ابواشفض  بيه ي

شود اين منابآ رم اما  ابونصر مشة ان و مج ةدا  مةاريخ وم ميبيني ( و مع مي

ر دبيه ي يعني اخبار س طان محمود از ماريخ بيه ي كه امروز در دسة  نيسة ( 

 دسترس او بود  اس .

  نيز كه در اواخر قرن نه  هجرت مأشيف شد  مصرّ« اثاراشوزراء ع ي ي»در 

شدة ماريخ بيه ي ا قسم  گ اس  كه مطاشب بسيارت از م اما  ابونصر مش ان ي
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  مد . 

  نيز در اواس  قرن نه  مأخذ خود را در مورد اخبةار سةن« فصيح خوافي»

د  ذكةر كةر« م اما  عميد ابونصر كه عميدِ ابواشفض  بيه ي مصةنيف كةرد » 419

 اس .

اشح ايا  و  ثار تافو ابرو و ماريخ خيرا  گذشته از منابآ مذكور رجوامآ

س كرد  اثار بيه ي اقتبا   ي( كه به صور  مست ي  و مشخص ازو  ثاراشوزراء ع ي

پوشةي از اند ربةا چش و قسمتهات مف ود او را ما اواخر قرن نه  در دس  داشةته

اريخ مةمنابعي مث  طب ا  اكبرت كه به اجما  و اشار  از وجود ماريخ ناصرت يةا 

ر بعضةي كتابهةا انةد( بةه مطةاشبي دبزر  بيه ي ما  غاز سدة يةازده  نشةان داد 

ات به ماريخ بيه ي و م اما  ابونصةر مشة ان نشةد  خوري  كه اگرچه اشار برمي

سةند  بوشي به ظن قوت بايد م تبس از  ن منابآ باشد. به اشةارامي در ايةن مةورد 

 كني  مي
 

 الانساب و تاريخ الفيقابوسنامه و مجمع

رة غزنويةان بةه نامه  مطاشبي كةه در ايةن كتةا  دربةاقابوسنامه يا نصيح 

مناسب  ذكر شد   چون مؤشف  اميةر عنصةراشمعاشي كي ةاوس بةن اسة ندر بةن 

قابوس بن وشمگير ابن زيار داماد س طان محمود و ندي  مودود بن مسعود بةود   

بايد بسيار معتبر باشد. مثلاً در اين كتا  درمورد مهديةد سة طان محمةود خ يفة  

بود(  ورد  اس  كه خواجه « اش »نحصر به بغداد را به پيلان و جوا  خ يفه ركه م

ابونصر مش ان  ن معما را بخواند. اگرچه مع وم نيس  منبآ اين خبر مسةموعا  

و ابونصر  وشي ارمباب خبر بةا  هات بيه يو اطلاعا  شخص مؤشف بود  يا نوشته

نوادر اخبار محمودت و ذكر نةام ابونصةر مشة ان ظةن دوم ربخصةو  ن ة  از 



 52 39/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 كند.ابونصر مش ان( را م وي  ميم اما  محمودت 

آ به به قراين و دًي  قاب  موجه  مضمون بسيارت از ت ايا  و اخبار راج

مجمة  »و « جوامةآ اشح ايةا  عةوفي»   سب تگين و رجا  دوش  غزنويان در 

اشةدين منشةي از منتجب« اًخبةارفنساي  اًسحار مةن شطاي»و « فصيحي خوافي

مجمةآ »و « سياسة  نامةه»و « تمةدالله مسةتوفي ماريخ گزيةدة»يزدت كرماني و 

ظاهراً « ماريخ فرشته»و « عةر  واششجاكتا   دا  اشح»و « اتاًنسا  شبان ار 

 و در مواردت قطعاً م تبس و مستفاد از مةاريخ محمةودت و مسةعودت بيه ةي يةا

  ثار اس . طور غيرمست ي  متأثر از اين به

كه از نظر اشباع و مفصي  مطاشب  ة« اشفي»ماريخ مفص  و مشرو  و معتبر 

و جمآ و ن   روايا  و گزارشهات مخت ف درمةورد وقةايآ و تةوادث ي ةي از 

مرين منابآ در زمين  ماريخ هزارساش  اقةوام و دو  و مماشةك مرين و مشرو عظي 

شود و برات مراجعةا  اسلامي از سا  يازده  ما سا  هزارم هجرت محسو  مي

دوران اسلامي گنجي اس  شةايگان و معةروف اًسة   پژوهندگان ماريخ عمومي

ة قطعاً تاوت مطاشب و اخبارت از  ثةار بيه ةي راعة  از  وشي متأسفانه مفعو  عنه

 ن  ثار گ  شد  هات غيرمست ي  ازماريخ    سب تگين و م اما  بونصر( و استفاد 

ممام  اس  وشي از  نجا كه دربارة هر موضوعي روايا  مخت ف و در بعضي موارد

روايامي كه گرد وردن  برات مؤشف يا مؤشفان رملا اتمد منوت و فضلائي كه پس 

اورت يةا براسةاس جمةآ مم ن بود از وت متعهد م مي  و اممام اين مه  شدند( 

روايا  گوناگون از منابآ متعدد گزارش جامآ و م م ي از وقايآ ماريخي مهيةه و 

مةوان در ايةن مةورد ريعنةي نمي ذكر شد  با بررسي و مح يةق عةادت و اجمةاشي

ات رسيد و اين مش  ي اس  كه مشخيص  نچه از  ثار بيه ي گرفته شد ( به نتيجه
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درمورد هريك از مواريخ و منابآ مذكور در باً رجز مواردت كه با موجه به وجود 

مصريحا  يا قرائن قطعي استفاد  از  ثار مف ود بيه ي مشخص يا ًاقة  بةه ظةن 

محتم  اس  و بدانها اشار  كردي ( در تةدت و بةه نةوعي بةا  ن  يب به ي ينرق

روبرو هستي . مثلاً اخبار م اب ه و محارب  س طان مسةعود بةا سة جوقيان ركةه در 

مر از مةاريخ ماريخ بيه ي به مفصي  مذكور اس ( در ماريخ اشفةي كةام تر و جةامآ

ايةن بةود  كةه بةا  بيه ي از روت منابآ گوناگون ذكر شد  ريعني شيوة كار مؤشفان

وجود در دس  داشتن گزارش دقيق و معتبر ابواشفض  بيه ي كه مبتني بر مشاهدة 

واسطه بةود  اسة  بةه ن ة  رواية  بيه ةي اكتفةا شخصي و اخبار مست ي  و بي

اند( و نيز پايان كار مسعود و برگشتن نوشتگين و جمعي از غلامان خةا  ن رد 

دربارة قت  سة طان مسةعود كةه در مةاريخ مسعود از وت و نيز روايا  گوناگون 

 بيه ي كنوني وجود ندارد در همين ماريخ اشفي مذكور اس .

مأشيف شد  و از نظر اتتوا بر  735كه به سا  « اتمجمآ اًنسا  شبان ار »

شةود بعضي ن ا  دقيق و برخي فوايد منحصر به فرد از منابآ معتبر محسو  مي

جنب  منفي و مثب  اس . جنب  منفي كتا  در اين دربارة ماريخ غزنويان دارات دو 

 ميز مؤشف موأم با اجمةا  ات اجتهادها و اظهار نظرهات سطحي و اشتبا مورد پار 

ما تد ابهام و اختصار مخ  در بعضي فصو   و جنب  مثبة  اتتةوا بةر ن ةا  و 

اشارا  مهمي اس  كه از دسترسي به مأخذ و منابعي بي  از ماريخ يميني عتبةي 

كنةد. مطاشةب مربةوب بةه نسةب سةب تگين  و ماريخ مسعودت بيه ي ت اي  مي

پندنام  سب تگين خطا  به فرزندش محمود كه به خ  وزيةرش ابةواشفتح بسةتي 

بود  رواب  محمود با اش ادر بالله و م اصد سياسي س طان از عزم سفر تا  مشويق 

لام و ارمباب محمةود بةا اشسو اشزام س طان مردم را به زيار  مشهد امام رضا ع يه
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كراميان  عواطف و محبة  سة طان نسةب  بةه ايةاز  صةف  و سةير  محمةود  

محصيلا  و مطاشعا  محمةود و شعردوسةتي و صةلا  و عطايةات وت شةام  

بعضي ن ا  و دقايق اس  كه اختصا  به اين كتا  دارد. با  شنايي ك ي كه بةه 

رية  ريعنةي منةابعي كةه ذكةر منابآ اساسي ماريخ غزنويان و معاصر  ن س س ه دا

پذير جزئيا  وقايآ از طريق مشاهدا  و مسموعا  موثق و مست ي  مؤشف ام ان

موان مصور كرد بيان چنان ن امي يةا ت ايةامي ازقبية  ت اية  بود ( چگونه مي

طمعي او نسب  به ما  بندگان در داستان ارسلان جةاذ  بزرگوارت محمود و بي

امر س طان دربارة خريدن غلامي و دختر اس تگين  و اس تگين و بونصر مش ان و

بةه ن ة  از  76را به زني به  ن غةلام دادن ررك  در پيرامةون مةاريخ بيه ةي    

نيامةد  و « يميني عتبي»رو  و رسمي مجمآ اًنسا ( كه در ماريخ معتبر وشي بي

موانسة  مةذكور باشةد جةز از طريةق اقتبةاس و در ماريخ بيه ي موجود نيز نمي

مةاريخ »و « بونصر مش ان  م اما»و « ماريخ محمود وراق»تفاد  از منابعي مث  اس

برات مؤشف ميسر و مم ةن شةد  اسة ؟ فةرض جعة  چنةين « محمودت بيه ي

ات نيز  بةا موجةه بةه ف ةدان عوامة  و دًية  جعة  و مطاشبي از طرف شبان ار 

منةابآ متةأخر  اسةاس دربةارة فردوسةي در هات بيپردازت راز قبي  افسةانهافسانه

فرصتي اس  برات ياد ورت اين مسأشه كه دربارة فردوسي در منابآ عمد  و معتبر 

ات نشد  اس . در گونه اشار ماريخ غزنويان مث  ماريخ بيه ي و ماريخ يميني هيچ

مةدريا ت ايةامي دربةارة قديمي مث  چهةار م اشةه به نسبة  منابآ درج  دوم و 

شةود كة  ظةاهر ميت سخنور بزر  طوس ك افردوسي  مد  و شخصي  افسانه

اشبته ماتدت معتد  و نيمه مع و   وشي منابآ متأخر ازقبي  ماريخ گزيد  و مةاريخ 

هات مجعو  و نگارستان و م دم  شاهنام  بايسن رت و مجاشس اشمؤمنين از افسانه
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 محريفا  نامع و  سرشار اس .

و محريةف بيشةتر و  شوي  افسانه و جع هرچه از ماريخ واقعي دورمر مي

شةود و از پرمةو ي  فردت فردوسي كه ده اني از طةوس بةود  بزرگتةر ميصشخ

عظم  تماس  م ي ايران هوي  و شخصي  فةردت و خصوصةي او در روزگةار 

يابةد. محمود غزنوت نيز از همان عظم  رن  و درخش  و شة وهي ديگةر مي

مود از نظر افسانه شةدن شايد بتوان داستان محمود و اياز را نيز با فردوسي و مح

اشفةارق خواهةد بةود زيةرا درمةورد ات مآمدريجي م ايسه كرد وشي چنين م ايسه

محمود و اياز ت ي   و واقآ با افسانه بسيار نزديةك اسة  و مةرور زمةان جةز 

مةوان گفة  مر كردن واقآ مغيير چنداني در واقعية  نةداد . ميم طيف و شاعرانه

مةر ي افسانه باًمر رفته چهرة محمةود غزنةوت مير هرچه فردوسي از نردبان نوران

مر و شد  و هرچه عشق محمود و ايةاز افسةانه گشةته ط عة  محمةود درخشةان

مر شد  ما جايي كه موًنا شايد از مأثير همين ت اي  ًاق  در اش مابناكرخسار 

 در مثنوت نام و سيمات محمود را به عنوان رمز م صود بةه ق ة  سه يا چهار مورد

تماس  عرفاني خود رساند ( و ارمباب با اشخا  ت ي ةي و مةاريخي وشةي غيةر 

مشهور و ذكر جزئيامي كه يةا بايةد از بةا  ت ةايق وقةايآ باشةد و يةا از م وشةه 

نمايد.  خرين فرض اين اس  كه برخي از اين ن ةا  و نويسي  منتفي ميداستان

  باشةد راز بةا  اًنسةا  وارد شةدهات مجمآ ايا  بعدها در بعضي نسةخهت

ها( كه در اين صور  نيةز همةان مصرف و م مي  از طرف نويسندگان  ن نسخه

پرسشها درمورد منابآ و مآخذ عاملان مصرف و م مي  مطر  خواهد بود. به هةر 

ات نيز از جم   كتابهايي اس  كةه طبةآ و نشةر صور  مجمآ اًنسا  شبان ار 

ميرهاشة   ه از چةا  مجمةآ اًنسةا نمايد راشبتمتن مصحح كام   ن بايسته مي
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« مجمآ اًنسا »عودت در سام(. قسم  ماريخ ممحدث  گاهي دارم و  ن را ديد 

ن ة  كةرد  « ماريخ بيه ةي»اشعاد  مختصر اس  و اگر ه  از بسيار خلاصه و فوق

باشد رچنان ه سعيد نفيسي ع يد  داشتند( ن امي متفةاو  و اتيانةاً مغةاير دارد و 

 موان گف   ن را از كجا ن   كرد .فشرد  اس  كه نمي چنان مختصر و
 

 نامهاشاره به كتاب سياست

چشة  پوشةيد.  مةواننمي« نامهسياسة »در اين مبحث از اشار  به كتةا  

ارسلان و اشم ك وزير نامدار اشبمأشيف خواجه نظام« سيراشم وك»يا « نامهسياس »

اشم ك( كتابي اس  گرانبهةا و امم  شا  س جوقي ربه عبار  دقي تر منسو  به نظ

سرشار از نوادر روايا  ماريخي و اوضاع اجتماعي روزگاران و جزئيا  رسوم و 

مرميبا  دوش  و سياس  و قضةا و عةداش  و غيةر  كةه دربةارة انتسةا   ن بةه 

اشم ك از سوت دانشمندان به نفي و اثبا  و شةك و ي ةين و مأييةد و انت ةاد نظام

 يد و اص  كلام و خلاص   نچه از مطاشع  دقيق كتا  برمياظهار نظر شد  وشي ت

در پنجةا   اشم ةكنظر اجماشي بند  اين اس  كه اص  كتا  را خود خواجةه نظام

فص  مأشيف و انشاء نمود  رنخس  سي و نه فص  و سپس يازد  فص  كه جمعةاً 

ديد  شود( كه سي و نه فص   ن به نطر م  شا  رسيد  و  ن را پسنپنجا  فص  مي

وشي صور  نهايي كتا  پس از مر  م  شا  و خواجه به پادشا  وق  محمد بن 

اشم ك پس از افزودن يازد  فص  به سي و نه فص  قب ي م  شا  م دي  شد . نظام

و « نويسندة كتابهات خا »كه خواجه او را « محمد مغربي»مسودا  كتا  را به 

نويسةي يةا نوشةتن بةه برات پاك ناميد « ناسخ كتابهات خزانه»خود محمد مغربي 

ذكر « كتا  سياس »و « كتا  سير»خ  روشن سپرد  اس . در متن كتا  نام  ن 

و محمد مغربي  متن  اشم كاز سوت نظام «پنجا  فص »شد  و با وجود مصريح به 
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مواند از با  اس  كه مسأش  مهمي نيس  و مي« پنجا  و يك فص »موجود كتا  

يب فصو  باشد. مطاشب و ت ايا  و اشةارا  متعةدد بةه مسامح در م سي  و مرم

و مموج « اشم كخواجه نظام»و « اشب ارسلان و م  شا »مسائ  مختص به رواب  

اشم ةك موانةد بي ران موقعا  و انت ادا  و استزاد  كه خا  وزيرت چون نظام

نظيةر سياسةي و شخصةي دربةارة بود در سراسر كتا  و معصب و خصةوم  ك 

دعه و معط ه راز نظرگا  خواجةه( مثة  رافضةيان و و خوارج و مبت ه مذاهب باط

باطنيان و خرمدينان و قرمطيان و شيعه و گبر و مجوس و مزدكيةان ركةه  نةان را 

هات كينه و نفر  از سوت شمارد( و اصوًً بارقهبادت و مؤسس مذهب معط ه مي

يجانيةان رم ريبةاً در اشم ك نسب  به عراقيةان و دي مةان و  ذرباس جوقيان و نظام

مفهوم ايرانيان و مازي ان در م اب  مركان كه به پاكديني و صدق و راستي سةتود  

اند با موجه به اين ن ت  عجيب كه بخصو  در اين كتا  خراسان م ويحاً از شد 

ن سرزمين بةزر  ايرانةي از  نجةا كةه منشةأ و يو پندارت ااين م وشه استثنا شد  

اشم ةك چنةدان بةه شةوث وجةود و فعاشية  و به نظر نظام خاستگا  سلاج ه بود 

ملاتد  و باطنيه و غير   شود  نبود  و ضمناً امتياز زادگا  خواجه را داشته سرزمين 

س جوقيان و مركان و شبيه موران در م اب  ايةران م  ةي شةد  اشبتةه بةه م ةويح و 

عه جات شك و شود( و شيمعصب را مع وم ميبين و بيم ريب كه پژوهندة باريك

گةذارد و مسةائ  بسةيار اشم ك باقي نميات در صح  انتسا  كتا  به نظامشبهه

خا  راجآ به رواب  وزير با شاهان س جوقي و گ ه و نگراني وزيةر و د  پةرت 

خورد مؤيةدت اسة  ضمن فصو  به چش  مي ركه در اين مورد داشته و م رر د

 بر صح  اين انتسا .

اغلاب فات  ماريخي كه صح  نسب  كتا  را  اشتباها  وكن  گمان مي
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مورد مرديد و مح  مأم  امثا  علامه قزويني قرار داد  اوًً به سبب انتظار و موقآ 

مورد در با  ميزان دان  و مح يةق خواجةه اسة  ردر تةد مح  ةان و ذهني بي

قبية  مؤشفةا  مع يمةي و دانشوران جديد( و عدم موجةه بةه شةيو  و سةبك اين

ه م صود و م صد پند و نصيح  و عبر  و اعتبار و راهنمايي بود  نه ارشادت رك

اشرشيد انگيز مربوب به هارونبيان وقايآ ماريخي و اين ه ت ايتي پند موز و عبر 

بود  يا منصور و معتص  و در دستگا  دوش  محمود غزنوت واقآ شد  يا محمةود 

قآ ت اية  و رواية  س جوقي اهميتي درخور مح يق برات مؤشف نداشته و دروا

برات مشحيذ و مرغيب ذهن و عواطف خوانند  برات قبو  نتايا ت ايا  بةود  و 

موانةد باشةد بس(  ثانياً وجود عبارا  و مطاشبي كه از م وش  اشتبا  و مسةامح نمي

اشم ك نبود  ازقبي  نام بردن ب  ه  ش ارا تاكي از اين اس  كه نويسندة  نها نظام

شخص متوفي يا غايب و ذكر وقايعي كه پس از قت  خواجةه از خواجه به عنوان 

   شا  و نام بردن از جانشينان او.مامفاق افتاد  مث  اشار  به مر  

مواند باشةد دربارة چنين مواردت اتتما  عادت متبادر به ذهن جز اين نمي

صور  نهايي كتا  را كه  ماد  « محمد مغربي  نويسندة كتابهات خا »كه چون 

( 511ويس كرد  بود در زمان س طان محمد پسةر م  شةا  رپةي  از سةا  و پاكن

 ش ار و م دي  كرد  در تين پاكنويسي برتسب اقتضا و جر كلام ايةن مةوارد و 

مطاشب را افزود  اس  وشي مح ةق دقيةق بةافحص و مطاشعةه در سة ي ه و شةيوة 

اتتما   محمد مغربي و ميزان امان  او از  ن اتتما  منصرف و بدين ظن قوت و

شود كه س ي ه و شيوة محمد مغربي رعاي  نهاي  امان  در ن ة  غاشب معت د مي

اشم ك بود  ما تدت كةه اگةر مؤشةف بةه اسةتظهار تشةم  هات نظامعين نوشته

وزار  و گستاخي و دشيرت در تضر  بةه انت ةاد از سةلاج ه پرداختةه رعاية  
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اد  و عةين عبةار  را مص ح  و شراي  روز را بهان  تةذف  ن انت ةاد قةرار نةد

از قدي  باز ايةن مرميةب پادشةاهان »چنان ه مؤشف نوشته بود   ورد  اس  رمثلاً  

« انةداند و كة  فرمود اند اً    س جوق كةه در ايةن معنةي د  نبسةتهنگا  داشته

( و 75هجةرت شمسةي     1334نامه  چا  كتابخان  طهةورت  مهةران سياس 

ي از سوت ناسخاني اس  كه از نيمة  دوم سةدة بنابراين چنين اضافا  و مصرفام

هات خطةةي انةةد و شةةايد م ايسةةه و مطبيةةق نسةةخهششةة  بةةه استنسةةاب پرداخته

هات شنةدن و بةرشن و و نسةخه« شةفر»نامه رمث  نسخ  خطةي متع ةق بةه اس يس

هات خطةي( و اختلافةا   نهةا پطرزبور  كه شفر معرفي كةرد  و ديگةر نسةخه

ور  مؤيد اين نظر باشد. انصةاف بايةد داد كةه ايةن درمورد عبارا  و ف را  مذك

كتا  نيز مث  بسيارت از  ثار معتبر قدي  مجموع  عناد و انصاف اسة  و جةامآ 

روايا  صحيح و س ي   از يك سوت از گبران يا ايرانيان قدي  و مازي ان معاصةر 

ين به بدت و با شحن ان ار ياد شد  و از سوت ديگر دربارة دادگرت و رسةوم و  ية

جهانباني و كشوردارت خسروان ساسةاني داد سةخن داد  و از مةذكر تشةم  و 

عظم  س طان محمود و عضداشدوشه و امثا   نان چش  نپوشيد   هة  نةوادرت از 

 موزمرين وقايآ و توادث و ت ايا  و اخبار در اين كتا  سودمندمرين و عبر 

 شود و ه  اوهام و اغلاب و مجعوً .ياف  مي

كه  اشم كه ميزان و معيارت از معصب و عدم  گاهي خواجه نظامبرات اين 

ي يناً با مذهب و مشر  و سياس  و ناگزير با سرنوش  او سازگار بةود  مع ةوم 

انةد كةه نيةك در همةه جهةان دو مذهب»كني  كه گفته اس  شود ف   اشار  مي

( اس . ي ي مذهب بوتنيفه و ي ي مذهب شافعي و س طان سعيد راشب ارسةلان

 رسياس « مذهب نبودت... بارها بر زبان او رف  كه ات دريغا اگر وزير من شافعي
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نظران پوشيد  نيس  كه درواقةآ ف ة  يةك مةذهب ( و بر صاتب102نامه    

مورد قبو  خواجه بود  و مذهب تنفي را هة  بةرات خةاطر سةلاج ه و از روت 

را  و معصةبا  مص ح  مورد شطف و اغماض قرار داد . برات  گةاهي از مصةو

خواجه دربارة رافضةيان و شةيعه و باطنيةان و خرمةدينان و مزدكيةان و معجةون 

انگيزت كه از اين فرق و مذاهب در طب   عطارت خود داشة  راشةار  بةه شگف 

معجون نايا  و چيز عجيب و غريب كةه در طب ة  هةيچ عطةارت يافة  نشةود( 

رمةدينان و قةو  سةنباد بخصو  ت اي  سنباد و امحاد رافضيان و مزدكيان و خ

قو  تضةر  رسةو ر ( خطةا  بةه تضةر  »و « شيعي بودن مزدك»دربارة 

نظةر اشةب ارسةلان رو قطعةاً خةود »و « ع يرع( دربارة ضرور  كشتن رافضةيان

قابة  « خواجه نيز( دربارة شيعه و باطني و رافضي و ي ي بدمر از ديگةرت بةودن

 (.163و  166و  214هات نامه  صفحهذكر اس  رسياس 

نامه گفته شد مراجعه شود به برات ملاتظ  بعضي ن ا  كه دربارة سياس 

رمؤشةف و  1-5هات  . صةفحه1334كتا  مذكور  چا  كتابخان  طهورت  مهران 

اشم ةك رانت اد نظام 75ردربارة نسب سلاج ه(   7ناسخ و مرميب و فصو  كتا (  

مهمة  رافضةي بةودن ردربارة مذاهب تنفي و شافعي و  101-104از سلاج ه(  

 176و  159اشم ك و كيفي  انگشةترت در دسة  راسة  كةردن رافضةيان(  نظام

اشم ك به شفو غايب نام برد  شد  يةا بةه وقةايآ پةس از قتة  رمواردت كه از نظام

 162-163اشم ك(  . ربرهان صح  نسب  كتا  به نظام102خواجه اشار  شد (  

عراقيةان و دي ميةان و ان ةار شةيعه و  ردربارة بدمذهبي و م ويحاً رافضةي بةودن

ركينةه و  166باطنيان و استثنا كردن خراسانيان م ويحاً و عز  و پاكيزگي مركان(  

نفر  نسب  به رافضيان و باطنيان و رواي  مجعو  دربارة رأت و قو  تضةر  
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راز ت ايامي كه مأشيف كتا  از طرف خواجةه را  168رسو  نسب  به رافضيان(  

رمأييد  176-177زد و سندت دربارة تدود مماشك سلاج   بزر (  سامسج  مي

رع ة  زوا  دوشة   186-187عجة  دربةارة وزار (   و محسين رسوم مماشةك

دربةارة بدمةذهبان و مزدكيةان و  48مةا  44ساسانيان به ن   از بزرجمهر(  فصو  

ق بةا سنباديان و خرمدينان و باطنيان و قرمطيان و جع  و امهةام ارمبةاب ايةن فةر

رسةخنان  243رنوعي قيام شةبانان و ده انةان و قيةام غلامةان(   230-231شيعه  

ذكر شةد   44نيز نظير  ن در سر غاز فص   193گون  مؤشف كه در صفح  وصي 

و تاكي از كينه و نفر  شةديد وت نسةب  بةه شةيعه و قرامطةه و خرمةدينان و 

سة طان دربةارة اهمية  و  باطنيان و اتتماًً تاكي از اختلاف نظر ميان خواجه و

ردربةارة نةام كتةا  و كيفية   249-250اندازة خطر اين مذاهب و فرق اسة (  

اشم ك از طرف محمةد مغربةي  ايضةاً مأشيف و مهي  نسخ  نهايي  ن به فرمان نظام

به اشارة مؤشف دربارة  8  همچنين   194و برات نام كتا  ايضاً  1-5رك    

 «(.بند  را فراز  مد از شنيد  و دانسته و خواند   نچ»منابآ و مآخذ كتا  يعني 

به درازا كشةيد كةه از « نامهسياس »از موضوع دور افتادي  و سخن دربارة 

 سخن سخن ش افد و اش لام يجر اش لام  وشي چه باك كه اگر فترمةي در مبحةث

ت مه  ماريخ بيه ي پي   مد فرصتي بود برات بحث اجماشي دربارة ي ي از كتابها

 معروف فارسي و موضيح ن ا  و مسائ ي در اين مورد.و 
 

 نامه دربارة غزنويانمآخذ سياست

اخبار و روايا  مربوب به س طان محمود و جزئيةا  جغرافيةايي و  برخي

در بارة غزنويان و بخصو  اشپتگين « نامهسياس »ماريخي كه در بعضي ت ايا  

  كه اين مفاصةي  و ( تاكي اس110-126و سب تگين  مد  رچا  طهورت    
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مواند باشد ب  ه از منةابآ موثةق و ها نميپردازت و افسانهجزئيا  از م وش  داستان

به اتتما  قريب بةه ي ةين از مةاريخ    سةب تگين ابواشفضة  بيه ةي رمج ةدا  

برداشةته شةد . بايةد « محمةود وراق»مف ود ( يا م اما  ابونصر مش ان يا ماريخ 

ت لاً نوشةته باشةد زيةرا سةموانسةته مگين را بيه ي نميموجه داش  كه ماريخ اشپت

شود و بنابراين اين قسم  يةا از  غاز مي 409ماريخ بزر  بيه ي از توادث سن  

بايد اقتباس شد  باشد يا از ت ايا  و مطاشةب فرعةي كةه « محمود وراق»ماريخ 

بيني ( ابواشفض  بيه ي به شةيوة خةا  خةود رچنان ةه در مةاريخ مسةعودت مةي

رضمن فصو  و مطاشب اص ي در م اما  محمودت يةا مةاريخ محمةودت  ورد  د

بود  اس  و از منابآ اصي  و قديمي منبآ معتبر ديگرت با اين مفاصةي  در جةايي 

ظاهراً اصلا اخبار اشپتگين مس و  مانةد  و « ماريخ يميني»ياد نشد  و ازجم ه در 

مة  مةاريخ يمينةي ف   به نةام پسةرش اسةحاق رابواسةحق؟( اشةار  شةد  رمرج

ه  كه از نظةر دسترسةي بةه « طب ا  ناصرت». صاتب (19-20جرفادقاني    

بعضي منابآ معتبر و قدي  و مف ود در بحبوت  قرن هفت  ارزشي خا  دارد ن لاً 

اشارامي به اخبار اشپتگين كرد  اس . اگر اين ارجاع و استناد بةه « ماريخ بيه ي»از 

شد طبعاً مربوب به مج ةدا  مف ةودة  ن خواهةد دقيق و صحيح با« ماريخ بيه ي»

ج د او  يادداشةتها چةا  دانشةگا   92بود رچنان ه علامه قزويني نيز در صفح  

مهران اشار  كرد ( يا م اما  محمةودت كةه  ن هة  امةروز در دسةترس نيسة . 

موضيحاً بايد گف  كه در ماريخ بيه ي موجود  خود ابواشفض  بيه ي در سةه جةا 

چةا  دكتةر غنةي و دكتةر  202-203  95هات ن را ذكر كةرد  رصةفحهنام اشپتگي

مصريح نمود  كه اخبار اشپتگين و سب تگين و بخشي از  65-96فياض( و در   

اند و او منها از بحبوت  دورة محمودت رنه ماريخ محمود غزنوت را ديگران نوشته



 63 آرزوي پيران

گين و اخبةار او از  غاز  ن دور ( ماريخ خود را  غاز كرد  اس . پس ت اي  اشپت

يا از منابآ ديگر مث  ماريخ محمود وراق بايد استفاد  شد  باشد يا از ت ايةا  و 

 فصو  فرعي و معترضه كه بيه ي در ازاتيف  ثار مف ودة خود  ورد  بود .

وار دربةارة سة طان محمةود مةذكور در مانند و افسةانهوشي ت ايا  قصةه

اص  و اساسي داشته كه با افزودن شةاب  ايدشنامه ركه اشبته برخي از  نها سياس 

دارد  و برگهايي به صور  داستان و افسانه در مد ( وضآ و شيو  و كيفيتي ديگر

د  ن ن   شو يحتم  از منابآ ديگر يا روايا  سينه به سينه و معنعن در جامع  ايرا

 ي رسيد  اس .ها و مغييرامپيرايهو ما مثنوت موشوت ه  با 
 

 انهاي راجع به سلطان محمودمنشأ و مأخذ داست

اشار  به كتا  ديگرت منسةو  بةه « نامهسياس »به مناسب  بحث دربارة 

از قرن نه  ًزم « دستوراشوزراء»يا « اشم كوصايات خواجه نظام»يعني اشم ك نظام

اشم ك قطعةاً نمايد. اگرچه به قرائن عديد  اين كتا  را از نظر انتسا  به نظاممي

( 622-635  « در پيرامون ماريخ بيه ةي»ي كرد ررجوع شود به مجعو  بايد م  

وشي دربارة بعضي ت ايا  و مطاشب كتا  كه اختصا  به اين كتةا  دارد و در 

مةوان ت ة  كةرد سادگي نميجات ديگر رپي  از قرن نه ( اثرت از  نها نيس  به

   ثةار بخصو  كه به همه منابآ قدي  دسترسي نداري  راع  از منابآ مع ةوم مثة

منها نشاني از  نها در دس  نيس   ب  ه در قيد نام نيز بيه ي و منابآ نامع وم كه نه

اند( مثلاً جزئيامي دربارة غزنويان ازقبي  خصوم  خواجه اتمد بن تسةن نماند 

ميمندت و  شتونتاش خوارزمشا  و رواب  اين دو من بةا جمي ة  قنةدهارت  كةه از 

دختر خان مركستان بود   و بعضةي ت ايةا  ترم س طان و « مهدچگ »تواشي 

نمايةد. ديگر چنان اس  كه اتتما  مجعو  بودن  نها اگر مردود نباشةد بعيةد مي
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عشةق سة طان محمةود بةه »با ذكر جزئيةا  مثة   اصوًً مطاشب باريك و خا 

ت اي  سرگرداني و خش  و مةلا  محمةود بةا خواجةه »يا « كنيزكي گ ستان نام

شبةا  »كةه اوشةي در « و عز  او از وزار  بر سر غلامي مركابواشعباس اسفرايني 

ت اية  جمي ة  »عوفي  مد  يةا همةين « جوامآ اشح ايا »و دومي در « اًشبا 

كةه بةا ذكةر جزئيةا  صةحن  « اشم كوصايات خواجه نظام»مذكور در « قندهارت

وقايآ و اس  و رس  اشخا  و انطباق چهارچو  و مواد بةا واقعةا  و ت ةايق 

ي بيان شد  چگونه مم ن اس  كلاً و مماماً مجعو  باشةد؟ راشبتةه درمةورد ماريخ

ت اي  س طان و ابواشعباس اسفرايني ام ةان دارد بةه ع ة  ظرفية  ت اية  و 

اشتهار داستان محمود و اياز و موجه س طان به مسائ  غلامةان  كةه بيشةتر جنبة  

  فرض مجعو  بودن سياسي و نظامي داشته و نيز از شوازم اتتشام و س طن  بود 

مر باشد( و در اين صور   يا منبآ نخستين چنين جزئيةامي منط ةاً جةز پذيرفتني

هات بيه ي كه عاد  به ذكةر مفاصةي  و جزئيةا  وقةايآ منابآ معاصر مث  نوشته

هات محمةود وراق دارد اع  از ماريخ    سب تگين و م اما  محمودت يا نوشةته

 يد شيوة ماريخ و مأشيف  شبيه بيه ي بةود  نةه ركه چنان ه از ستاي  بيه ي برمي

مواند باشد؟ اگرچه هميشه چنان نيس  كه چنين مطةاشبي شزومةاً از نظير عتبي( مي

بس باشةد و بةه منةابآ معتبةر ديگةرت نيةز رمعاصةر غزنويةان( تمأشيفا  بيه ي م 

ن خوري  كه جزئيا  وقايآ را با نام و نشان اشخا  و منطبق با زمان و م ابرمي

 فعييةطب ةا  اششةا»اشةدين سةب ي در اند چنان ه ماجماريخي دقي اً ذكر كرد 

به فرمةان سة طان محمةود بةه دار  408داستان بونصر عراق  كه در سا  « اش برت

« ماريخ خوارزم ابومحمد خةوارزمي»كشيد  شد  و مطاشب راجآ به خوارزم را از 

و فصة  خةوارزم بيرونةي  ثار بيه ةي و محمةود وراق و عتبةي گرفته اس  نه از
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در اواخةر « ماريخ خوارزم»مندرج در پايان بخ  موجود ماريخ بيه ي. مؤشف اين 

 زيسته و از سرنوش  ماريخ او  گاهي نداري .قرن پنج  و نيم  او  قرن شش  مي

از همين قبي  اس  ت ايتي جاشب موجه دربارة م اب ة  سة طان محمةود و 

صة ح بةين سة طان و  شبانگاهي دو پادشةا  ون و ديدار وخان در كنار جيحاي ك

جمةا   اللغيةاشصلا  يا صةرا اشصرا  من»خان  مذكور در م ح ا  كتا  

ي از مأشيفا  اواخر قرن هفت  راين م ح ا  بةه قةو  اسةتاد سةعيد نفيسة« يقرش

شي از منحصراً در نسخ  محفوظ در فرهنگستان شنينگراد وجود دارد و بارموشد بخ

وم  ورد  اسة  و مرتة« مركستان پي  از دورة اسةتيلات مغةو » نها را در كتا  

بةه  نفيسي ت اي  مذكور را از م ح ا  صرا  اش غه ظةاهراً از كتةا  بارموشةد و

خ در پيرامةون مةاري»اتتما  ضعيف از روت اص  نسخ  شنينگراد ن   كةرد   رك 

( كه با موجه به مفصي  مع ةو  جزئيةا  و صةح  قةراين 666-668  « بيه ي

نمايد( بعيد اسة  از منةابعي چةون مةاريخ  ميز ميريخي راگرچه ماتدت افسانهما

ن ابواشفض  بيه ةي متةأثر نباشةد. چةون اية« م اما  محمودت»يا « محمود وراق»

موانةد ( مربةوب اسة  نمي390ت اي  به وقايآ ده   خر قةرن چهةارم رتةدود 

بيه ةي مةاريخ بيه ي باشةد زيةرا « ماريخ    سب تگين»م تبس از بخ  محمودت 

شةب  غاز كرد   مگر اين ه به مناسةبتي در ضةمن مطا 409خود را از توادث سن  

اص ي به صور  ت اي  معترضه و رجوع به توادث گذشته چنان ه شيوة بيه ي 

 اس   مد  باشد.
 

 اي به منابع تاريخ غزنوياناشاره

خ برات  گاهي از ماريخ غزنويةان  گذشةته از مةاريخ يمينةي عتبةي و مةاري

ماريخ رسةمي و اسةناد مسةت ي  و معاصةر محسةو   مسعودت بيه ي كه درواقآ
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اشسةةير و پوشةةي از منةةابآ متةةأخر و متةةداو  مثةة  تبيبشةةوند و بةةا چش مي

اشصفا  بخصو  مطاشع  ماريخ ميرتيدر رازت و ماريخ فرشته و ماريخ اشفي ضةرو

يةد و قةرائن و مجمآ اًنسا  از نظر وسع  دامن  مباتث و كثر  مطاشب و فوا

 نمايد.تاكي از دسترسي داشتن به مأخذ عمد  و قديمي سودمند مي

اشعبرت رتاوت شرتي م خص در بعضي منابآ معتبر مانند مختصراشدو  ابن

نتخبةي و معتبر به شيوة خا  اين مورب دقيق( و كتا  اشسياق شتاريخ نيسابور رم

ب رتةاوت مةواد و از اين كتا  در دس  اس ( و كتا  ماريخ هلا  صةابي كامة

 مطاشب خا ( مطاشب مهمي دربارة س طان محمود و غزنويان ذكر شد  كه م م 

طور مواند باشد  و نيةز بةه مناسةبتهايي بةهمطاشب ماريخ بيه ي و ماريخ يميني مي

اًدباء ياقو  ردر خلا  مراج  مخت ف( و هفة  غيرمست ي  در منابعي مث  معج 

 كبةرت ابواشفضة  بةن مبةارك و كتةا  اشمنةتظ اق ي  امين اتمةد رازت و  يةين ا

ي ماريخ ابن كثير و فتح اشوهبي ع  البداية والنهايةاشجوزت و ابن

نصر اشعتبي و منابعي از اين دسة  مطاشةب و ن ةا  مهمةي دربةارة غزنويةان ابي

 مذكور اس .

رد قاب  مذكر اس  كه از بعضي مواريخ معروف و مشهور در بسيارت از موا

از  ظةةارت نبايةةد داشةة  چنان ةةه از بخةة  مةةاريخ    سةةب تگينگونةةه انتهيچ

ات برات اه  مح يق مم ن نيسة  اگرچةه م ريباً استفاد « اشتواريخ رشيدتجامآ»

ماريخ س طان محمود را ماتدت مفيد و مختصةر  ورد  اسة  و بةرع س مةاريخ 

ر  پر شو  دورة مسعود را در دو سه صفحه خلاصه كرد  ربه معبير فارسي محاو

اشتواريخ رشيدت به كوش  مرتوم اتمةد   اين قسم  از جامآ«(از سر باز كرد »

 مسيحي در  ن ارا طبآ شد . 1957به سا    م 
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 هاي عاميانه دربارة سلطان محمودقصه

 از اين ن ته نيز نگفته نگذري  كه محمد عوفي ة كه بةه گةواهي وسةع  و

اد  پارسي و مةازت و مراجةآ  اش بر منابآ ماريخ واهمي  و اعتبار  ثار و اتاطه

 وسير و اخبار و روايا  و قصص در زمينه و تيط  كةار خةود از اقةران يةاقو  

رود شمار مين جرير بهابن اثير و اب ءثير و ثعاشبي و موسعاً از اكفااو ابن خ  انابن

ات در اين م ايسه اتساس شةود معةذورم دارنةد و اگةر كةلاً و اصةلاً راگر مباشغه

اشح ايا  و نامربوب پندارند يك بار ديگر زتم  مطاشع  اجماشي جوامآمردود و 

مةوار هشبا  اًشبا  را با موجه به فوايد و ارزش كيفي و كمي  نها بةر خويشةتن 

اشةب منةابعي خةا  داشةته و مط« شبا  اًشبا »سازند( ة ظاهراً در مأشيف كتا  

وا  گةاختصارت كه دارد مربوب به غزنويان و س طان محمود در اين كتا  با هم  

 اين مدعاس .

ات ايةران در دورة محمود غزنوت ي ي از چند من معةدود شةاهان افسةانه

ها و ت ايا  و داستانهاي   اع  از اسلامي و شايد نخستين  نان اس  كه افسانه

 نچه هسته و ريش  ماريخي داشته يا افسان  صرف بود  يا مربوب به كسةان ديگةر 

اند. در نظ  و نثر فارسي و كتب قصص و محمود منسوب  كرد بود  كه بعدها به 

بةةه و هات عاميانةةه پايگةةاهي معتنيت ايةةا  و همچنةةين در داسةةتانها و افسةةانه

مرين و ممتازمرين عباس كه ظاهراً مشخصجايگاهي خا  و از اين شحاظ بر شا 

رچةه شود فضة  م ةدم دارد اگات ايران در دورة متأخر محسو  ميچهرة افسانه

ات هعباس بر محمود غزنةوت در عرصة  قصةص عةوام و افسةانهم دم فض  شا 

موانسته معروف و ن اًن محرز و مس   اس  و طبعاً در ادبيا  رسمي فارسي نمي
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« گردشهات شبان  شا  عباس كبير»ق م ارت كه مح  عنوان مطر  باشد.  ش ش ه

و نزديك به نيمةي از  از طرف مؤسس  انتشارا  رجبي منتشر شد  1351در سا  

 ن به شا  عباس مربوب اس  صرفاً و منحصراً از اين نظةر كةه علاقةه و عناية  

نمايةد و دهد قاب  موجةه ميهات شا  عباس نشان ميجامآ و ناشر را به شبگردت

هات شةا  هذا از فايدة مداعي در ي ي دو مةورد خةاشي نيسة   اوًً شةبگردتآم

ن محمود در ذهن اس  و چون ت ايا  راجآ هات س طاعباس متداعي شبگردت

هات محمود بر زمةان شةا  عبةاس م ةدم دارد اتتمةا  مةأثير قصةص به شبگردت

موان گرف   ثانياً مشابه كام  داسةتان همةرا  اين مورد ناديد  نمي رمحمودت را د

مةا  دادن سةبي  شةا  »شدن شا  عباس با دزدان كه هريك هنرت داشتند و هنةر 

س طان محمود و شةب دزدان و خاصةي  رية  سة طان كةه » و ت اي « عباس

مةذكور در دفتةر ششة  « جنباندن  ن سبب رهايي از مجازا  و رفآ خطرها بةود

مثنوت مؤيدت برات اتتما  مأثير و مةأثر و از نةوادر و شطةايف قصةص و نمونة  

 رود.شمار ميهات ماريخي در طي قرون بهكيفي  مطور و محو  افسانه

هات ات درصدد گرد ورت ت ايا  و قصص و افسانهژوهند اش صه هرگا  پ

مواند گذشته از فوايد و مةواد موجةود در منةابآ راجآ به س طان محمود باشد مي

كه م ريباً جامآ ت ايا  « ماريخ ميرتيدر رازت»اشذكر  بخصو  از ماريخي سابق

 كه تةاوت ت ايةا « روض  خ د مجد خوافي»و اخبار راجآ به محمود اس  و 

باشةد و كتةا  هات س طان محمود و داستان محمود و ايةاز و غيةر  ميشبگردت

كةه منبعةي « مةاريخ فرشةته يةا گ شةن ابراهيمةي»و « عة دا  اشحر  واششةجا»

اشعاد  وسيآ و مفيد و شام  روايا  معتبر و مةؤثر ازقبية  شةر  مربةوب بةه فوق

مةود و بعضةي انگيةز از مةر  سة طان محات و عبر سومنا  و گزارشي افسانه
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كةه اغ ةب « مجةاشس اشمةؤمنين»داستانهات جاشب موجه دربارة محمةود اسة  و 

و  هات راجآ بةه فردوسةي را اعة  از صةحيح و سة ي  و غةثّت ايا  و افسانه

ن  به شيوة خود گرد ورت كرد  استفاد  نمايةد. بةديهي اسة   نچةه دربةارة يسم

س گفته شد محةدود بةه ت ايا  و داستانهات راجآ به س طان محمود و شا  عبا

از عرصة   اتتيط  قصص ماريخي ايراني در دوران اسلامي اس  كه خود گوشه

ات از درخةة  منةةاور و پهنةةاور داسةةتانهات ايرانةةي و قصةةص اسةةلامي و شةةاخه

داسةتانهات »گةردد و در كنةار گستر فرهن  داستاني ميهن مةا محسةو  ميسايه

تاني و قصةص و ت ايةا  دينةي و هات ماريخي باساساطيرت و په واني و افسانه

 ارزش و جايگا  خا  خود را دارد.« هات محضمذهبي و افسانه

*** 

هات رؤيايي بي ةران پايان و اين پهنهبيهات طلايي  افسوس كه اين عرصه

 سةا و ايةن باغهةات جةادويي مصةفا در برابةر و اين مرغزارها و دشتهات بهش 

انگيز روتةاني هات د بازد و  ن نغمهمصاوير متحرك م ويزيون و سينما رن  مي

در برابر امواج بانگهات شرق و غةر  و چةين و مةاچين و ژاپةن  كةه سةوار بةر 

مازنةد  بةه خاموشةي سوار بر زمةين ميهات فوًدين چون مريخيان سفينهماهوار 

هةات پةر گرايد و از  ن كويها و كاخهات سيمين و زرين و از  ن كوههةا و در مي

ز خيا  و سةرابي در پةي  چشة   خةرين نسة  انسةان طبيعةي و سبز  و    ج

راويان اخبةار »هوي ( بر جات نيس  و دار ردر م اب  انسان مصنوعي و بيهوي 

گويان هماننةد و ن ةاًن و قصةه« گفتارو ناقلان  ثار و طوطيان ش رش ن شةيرين

موشي شةهر ات از يادرفته مبد  گشته و در خاها و داستانهات خود به افسانهقصه

اند. ايةن  سرنوشة  جبةرت و فراموشي برات هميشةه شةب از گفتةار فةرو بسةته
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ناپذير انسان ديروز اس  ما سرنوشة  انسةان امةروز و انسةان فةردا چةه اجتنا 

ناپذير ط س  جبر فرين  و در زير چرخهةات سةنگين اهد بود؟  در دام رهاييوخ

اين نتواند بود كه هرچند از  ناپذير زمان  اميد محا  جزگردون  سهمگين و موقف

هات باصفات مأنوس دورافتاد  و در سنگلاب مافت  بادي  مجهو  افتان ظلا  روضه

روي  و اندك اندك هوي  انساني خود را از دسة  و خيزان و سرگردان پي  مي

كني  از يمن كيميات فطر  اص  و گوهر دهي  و موطن مأشوف را فراموش ميمي

و كني  و ًاق  چون پيلان و طوطيان دنيات پويا و پرجوش واًت خويشتن را تف

انگيز را ي بار  از ياد ان هندوستان خيا و خروش موشوت  ن اص  و مبار دًويز و

نبري  و اگر در هشيارت و بيدارت نباشد در مستي و خوا   ن موطن روتةاني را 

 موًنا بگويي  «  وم هوت گرفتار و مظ وم و مح»به خاطر  وري  و بتواني  از زبان 

 اممن اشيف مرغزارت بود   

 امها  سود در ظلا  روضه  

 گر قضا اف ند ما را در عذا   

 كي رود  ن طبآ و خوت مستطا   

 

 اشكي به ياد سواران رفته

انديش  در تين نوشتن اين يادداش  نيز  مث  هميشه  به نس  من رضي مي

 مةوزي  و طري ةي را كةه  ن يوة رهروت ميكني  و ش نان پيروت ميكه هموار  از

انةد ناشةيانه و افتةان و خيةزان ناپذير بةا گامهةات اسةتوار پيمود رهروان خستگي

 داني  ه ياد  نان هستي . ميپيمايي  وشي كمتر بمي

 اندها كه به صحرا نوشتهاين خ  جاد 
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 اندياران رفته با ق   پا نوشته

منها از رود نةهزت سركشةيد  مةيوفةات دوشة  چنةدرووشي اگر سةمند بي

قدمان و م دمان و ساًران قوافة  د  و دانة  نيةز همرهان كه كه از  ن صاتب

اري  رم صود يارت از سر خ و  و درية  اسة  نةه ًاق  به سر مازيانه ياد نمي

 يادت به ضرور  و م  ف يا خيا  مشبه يا ادعات انتسا  و م ةر (. چةون ايةن

وس  و به ياد د ايرج افشارار و امر مؤكد دوس  عزيزم يادداش  پريشان به اصر

كن   نچةه بةدين شود و گمةان مةيم دي  مي دكتر محمود افشار يزديبزرگمان 

  يد از هرگونه شائب  نفساني و اغراض  ش ار ومناسب  دربارة رهروان رفته گفته

ية  ن پنهاني مبرا و منز  و جز معظي  و عذر م صير قاب  تم  بر هيچ م صةود و

سعيد  ن بزرگان يعنةي ده  اشار  به ي ي ازديگر نخواهد بود و به خود اجاز  مي

ر هانه قةراثار بيه ي( دارد ب را كه ارمباطي با مانحن فيه رقسمتهات گمشدة  نفيسي

فتا   ب ن  و دريغاگوت  نان باش . بخصو  كه « سواران رفته»داد  يادت از  ن 

گويد كه ماي  ن د ب ةا ش سي  توادث ب ند ميعمر به شب بام نزديك شد  و خرو

 را ضماني و خوا  امن را ام اني نيس  و  نچةه امةروز از گفتةن  غف تةي رود

گفته اسة  « سواران»اششعراء بهار دربارة شايد هرگز گفته نشود. ت ي تي كه م ك

 ناگزير درمورد پيادگاني امثا  بند  بيشتر صدق مي كند 

 دامن صحراس  ن گرد شتابند  كه در   

 گويد چه نشيني كه سواران همه رفتند  

كه اتاطه و مبحةرت نةادر داشة  و دقة  و موشة افي و  محمد قزويني

است صا و انصاف و صرات  و عدم اغماض و سختگيرت ع مي را به پژوهندگان 

اش درمورد  راء  موخ  و با شيوة مح يق و ن ض و ابرامهات شجاعانه و صادقانه
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ايمان به اصاش  ع   و عدم مسة ي  در برابةر وسةاوس نفسةاني و خود و ديگران 

 اشعين ساخ .طمطراق و اعتبارا  كاذ  را نصب

نظيةر اجتهةاد و اسةتنباب و موهبة  كه جامآ قوة ك  الزمان فروزانفربديع

ذوقي و بحثي بود و مجسمي از جمآ بين تشم  و سطو  اسةتادت و رأفة  و 

ت  و ايةن سةعاد  را داشة  كةه در را  عطوف  پدرت و مرشدت و شاگردپرور

 صعود به ق   بعيداشمثا   ثار و اف ار موًنا جان سپرد.

ن صرف كه عمر گرانمايه در را  اشاع  فرهن  ايران باستا ابراهيم پورداود

ز زادگةي و بزرگةوارت و اصةاش  ع مةي را دور ا كرد و عشق پرشور به ايران و 

 ثار خود مجس  بخشيد. در وجود و هرگونه معصب و خامي و عناد كودكانه 

  و ي ةي از ن بزرگترين شاعر عصةر مشةروطياكه عنو الشعراء بهارملك

نامورمرين سخنوران عرصة  شةعر و اد  رسةمي ايةران را بةه خةود مخصةو  

بةه  ساخ  و با  پژوهشي بنيادت و مطبي ي را در نظ  و نثر فارسي گشود و ني 

 دوستي قرار داد.خواهي و ايراناين مرامب را طراز پيرهن زرك   زادت

نوشة   دانس  و ك  مي ن دريات  رام پهناور كه بسيار مي احمد بهمنيار

 ثةار و  ونظيةر اش بر زبان و اد  و ماريخ ادبيا  عربي و ماريخ اسةلام ك اتاطه

و نس  نتايا ارشاد و مع يم  از مواهب گرانبها و اسبا  ارم ات ع مي در طو  د

ز امر  دردناك   كه ما  خرين روزهات زندگي درتةاشي كةه  شد ومحسو  مي

ز ن بود ارنا و فشار در يك جانب مغز از نگا  داشتن سر بدون م يه بر مت ا ناموا

وار خوددارت ن ةرد  پذيرفتن شاگردان و راهنمايي  نان با توص ه و صبرت ايو 

 انگيز.ات بود غ تماسه

ر اصناف ع ةوم و اقسةام فنةون كه مبحرش د الدين همائي اصفهانيجلال
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اع  از زبان و ادبيا  فارسي و عربي و منطق و ت م  و عرفان و نجوم و هيأ  

اش بر معارف پهناور اسلامي يةاد ور جامعية  دانشةمندان و طب قدي  و اتاطه

قدي  بود و برخوردارت از موهب  ذوق و طبآ سرشار و اعتماد به نفس و موانايي 

 اين اوصاف و مرامب.مأشيف و مصنيف  م م  

كه از پرمو جامعي  ع مي در زمين  زبان و ادبيةا  و مةاريخ  مجتبي مينوي

ايران و  شنايي ژرف با فرهن  اروپايي و رموز مح ي ا  و شةيوة كةار غربيةان و 

صلاب  و صرات  ناشي از ع   و  گاهي رنه از عنةاد و غةرور و ادعةا( ي ةي از 

انگشتان يك دس ( اس  كه از مرزهات م  يةد چند من معدودت رم ريباً به معداد 

از شيوة مح يق مستشرقان و مرعوبي  و مجذوبي  در برابر سةيطرة ع مةي  نةان 

 autoritéگذشتند و به عنوان مرجعي  مس   جهاني در عرص  مح ي ةا  ايرانةي 

dominatrice .اشتهار يافتند 

ي  و رشايد فرد ماقب   خر از اين بزرگةان محة محمدتقي مدرس رضوي

زش   ستان  در مهةران و منة« م امبا »متبحر( كه به قو  خواجه رشيداشدين در 

جات رجا  بود و انزوا و اعتزاش  همرا  با اشةتهار  و بوسه در مشهد مح  رتا 

نظير و درياوارش موأم با عظم  ع مي و اخلاقي و و فرومني و تيا و سادگي بي

 صاش  و معرف .ا  مجسمي از ريا و سيمات باصفاياز اين روت زندگي بي

 وران و بنيانگذاران رو ي ي دو من ديگر از همين نس  و مرمبةه( و اين پيام

و مني چند معةدود  قاسم غنيو  عباس اقبال آشتيانياصحا  راستين  نان چون 

هات چهر  پرويز ناتل خانلريو  محمد معينجانشينان متعين و بلافص شان چون 

ات معةدوم و نماينةدة نهضةتي هات س سة هه ّمن رض و قممتاز و بلامنازع نس ي 

چشة  اش در دامن زمان بهع مي بودند راز اين كاروان رفته كه هنوز گرد شتابند 
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اند  كه زندگانيشان دراز باد( كه خوش درخشيد وشةي خورد ي ي دو من ماند مي

متعددت  دوش  مستعج  بود. بلاشك در ميان شاگردان و پروردگان  ن دور  افراد

موانستند هداي  و قياد  اين كاروان را بةه شايسةتگي بةر بودند و هستند كه مي

عهد  گيرند و مشع  مح ي ا  و متبعا  ايراني را فروزان نگا  دارند وشةي دريغةا 

جانبةه از نظةام تد و مرز م  يد صورت و اب هانةه و همه ور و بيكه مساب   خف 

موجب گسةترش و  راية  سةريآ و فريبنةدة دانشگاهي  مري ايي و اروپايي كه 

صورت و سطحي و منز  ب  ه س وب اهداف ت ي ي و غايي مع يما  و مح ي ا  

جةان   بيسةبشد و ي بار  كيفي  و رو  مؤسسا  مع ةي  و مح يةق را در پات

موسعه و مرقي كمي و ظاهرت قرباني كرد راين مساب   مخةر  كةه جةز بيمةارت 

موان مصةور كةرد ديرين ع   و دشي ي برات  ن نميو ع دة ت ار  « زدگيغر »

ناپةذير  ثةار  ن در شروع شد و انع اس طبيعي و اجتنا  1350ما  1340در ده  

بار ات جز اين بهمع يما  متوسطه و ابتدايي و ابداعا  مشابه در  ن سطو  نتيجه

هات نياورد كه پايه و عمق دان  و مع وما  دكترهات جديةد قطعةاً از شيسانسةيه

هات قدي  كمتر شد  اشبته وجود افراد و اشخا  استثنايي يا مؤسسا  و مديري 

استثنايي كه طبعاً هميشه وجود داشته و خواهند داشة  نةاقض ايةن ت ة  ك ةي 

 را مبد  به يأس ساخ . مواند باشد( اين اميدنمي

انگيز خةدم  مضةحك شأن و ترم  و متان  استادت  در گردا  سرسام

 شود برات مصدت مدريس وق  مضاعف( و مشبث ت ار اخيراً ممام وق  روممام

هات روزانه و شبانه و مؤسسةا  رنگارنة  محةو و ناپديةد هرچه بيشتر در دور 

خوان مرامةب انگيزت برات عبور از هف خف « دوز و ك ك»و دوندگي و  گش 

شةه در بندت كتةا  و م اكارشناسي و مربيگرت و استاديارت و دانشيارت و سره 
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مجلا  داخ ي و خارجي و ممهيدا  غيرطبيعي و اتياناً غيراخلاقي برات اتةراز 

و متبآ صةحيح  تدنصا  امتيازا  م رر برات ارم ا فرصتي برات مطاشعه و مح يق

و ت ي ي و مجاشي برات كسب تيثي  و شخصي  و دان  و بين  و وزن و وقار 

اسةاس بةرات افتتةا  و بيو متان  استادت باقي نگذاش  و طرتهات مصةنعي و 

هات گونةاگون كةه هريةك نيةاز بةه موسعه و م ثير دانشگا  و دانشة د  و رشةته

تصو  م دما  و شراي  فراوان داش  در اذهان خام طراتان با امةورت ازقبية  

كشةي و م ثيةر فتةوكپي مشةتبه شةد و موشيد دام و طيور و روغن نبةامي و جوجه

سةان كةه بدان« مأمين هيةأ  ع مةي»و « سانيمأمين نيروت ان»اصطلا  مح ير ميز 

ها و بةةذر زراعتةةي و كةةارگران معمةةوًً در مةةورد مةةأمين مةةواد خةةام كارخانةةه

غيرمتخصص مصط ح و اشبته مع ةو  اسة  جةات دعةو  دانايةان و گةزين  و 

اشتةأشيف پرورش و بركشيدن استعدادهات قوت و برجسته را گرف  و وسوس  تق

از نظر مرفيآ و ارم اء عرص  مح يق و مأشيف و م اشةه مزيد بر ع   نياز و اتتياج 

ةات م  دانه كةه  سةانتر و از اساس و نوشتهو كتا  را  شود  ساخ  و كارهات بي

پشتوان  وشآ و مشبث وقات  برخوردار اس  عرصةه را بةر كارهةات مح  انةه و 

د و پشتيبان اس  منة  كةرا و پژوهشهات بنيادت كه دشوارمر و يتي  و بيهنوشته

در يك كلام شايد بتوان گف  بزك و  راي  صةور  و تجة  و بانة  و رنة  

« ازين سموم كه بر طرف بوستان بگذش »جانشين اصاش  و نام و نن  گرديد و 

استادان شايسته و مح  ان فاض  و  نان كةه ماية  اميةد و پيةك نويةد در  رزوت 

مصون و محفةوظ  امتداد دوران اصاش  و مداوم نهض  ع مي و دانشگاهي بودند

و اگر در « بايد شنگيدندر خانه شنگاني مي»موانستند بمانند كه نماندند و چگونه مي

ات انتشار يافته و م اً  خوبي نوشةته شةد  و پيةران اين دو دهه كتابهات پرمايه
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رغ  شرايطي كه ضد ب  ه ن ةيض مرقةي و اند ع يفاض  و جوانان ًي ي موانسته

ات از گرمي و گيرايةي و كورسةويي از روشةنايي و   بارقهاصاش  نظام ع مي بود

ات از بارورت و رويايي را در مع ي  و مح يق نگا  بدارند جات هزار محسين هسته

عجب كه بوت »و  فرين اس  كه پس از گذشتن اين همه سموم بر طرف بوستان 

 «.گ ي هس  و رن  نسترني

سةير  صةادق و   رت چون صور  كاذ  و ج وة رن  و دعوت به جات

كافي و  يخدم   سماني نشيند و ساعتي درن  در خ  رن  برات ادعات طاووس

شد جات ابت ار و استغنا محرك جويندگان و انگيزة پويندگان باابتذا  و اتتياج به

 موان داش .از شيران نيز انتظار شيرت نمي

 مزاج  نچه شيران را كند روبه  

 اتتياج اس  اتتياج اس  اتتياج  

« م تضةيا  زمةان»مم ن اس  هم  اين ت ايق را بةه سةادگي بةه گةردن 

انداخ  و ماوان طبيعي موسعه و مرقي م  ةي كةرد و بةا  مةار و ارقةام برمةرت و 

رجحان مواهب و نتايا گستردة اين نظام را به نفآ جامعه و نيازهات زمان نسةب  

نداري  با اين مفاو  كه به معايب و ن ايص  ن اثبا  نمود. امفاقاً ما نيز بر همين پ

ي ين داري  ميان ابت ار و م  يد و ميان اقتباس  گاهانه و عميق و م  يةد صةورت و 

 فرينةي هنرمنةدان و سطحي فرق بسيار وجود دارد و هرگا  اختلاف و فرق ن  

په وانان يك نماي  باشة و  يةا هنرنمةايي هنرمنةدان چةاًك و زبردسة  يةك 

ها ما  كه دش  هات نماي  و سيرك در فاص   صةحنهرا با م  يد همان اع« سيرك»

دهند دريافته باشةي  بةه ها برات خنداندن و مفريح خاطر تاضران انجام ميو پرد 

بةا  «همگامي و همراهي با كاروان تمدن و دانش و فرهناگ زماان»فرق ميةان 
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كن  ديگةر جةايي بةرات پي خواهي  برد و مصةور مةي«تقليد همراهي با كاروان»

منحصةر بةه مع ةي  و  ه و مناقشه نخواهد ماند  مصور نشود  نچه گفته شةدمباتث

ها و شةعب ع ةوم و مح يق زبان و ادبيا  و فرهن  ايران اس  ب  ه همه رشةته

مواند مصداق اين ت ي   مس   باشد منتهي ايةن درد فنون در دانشگاههات ما مي

شود اصةوًً مي ات در اين يادداش  محسو اشش وت كه جم   معترضهد  و بث

ات اس  كه اختصا  به مةا دارد و در ايةن عرصةه مربوب به منها زمينه و عرصه

ديگران بايد از ما بياموزند رچه از نظر موضوع و چه از نظر شيو  و روش( و  نان 

مراجآ باشند و ما مرجآ  و به همين سبب چنين افو  و انحطاطي در اين عرصةه 

 بيشتر ماي  دري  و افسوس. و زمينه م ختر اس  و هزار بار

بدين مرميب  ن روزگار كه اسةتادان چةون سرشةار و مةواج بودنةد شبريةز 

نوشتند و اجرت جز استفادة طاشبةان و دانستند ميگفتند و چون ميشدند و ميمي

شةان خواسةتند رب  ةه مع ةي  و مح يةق و گفتةه و نوشتهنظران نميقبو  صاتب

ه اش ( سپرت شةد و روزگةارت رسةيد كةهيچ چشمداشمصدورت بود بينفثة

نوشتند زيرا به ع  ي كه گفتي  نيازمنةد بودنةد و نةاگزير از دانستند مياگرچه نمي

گفتند زيرا موظف بودند و مجبةور بةه مةدريس موانستند مينوشتن و اگرچه نمي

ه و چه دشوار و جان ا  شد كشيدن كمان سواران رفتة« بيس  سي ساع  ناقاب »

ن مةبه صةد »ز گران په وانان در زير خاك خفته كه به قو  صائب و برداشتن گر

 «.زور بردارد ز جا طف ي كماني را

جا كشةيد بةرات اين ةه  نچةه از سةر صةدق و چون ناخواسته سخن بدين

انةد و اخلا  و درد و عشق رو با اتساس معظي  نسةب  بةه بزرگةاني كةه رفته

همةه منةدباد و سةموم از پرمةو ناتترام نسب  به فضلا و داناياني كه بةا وجةود  
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پايدارت و ارشادشان هنوز رن  نسترني و بوت گ ي در اين بوسةتان بةه چشة  و 

ف رت نشود اشار  بايد كةرد كةه خورد( گفته شد تم  بر معصب و كهنهمشام مي

ايراد و انت اد متوجه اص  و اساس نظام غربي رنظام نيمساشي و واتدت بةا شةوازم 

وق  و مرامب چهارگان  هيأ  ع مةي و ضةواب  ارم ةا و مام نها ازقبي  خدم  م

اشتأشيف و غير ( نيس  و شايد چنةين نظامهةايي بةا اسة  و مسةمي و شفةو و تق

مرين محتوات خود در وطن و سرزمين خود يا كشورهات ديگر بهترين و شايسةته

 ات بةود  بةرات نية  بةهنظامها باشد رمس ماً به اين شرب و بدين ع   كه وسةي ه

بهترين نتايا  موزشي و پژوهشي( وشي هرگا  چنين وسي ه و نظامي به هر ع تةي 

و دشي ي اع  از عدم اصاش  اجرايي و فراه  نبودن شراي  و م دما  و ام انةا  

بوروكراسي »و عدم سازگارت با طبيع  فرهنگي و اجتماعي ايران مبدي  به نوعي 

شةد  و سةد را  « اسةتعدادك  محتةوت ونظامي بي»و « ثمرمنح  و پيچيد  و بي

مرقي و معاشي ع مي ب  ه هادم اركان اصةاش  و مع ةي  و مح يةق ة يعنةي اصة  

بخشي استاد و اص  مخصص و اتاطةه و مبحةر مع ة  و فراغ  و ترم  و اشهام

سطح واً و طبيع  اصي  و عميق مع يما  و اصة  ابت ةار و ابةداع و عمةق در 

خاطرت طةلا  و متع مةان و نةدت و  سةود مزمين  مح يق و متبآ و اصة  علاقه

چون و چرا و قاطآ  نان به رشته و دروس و برنامةه و اسةتادان خةود و اعتماد بي

اص  وضو  و سادگي م ررا  و مرميبةا  محصةي  و اصة  مفةاه  و اتتةرام و 

محب  مت اب  استاد و دانشجو ة باشد مردود و مضر بودن چنان نظةامي مسة   و 

 به اثبا  و استدً  ندارد.مح ق اس  و نيازت 

*** 

بةه كشةتي »... داستان ما همان ت اي  مرد نحوت موًناسة  كةه  اش صه 
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 فتابه شگن هفة  دسة  شةام و ناهةار »و همان معبير عوام كه گويند « درنشس 

با قاف اس  يا غةين؟ پاسةخ داد كةه بةا « قرمه سبزت»از دانايي پرسيدند «. هيچي

ها را كه اشةيان وفةا و صةفا بودنةد  . ك بهسبزت او س كدام. ب  ه با گوش هيچ

ها و كاريزها را كةه عةرق ويران كردي  و كاخهات بازيگرت و ريا ساختي . چشمه

عطر گين و طبيعي زمين بودند خش اندي  و چاههات عميق و جهند  تفر كردي  

كه نشترت بود بر شريان و ق ب زمين  انديشيدي  كه اگر مرميب قدي  سا  او  و 

مغيير دهي  و « مبدي  كني  و ساع  را به مواتد« مرم»دوم و سوم را به نيمسا  و 

و به جات نمةرة مةأنوس از « ناپيوسته»و « پيوسته»جات مواشي ساشها از اصطلا  به

خر  ه  اغ ب قريب به امفاق استادان معنةي  ن را ركه باً اشف و   و ج و د و ه

فر ما بيس  را خود يةا بةه يةارت كارشناسةان درنيافتند و ناگزير همان نمرة از ص

هات  موزش از روت جدو  مطبيق به اشف و   و ... مبدي  كردند( اسةتفاد  ادار 

ها را با اصو  جديد نظمي بخشةي  نمايي  و مشاوران از خارج بياوري  و كتابخانه

بايس  صةرف مراقبة  در وظيفة  و بخشي از سرماي  مم    و اوقامي را كه مي

ي يعني درس و بحث و مع ي  و مح يق شود برات بنةات عمةارا  عظةي  و اساس

مجهز بر باد دهي  و مي يونها ب  ه بي يونها به جيب شركتهات پيمان ار و مهندسان 

مشاور بريزي  و اتياناً خود نيز از رشحا  و بركا  برام ه برخوردار گردي  همه 

و ممام عيار امري ايي و ها گشود  خواهد شد و صد در صد مش لا  ت  و گر 

ن رج  مشهور از فرق سةر مةا نةوك پةا فرنگةي  انگ يسي و فرانسوت و به قو  

ها را به دس   وردي  وشي اصاش  خةود را از خواهي  شد.  رت هم  اين خواسته

 را گ  كردي .« دانشجو»و « استاد»دس  دادي  و هم  اين موفي ا  را يافتي  وشي 

 د دادخ ق را م  يدشان بر با  
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 ات دو صد شعن  بر اين م  يد باد  

وشي عشق و شوق كتا  خوانةدن و شةيوة اصةي  و ها را  راستي  كتابخانه

جات اين ةه روش است صةا و متبةآ و روش صحيح مطاشعه را از دس  دادي  و به

بردت و ابن خ دون و يةاقو  و مح يق و معمق را از طبرت و ابن اثير و ابن مغرت

سةينا و بيرونةي و سة اكي و خطيةب و زت و مسةعودت و ابنق  شةندت و م رية

مفتازاني و مؤشفان و مصنفان ماريخ اشفي و جامآ اشتةواريخ و بحةاراًنوار و شسةان 

ق و هسةة   ن دانشةةوران شةةاشعةةر  و مةةاج اشعةةروس و امثةةاشه  بيةةاموزي  و ع

 اشبةاًغناپذير را همرا  با اصو  معتبر مح ي ا  جديد سرمشق خود سازي  خستگي

م  يد ناشيانه از ظواهر و مرميبا  صةورت روشةهات جديةد را وسةي   مشةبه بةه 

فرسات اسةتفاد  جات را  و رس  دشوار و طاق پژوهشگران غربي قرار دادي  و به

دس  »هات به شيوة  سان و غير قاب  اعتماد رجوع به نوشته« دس  او »از منابآ 

ي  و از ايةن همةه زيانبةارمر و هات ناقص و ابتر خوگر شدو مرجمه« دوم و سوم

و « داوريهةات جاهلانةهمفتةون پي »مخربتر مبتلات بلات محجةر ردگماميسة ( و 

جات اين ةه از گشةتي  و بةه« هات ذهني فردت و اجتمةاعياسار  در دام ك يشه»

ها بچيني  و بةا مشةخيص دقيةق از غةث و خرمن فرهن  ايراني و جهاني خوشه

هات پيشةينيان اقتبةاس فوايةد كنةي  و از ا و گفتههسمين و صحيح و س ي  نوشته

بيني و بين  خود را وسع  بخشي  معصبا  و طريق مطاشع  منظ  و عميق جهان

خود را ملاك رد و قبةو  « هات ذهنيك يشه»هات خام و مرام مح ر و داورتپي 

و ارزشيابي قرار دادية . مطاشعة  سةطحي و ابتةذا  و محةدودي  كيفةي و كمةي 

بر شؤون زبان و فرهن  « ژورناشيس »عمومي و مخصصي و غ ب  سيطرة نشريا  

هات ناپايدار سياسي و اجتمةاعي و م  يةد م ي و دان  همگاني و پيروت از جاذبه
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كور و شيفتگي نسب  به هيجانا  و مب يغا  زمةان موجةب شةد كةه اشةتياقا  

رارت و م ةهات مبتةذ  كاذ  و متغير و علايق و موجهةا  زودگةذر و مصةاتبه

جات قضاومهات پايدار و استوار و مباتثةا  و اقتراتةا  مع ةو  و ضةرورت را 

مناسةب  شةر  مناقةب و فضةاي  بگيرد و ماهها و گاهي ساشها به مناسةب  و بي

صادق و جلا  و صةمد و فةلان شةاعر نةوپرداز و بهمةان شةاعرة معاصةر اوراق 

گردد و نويسندگان و  ها و مجلا  ب  ه دفتر نسرين و گ  را زين  اوراقروزنامه

گران در مب ي  و معظي  و مشريح خدما  و افتخارا   نان پردازان و مصاتبهم اشه

و انتسا  و م ر  به ايشان بر همديگر سب   جويند و پس از مدمي  ن هيجةان 

 ميز به وجود  مد  بود ي بار  و اقبا  و است با   نچنان كه با ابعاد و كيفي  مباشغه

به ساشگردها و مواقآ و موارد استثنايي محدود گردد. همچنين اسة  فرو نشيند و 

فرهنة  و »و « تةافو شناسةي»هات ك ي و اساسي مث  مسائ  و مباتث و زمينه

هات مح ي و بومي بعضي وًيا  مسائ  راجآ به زبان و شهجه»و « ادبيا  عاميانه

ابتةذا  و  كةه گةاهي در تةد« اشخ مغيير خ  و اصلا  خ  و رس »و « و مناطق

شوند و پس از چند ما  م رار موضوع روز و مبحث مورد موجه عام و خا  مي

ريگةي سرشةار از  سةيب و زيةان و چند سا  بدون نتيجه و عاشباً با مرد و گاهي 

يةك از رعاية  هيچگردنةد و چةون بيشطمه به زبان و فرهن  ايران فراموش مي

مطةر  « وشي  نويسند  و ناشةرقواعد ع مي و اتساس مسؤ»و «  كادميك»اصو  

اعتمةادت شوند جز به ابتذا  كشاندن موضوع بحةث و مسةموم سةاختن و بيمي

اي  كةه در سةاشهات گذشةته  ورند. فراموش ن رد اذهان عموم تاص ي به بار نمي

و « فارسةي سةر  نويسةي»و « مغيير خ  فارسي به م  يد از مركيه»مسائ ي ازقبي  

مناو  به صور  مسائ  عمدة فرهنگي و اجتماعي  به« مس    شعر نو»بخصو  
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و سياسي ب  ه نوعي بيمارت مسرت در مد و چون اين مباتثا  جنبة  محمية  و 

ها با شعار و فح  و ناسزا و ها و گفتهمعصب داش  نه مح يق و متبآ طبعاً نوشته

جات ماند و زبان فارسي خصوم   ميخته بود و در نهاي  خ  فارسي همچنان به

جات پيراسته شدن از مواد مازت به عناصر انگ يسي و غير  نيز  راسته گش  و  به

از شعر نو و شعر رسمي  نچه خو  و ماندني بود ماند و  نچه فرامةوش شةدني 

بود فراموش شد و بار ديگر مع وم گرديد كه هياهوت صرافان و قلابان و عطاران 

كنةد  مگةر مشةك بويةا نميق ب اندود  را زر نا  و هر خون فسردة گنديد  را 

 اين ه قبو  دوشتيان كيميات مس گردد 

بديهي اس  م صود اين نيس  كه كساني كه به اشار  يادشةان كةردي  و 

مسائ ي كه مصريح نمودي  درخور ستاي  و سزاوار طر  و بحةث نبودنةد زيةرا 

ت در تد خود محفوظ اس . ب  ه امرمب  هر شخص و ارزش و اهمي  هر مس  ه

سةازي  و بند  اين بود كه طبق عاد  و خوت ديرين از اشةخا  بة  ميمنظور 

كني  و ناچار بتها مسائ  جدت فرهنگي و ع مي و اجتماعي را مبتذ  و بازارت مي

 مواند باشد.ش نند و رونق بازارها پنا روزت بي  نميروزت مي

*** 

بةر دو اي  و شنيد  كه بنات استادت و شاگردت خواند دريغا كه چنين شد. 

ترف  مد  استاد را شف   و شاگرد را ترم   وشي فرامةوش كةردي  كةه  نچةه 

شود معصومي  و ط ب و اعتماد شاگرد اس  و  نچةه شف   استاد را موجب مي

كند ع   و اخةلاق ترم  و اتترام در د  و جان شاگرد نسب  به استاد ايجاد مي

اين مةورد يعنةي مع ةي  و و متان  و وارستگي و بزرگوارت استاد اس . شايد در 

ارشاد و ط ب و محصي  نيز مث  بسيارت موارد ديگر ژرفترين و واًمرين نظةر و 
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قدر فه  و دان  خود ادراك كرد. نظر موًنا موان شنيد و بهانديشه را از موًنا مي

رود و ناظر به مسائ  شمار ميدر اين مورد ي ي از مج يا  ديناميس  كيهاني او به

اشنفسي اس  كه ضمناً به اين مس  ه و مةورد ف سفي و عرفاني و معرف گوناگون 

يابد. در اين سخن ب ند و عميةق موًنةا  كةه از مشةبيها  و رمةوز ه  شمو  مي

شود و نظةاير م ةرر در  ثةار  ن بةزر  عمدة ت م  و عرفان وت محسو  مي

 دارد  مأم  ب نيد 

 مشنگان گر    جويند از جهان  

 ه عاش  مشنگان   ه  جويد ب  

 همين مضمون و همين اشار  هم  ابعاد و اقسةام مسة    مع ةي  و مع ة  و

مندت و طبيع  فطرت جويايي و پويايي و افاد  و استفاد  مح يق و ط ب و علاقه

جةه گيرد و فعلاً و اجماًً ردر محدودة بحث بسيار محدود ما( اين نتيرا در بر مي

«    و مشةنه و مشةنگي»و «    و  بجو»زد كه  موبخشد و اين ن ته را ميرا مي

هات زً  اص ي فطةرت و ذامةي و گةوهرت طبيعةي اسة  مثة  چشةمه« ط ب»و

ها و ها و ج گةةههات خروشةةان و مرغزارهةةا و بيشةةهكوهسةةاران و رودخانةةه

ها و رودهةا. منهةا وظيفة  مةا ايةن اسة  كةه كشتزارهات خرم در كنار  ن چشمه

ها را مسموم و گندا  نسازي  و بةذر سةبزت و خانهها را نخش اني  و رودچشمه

خرمي و روي  را ن شي  و نميراني  و افسةوس كةه ايةن خشة اندن و مسةموم 

و همان كارت اسة  كةه نظامهةات صةورت و ساختن و معدوم كردن بسيار  سان 

ها و و ناسازگار با مزاج اجتماعي و طبةآ فرهنگةي و برنامةه« واردامي»سطحي و 

 كند.ه و اب هانه با ع   و فرهن  و دان  و پژوه  ميطرتهات م  دان

 بها را نريزي  و فدات ظرفها ن ني  و از مشنگان بةه ايةن سةبب كةه شةيرة 



 84 39/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

نوشةند ريزنةد و نميها نميجات    گةوارات چشةمهكبس  و    تنظ  را بةه

هات دامن  كوهسةاران در ات نداشته باشي . چرا نپذيري  كه    گوارات چشمهگ ه

هات زرين و جامهات ب ورين صد هات سفاشين بر مايعي م خ و شور در كاسه كوز

ها و زرين و ب ورين كردن ظرفها بار شرف دارد  و اگر ناگزيري  از ش ستن كوز 

هةا نيةز ايةن كةار را ربه اين بهانه كه همرن  دنيا شوي  يا بدين برهان كةه ژاپني

ها و زد و بادها جات  بها را در زرينةهاند( مراقب و مواظب باشي  كه  بها نريكرد 

اند و موفق شةد  ها به گمان ما كارت شبيه ما كرد ها نگيرد.  رت اگر ژاپنيسيمينه

انةد و مجربةه كةرد  و  نچةه را انةد ب  ةه  موختهبدين سبب بود  كه م  يد ن رد 

شايسته بود  برگزيد  و در بحبوت  اين  موختن و گزيةدن جةز بةه    گةوارا و 

انةد فةن اند و اگر چيزت به وام گرفتةه يةا اقتبةاس كرد ً  به چيزت نينديشيد ز

ها بةود  اسة  ساختن ظرفها و فو  و فن بهتر استفاد  كةردن از  بهةا و چشةمه

 ًغير.

هةا بةرات جانهاسة . چةه ها و منها برات منظرفها برات مظروفها و جامه

ها گرفتار نشدند ها و منجامه ناپذير ظرفها وني بخ  كساني كه در ط س  رهايي

 كه اگر و مظروفها و معشوقها و جانها را فراموش ن ردند يا  ن سعاد  را داشتند

به وسوس  مجربه در اين ط س  گرفتار  مدنةد ط سة  را ش سةتند و بةه گةنا و 

 معشوق پيوستند و در شرق نوراني زنداني غرب  غريبه نماندند 

 بها را خون كنند ها گر كوز   

 ها را بش نندعاقلان  ن كوز   

اشبتةه نةه  ن خ  يةامي كةه از زمةان « خلقيات ما ايرانيان»عجبا كه ي ي از 

ها ذكةر ما عصر صفوت و قاجار در ماريخها و سياتتنامه« مواريخ هرود »مأشيف 
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اي  و قطعاً هميشه چنين بةود   شد  ب  ه  ن خ  يامي كه به چش  خود عيان ديد 

ات از روت جهاش  يا به قصد خيان  در ي ةي از مرميب و قاعد  اين اس  كه اگر

شؤون و امور بر ما محمي  گردد و بدعتي گذاشته شود كه بطلان و فساد  ن اظهر 

اششمس و يا نتايا و  ثارش پس از مجرب  مفص  و  زماي  م رر زيان و فساد من

جات اين ةه و ناروايي و نارسةايي  ن را مع ةوم و مشةخص و مسة   گردانةد بةه

بيدرن  و بلافاص ه خ  ابطا  و اشغاء بر جريدة  ن ابت ار موهوم و قاعدة مةذموم 

كشيد  از شرشّ خلا  شوي   ن شةيو  و قاعةدة مضةر را كةه خةود سةاخته و 

اي  وتي منةز  و قةانون پرداخته و چون طوق بردگي و اسار  به گردن انداخته

مةاني  و فريد  اسةير و گرفتةار ميم دس و ًيتغير پنداشته در چنگا  غو  خود  

بةةرات رهةةايي از عواقةةب و نتةةايا اشةةتبا  خةةود بةةا مةةدوين و منظةةي  م ةةررا  و 

هات گوناگون و س س   نامتناهي معبيرها و مفسيرها و اضافا  و اشحاقا  نامه يين

سازي  و  نچةه بةه مر ميمر و ناش ستنيمر و ط س  را ناگشودنيپيچيد  را پيچيد 

كنةةد بازگشةة  از اشةةتبا  و قطةةآ ريشةة  مشةة لا  اسةة . ور نميف رمةةان خطةة

نظر نيةز چنةان بين ب  ةه خةوا  صةاتبمنها عوام كومهانگيز اس  كه نهتير 

شوند كه دشةوارت و نارسةايي و خوگر به اين هوات مسموم و فضات مصنوع مي

رين مبينند وشي مانند جادوشدگان از انديشيدن دربارة سةاد انحطاب و منز  را مي

مس  ه يعني ع   و سبب انحطاب و منز  محرومند و هرگةز جسةار  و جةرأ  

ف ةةر كةةردن دربةةارة تةةذف و اشغةةاء اصةة  بةةدع  و قاعةةدة غ ةة  را ندارنةةد و 

و خاش ان اين قاعد  و شيو  نيز كه به عمةد يةا انگيزمر اين ه تتي مبت ران تير 

اند پةس گذاشةتهسهو و از روت تسن و يا سوء ني  اين اساس مع وس را بنياد 

از ثبو  و  ش ار شدن مفاسد و معايب ارمغان شوم خةود هرگةز جةرأ  اعةلام 
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اند درس  مانند اشتبا  و اظهار انتبا  و ابطا  و تذف قاعد  و نظام غ   را نداشته

پرستان كه عبد و اسير مصنوع خود هستند و شةايد روزت خةود مراشان و ب ب 

قرباني شوند وشةي محةا  اسة  ام ةان كسةر  دانجاني كه مراشيد در پات ب  بي

شان خطور كند و اين گرو  معذورمرند زيرا  ن سرا  موهةوم و اصنام به انديشه

شود وشي چه عذرت برات ديگران بنياد مع وس جزيي از وجودشان محسو  مي

وان مراشةيد جةز همةان مةاند ميكه دستي در اين دسته گ  بةه    دادن نداشةته

 عجايب خ  يا  كه اشار  كردي .

يةةك از دانشةةوران و اسةةتادان ت ي ةةي و دان  هيچمةةا  نجةةا كةةه بنةةد  مةةي

هات شةوم نظران راستين ايران در ابةداع و موصةيه و ممهيةد ايةن مجربةهصاتب

دنيةا برگشةته بةا هةات از فرنة  يةا ينگياند. گروهي از جعفرخاندخاشتي نداشته

ني   مدند و نظام دانشةگاهي و مث اشي معرف  و تسندعا و خياً  بيپي وارت ا

نةد و  موزشي و پژوهشي ما را از فرق سر ما نوك پا امري ةايي و غيرايرانةي كرد

ك  همه كس دم نزد و اعتراضي ن رد و ك طبق همان خ  يا  كه عرض شد هيچ

ي ص  فرهن  قةومبه اين مجرب  مخر  و ناموفق عاد  كردند  غاف  از اين ه عر

مةر و ارجمنةدمر و مهمتةر از  ن اسة  كةه  زمايشةگا  و تيثي  يك م   گرامي

ات ات و صةدمههات خام و خياً  و اوهام باشد و از هر  زمايشةي شطمةهمجربه

ها نيز نتوانستند مدعي اندك موفي ي در ناپذير بخورد. چون خود جعفرخانجبران

اند كه بةرات نه و مستمس ي جز اين نداشتهاجرات خياً  خود باشند ناگزير بها

هات ايرانةي در خةارج گزيةر و م بوشي  مدارك محصي ي و مأمين اعتبار دانشنامه

 با سيست  جهاني نيس .« سيست »گريزت از موتيد نظام  موزشي و مطبيق 

به جهن  كه نپذيرند  ما »پاسخ ًيق اين طرز مف ر انصافاً جز اين نيس  كه 
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وشي جوا  ملاي  و منط ي اين خواهةد بةود كةه «  پذيري ا را نميه  مدارك  نه

پذيرنةد تاصة  و نتيجةه و محتةوات محصةيلا  و نظةام پذيرند يا نمي نچه مي

و اشف و   و ج و ...؛ اگر ز مندباد تةوادث كةه « مرم» موزشي اس  نه واتد و 

در چمن بگذش  هنوز بوت گ ي و رن  نسترني مانةد  مرهةون كةار و كوشة  

ايد استادان شايسته و شريف و ًي ي اس  كه در اين مد  و در همه تا  داشته

و مربوب به درس و بحثي كه در چهارديوارت كلاسها در سةاي  افةاد  و اسةتفادة 

جريان داشةته « ترك  جوهرت ع مي »مت اب  استاد و دانشجو و از پرمو اصاش  

دت بةر دسة  و پةات اس  نه سيست  صورت  موزش و پژوه  كه جز قيد و بن

انگيز بي  منسج   موزش ساًنه و مشوي  مع   و متع   نبود  و جز م طيآ ملا 

ثمرت به بار نيةاورد  دائ  خاطر مع   و شاگرد در پيچ و خ  م وي  و م ررا  بي

 اس .

 نچه گفته شد و مأكيد و ابرامي كه رف  رشايد در تد اطنا  مم ( مس ماً 

ات بةديهي و بةه نظةر فايد  دربةارة مسة  هان بحثي بيبه نظر گروهي از خوانندگ

ات رت غيرمنط ي و ارمجاعي و باًخر  از ديةدگا  زمةر ظگروهي ديگر ع يد  و ن

ديگر مط بي عجيب و نامفهوم م  ي خواهةد شةد و درسة  بةه همةين ع ة  از 

و م رار گزيرت نبود راشبته مفصي  نسبي و با موجةه بةه ضةمني و مفصي  و مأكيد 

ضه بودن  ن در خلا  اين يادداش   وگرنه اگر مست لاً اين موضةوع مطةر  معتر

هرتا  اگر ات از دريا(. بهبود  نچه گفته شد اشار  و اجماشي بي  نبود و قطر مي

اشمصدور عجيب بنمايد يا موه  به جرأ  نگارند  نفثةاشش وت و اين اين بث

باسةتاني « خ  يةا »شي از همان باشد قطعاً و ي يناً چنين معجب و موهمي منها نا

كه به شر  عرض شد وگرنه نه موضوع و مط ب عجيب و غريب اسة  و  اس 
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 ت نه طر   ن دشي  جرأ  و جسار  نگارند   ب  ه مط بي اس  بديهي و مس  ه

اس  ت ي ةي كةه بةا رد و قبةو  و مأييةد و م ةذيبها اصةاش  و ارزش  ن مغييةر 

 يابد.نمي

ي  و بگةذري  و از خواننةدة مشةفق و منصةف  ن به كه اين سخن بگةذار

فايةد  بدانةد بيجةا و درد د   گاهانةه و صةميمانه را اگةره  بي نمتوقآ باشي  اي

تاص  نپندارد رًاق  برات عبر  و اعتبار داننةدگان و  ينةدگان( و كورسةوت بي

  ي ديگةراميد اصلا  را اگره  خيا  خام و اميد واهي بداند از م وش   رزوها و ي

 م  ي نمايد.«  رزوت پيران» از

ي خواستند ما ايرانيان را از نوك پا ما فرق سر فرنگبدين مرميب  نان كه مي

بةه  ب نند ربلاشك م صود بعضي از  نان ف   مبدي  شباس و رسوم ظاهرت نبود و

انديشيدند( درگذشتند و مجريان و طراتان نوخاست  اين طر  م اصدت مهمتر مي

و  ره  ريختن و ويران ساختن هم  اصو  و سنتهات اخلاقيو ن شه نيز پس از د

  كةه از بركة  زيهاي محقار و نااچياندوختاهفرهنگي و ع مي و  موزشي بةا 

موقيفةةا  و اجةةرات طرتهةةات پرهزينةةه و خرجهةةات گةةزاف ايةةن برنامةة  وسةةيآ 

بةه عةي  و نةوش « فرنگسةتان»اكنةون در سازت فةراه   ورد  بودنةد ه فرنگي

 اقآ به فرمودة موشوت اند و درومشغو 

 به اص  خويشتن راجآ شدند»...   

 «وز رضاع اص  مسترضآ شدند  

دقة  و  و شگفتا كه معت دان و مجريان اين جريان مردند و رفتند وشي ما با كما 

 ري  شوم  نان كوشا و پايداري .شد  و معصب در تفو و تراس  مرد 

شةدي  « فرنگةي»دي  و نه مان« ايراني»نه خواستند فرنگي بشوي  وشي مي 
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ك  و كاسة  گشتي  و داستان مةا و دانشةگاههات مةا بةي« مآ فرنگي»ب  ه ف   

  موز موشوت شد داستان شغا  عبر 

 يك شغا  افتاد اندر خ  رن   

  ساعتي او كرد اندر خ  درن   

 پس بر مد مويها رنگين شد   

 كاين من  طاووس ع يين شد   

 گف   ً بان  طاووسان مو داني؟  

 پس ن ي طاووس خواجه بواشعلا  

ن برات اين ه مصور ن نند م صود از اين مشبيه  طةاووس پنداشةتن فرنگيةا

گويي  اساس ممثي  اشارمي اس  به مضحك و مسةتحي  بةودن اعةتلا و اس  مي

ي ارم ات معنوت بدون اتراز شراي  معنوت و باطني و بةدون اسةتح اق و  مةادگ

باشد « بهمشبه»به اجزاء « مشبه»سي مصر در مشبيه اجزاء طبيعي و فطرت. هرگا  ك

  مستعار برات كساني اس  كه از هوي  م ي و قومي خود نن« شغا »بايد گف  

 كنايه از هر« طاووس»پندارند و دارند و ايراني نبودن و فرنگي شدن را شرفي مي

يتي انساني راع  از ايراني و فرنگي( اسة  كةه صةور  و سةيرمي طبيعةي و هةو

 فطرت و مشخص دارد.

هرچه و هركه « فرنگي»چيس ؟ « مآ فرنگي»و « فرنگي»راستي فرق بين 

هرچةه و هركةه باشةد « هرچيز ديگر مةآ  »و « مآ فرنگي»باشد طبيعي اس  و 

طبيعةي اسة  ع ةدة فرنگةي « فرنگةي»مصنوعي و ساختگي اس . بنابراين چون 

لا سازند اگر صحيح مشخيص نداد بودن ندارد و اگر انت ادش كنند و عيب  را برم

س  شايد در اصةلا  خةود ب وشةد  امةا كند و اگر انت اد را وارد داناعتنايي نمي
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ات و چةون در خُمةي افتةاد  و رنگةي گرفتةه و جامةه« مةآ »... و « مآ فرنگي»

كراوامي و پاپيوني و پيپي دزديد  و جز اينها از خ ع  فطرت فرنگي شدن چيزت 

ن انت ادت را ندارد و جز اين ةه امثةا  بنةد  را بةا مصةط حا  ندارد محم  كمتري

انگ يسي و فرانسوت و روسي و اتياناً مازت مرمجآ و چرندگو رنه چرند پرندگو  

خورد و اين مص ح  نيس ( بنامد و م ثار و مهذار بخواند چون به دهخدا برمي

ذور اسة  و شناسةد و اشبتةه معةراهي برات دفاع از ن ا  پرت بر چهرة ديةو نمي

پةس از ويةران سةاختن « اشصةيف ضةيع  اش ةبنفي»شايد مأمور زيرا به مصداق 

عمار   باد و كشتن اصاش  و سن  ديرپات ايراني كه زند  كةردن  اگةر محةا  

ات غير از عناد و سفسطه و جد  و شعار و نباشد نزديك به محا  اس  چه چار 

كةردن ايةن ن تةه خةاشي از موان ياف . گوشزد مي« رگهات گردن به تج  قوت»

را اخةذ كردنةد وشةي « فرنة »هات مثب  ها ارزشها و جنبهشطف نيس  كه ژاپني

اندك فرنگيةان نةاگزير خواهنةد رفته و اندكنشدند ب  ه رفته« مآ فرنگي»هرگز 

 گردند. فتأم  « مآ شد  ژاپني

برات اين ه در با  مظاهر فاسد و ارمغانهات شوم غر  و ن ايص خ  يا  

ات نشد  باشد فراموش ن ني  كةه سة راب و ارسةطو و افلاطةون و يرانيان مباشغها

ر و ويرژية  و دانتةه و ش سةپير و هوگةو و بةاًخر  مف وطين و بط ميوس و هو

سةينا و رازت ات و فارابي و ابناينشتين فرنگي بودند و بزرگمهر  ن فرزان  افسانه

ميردامةاد و ملاصةدرا و ...  و بيروني و فردوسةي و سةعدت و تةافو و موًنةا و

 خرين نس  استادان بزر  كه پيشتر از  نان ياد كردي  و دو سه مني از دانايان در 

هات ع وم جديد امثا  هشترودت ... ها ايراني هستند ... و موجه داشته باشي  رشته

كه نه افلاطةون و ارسةطاطاشيس و بط ميةوس ق ةوذت و ديوجةانس و جةاشينوس 
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سينا و فةارابي و تبشي ر ( نزد ما مس مانان و ايرانيان كمتر از ابنيوناني و ش مان 

ايراني در دنيات غر  كمتةر از « خيام»و « رازت»و «  ويسن»رازت مشهورند و نه 

شنايي ماتدت اس  كه تةافو اشة اشي  و اين انس و بزرگان خودشان معروف  

 نةد و موًنةات ب« نشةينخ »را « فلاطةون»نشةين جات ديوجانس خ بيند بهنمي

نيازت « نشود  ن   رزوس  نچه ياف  مي»و گفتن « جستن انسان»بزر  كه برات 

دهةد كةه به وساط  ت ي  ك بي ندارد اين اعتبار و افتخار را به شيخ يونةاني مي

چراغ به دست  دهد و گرد شهر قونيه به جستن انسان  وادارد رديوژن به چنين 

ن و ش و  و عم ي كه در غةز  موشةوت بيةان وشي نه با  ن شأكارت شهر  دارد 

شد ( و بسيارت از نوادر ت   و ن ا  اخلاقي را كه ظاهراً زاييدة انديشه و رو  

« گومةه»دهي . از سةوت ديگةر ايراني و شرقي اس  به ش مان ت ةي  نسةب  مةي

بزرگتةرين شةاعر  شمةةان و ي ةي از نوابة  مسةة   فرهنة  بشةرت و نامةةدارمرين 

ده  مسيحي و  ن مردت كه نةاپ  ون بناپةار  كةه شةاهان و سرات سدة نوزسخن

بوسةة  بودنةد ديةةدارش را وظيفةه و مايةة  امپرامةوران در دوران عظمةت   ستان

مباهامي برات خود دانس  و در ارفور  به ديدارش شتاف  رچنةان كةه اسة ندر 

دشة  »... م دوني در كرن  به ديدن ديوجانس رف ( دربارة تافو ما گفته اسة   

كار بندم ما شةعرت چةون مةو  ات شةاعر شةاعران خواهد هم  اين قواعد را بهمي

با مو برابر نهادن جز نشان ديوانگي نيسة  ... جهان سرود  باش ... تافظا خود را 

ياب  كه خويشتن را مريدت از مريدان مو همه هنوز در خود جرأمي اندك ميبا اين

نةور زنةدگي كةردم و عشةق شمارم  زيرا من نيز چةون مةو در سةرزميني غةرق 

و غيةر  مربةوب بةه  «مةآبيفرنگي»پس بحث دربارة ايةران و فرنة  و «. ورزيدم

كاشبدها و جسمها و م  يدهات كوران و تةر  و شةهو  خوكةان و چاپ وسةي 
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 يد و سگان اس  و گرنه  نجا كه پات مردان و شيران و تديث جانها به ميان مي

شةود جةز ايةن نوراني انساني  ظاهر ميبا هوي  جهاني خود در عرص  « انسان»

 «.متحد جانهات شيران خداس »موان گف  كه چه مي

 هةات عةاشير تسةا  و كتةا  دوكن  كةه موسةع  بيًً عرض ميحةصرا

 دان  از بةا  معظةي  يةاها  كه نمةي...«استاد دكتر »دانشگاهي و فراواني و ابتذا  

ما جايي  اخير شايآ و متداو  شد  فرنگيان در ساشهات .Prof. Drصرفاً به م  يد از 

اشزمان فروزانفةر و كنند اگر بديآكه گاهي از هو  ه ي  موت دي  افتاد  مصور مي

بير اند  از هيچ ت ي تي جز معجلا  همايي را استاد دكتر فروزانفر و همايي افزود 

كند زيةرا بزرگةي و اسةتادت  ن ت اي  نمي« ازدياد نفوس و ن صان  دم»مشهور 

من رض نه از پرمو مب يغةا  و موصةيفا  و اش ةا  و عنةاوين و معريةف و  نس 

ه كة ه مش ي بود  محسين عطاران و دكانداران بود و نه مبني بر ادعات شخصي ب

ساخ .  نان هيچ مب ي  و ممهيدت مشام طاشبان و مشتاقان را معطر ميشميم  بي

عاد  مًمين نه  magister فرانسه و maîtreمتوشي متعين بودند و استادت ربه معني 

 شود اع  از مرامبپروفسور كه به مع   و  موزگار ع وم و فنون و هنرها گفته مي

  خا ( را از برك  دكترت و دانشيارت و ت   ارم ا و امضات رؤسا كسب ن رد

 د.افته بويبودند ب  ه اين درجا  و مرامب و مشريفا  از استادت  نان مايه و پايه 

قدر و قيم  اين اسداشغاب  بين  و شيران بيش  دان  را ما بةا كن  گمان مي

ما بودند چنان ه بايد ندانستي  و چون رفتند چنان ه شايد در معظي  و مبجي شةان  

كه درواقآ معظي  فرهن  ايراني و اسلامي و  خرين ق   مداوم اين س س   باش و  

هايي منتشةر كةردي  هما روزگار ما بود  ن وشيدي  و اگةر بةدين مناسةب  يادنامة

ها بيشتر خودمان را مطر  سةاختي  مةا  نةان را و انصاف بدهي  كه در اين يادنامه
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راض و اشتهار اجتماعي و سياسي م ام  نان را سةنجيدي  غظاهراً بيشتر با پيمان  ا

ما ميزان ارزش جوهرت و مرمب  ع مي و فرهنگي و اگةر پتداشةتي  قةدردان ايةن 

جات  موختن عشق و ايمان و اتاطه و عمق و هستي  به بزرگان و ساشك راهشان

و « خةود اسةتاد پنةدارت»بيني و عظم  و اصاش  به مشبهي كودكانه و خودبزر 

از بزرگةان بايةد »م بر و ادعا و نازيدن و به خود باشيدن بسند  كردي  و ندانستي  

يمةي گمان كردي  با م رار مصط حا  و علا«. بينيبزرگي  موخ  نه خود بزر 

و « نك »و « رك »و ...» كذا في »و « نسخ  اص  و بد »و « مصحيح انت ادت»چون 

موان قزويني و فروزانفر و مي« رفرانس»و « پانويس» راستن نيمي از هر صفحه به 

 مينوت و پورداود و مدرس رضوت و محمد معين و ... شد 

 گفته اينك ما بشر ايشان بشر  

 خور ما و ايشان بست  خوابي  و  

و « محميةق»و « ح يةقم»ات به مفاو  ميان مجا  اين نيس  كه تتي اشار 

قية  و قةا  و »و « م اشةه»و ميان « بندتبازيگرت و چش »و « دان  و بين »ميان 

و « متن و تاشي  مع ةو  و ارجاعةا  ضةرورت و مط ةو »و ميان « قا  و م ا 

 «فايةد  و فريبنةد مزيينا  زيركان  صورت و سةطحي و  رايشةهات كةاذ  و بي»

 گويي  ب ني   ف   مي

 همسر شعب كودكان مشمار  

 كرّ و فرّ يلان ميداني  
 

 تنزل نشريات و مقالات و انتقادات ـ انحطاط علمي و فرهنگي و سقوط

 ـ ذلت مهاجرت و نسيان يا فقدان هويت شناسي و خاورشناسيايران

نةان را بةه خةاك روزگارت بود كه په وانان معدودت چون پش  هم  په وا
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يافتنةد و روزگةارت رسةيد كةه چةون په واني شةهر  ميرساند  بودند به جهان

په واني نماند همه به هوس و طمآ په واني افتادند. در  ن روزگار كسةي مةدعي 

كس نيز در مرجعي  ع مي جهاني  ن په وانان ع   و مرجعي  ع مي نبود و هيچ

ان هركس كه مصور كةرد كتةابي و مح يق شك و مرديدت نداش . وشي پس از  ن

ات نوشته اس  خود را مرجعي و په واني شناخ  و غاشباً اين ادعا از سةوت م اشه

مجلا  و نشريا  رنگارن  نيز مورد مب ي  و مصةديق قةرار گرفة  زيةرا امةور 

شةوند. ها غةو  محسةو  ميها در سرزمين كوموشةه«گاشيور»جهان نسبي اس  و 

ات كه م ك مط ةق و   ع مي خود را در زمينه و رشتهگاهي نيز استادت و مرجعي

نويسةي و ناسةزاگويي و پنداشةتي  بةه زور ادعةا و م اشهعرص  مخصص خود مي

هيچ ادعةايي جةرأ  ورود در تيطة  هتّاكي نسب  به كساني كةه ندانسةته و بةي

مخصص ما كرد  بودند رو همين خودپسندت و ادعا خود برهان ناداني اس ( بةه 

ها را به ت   قانون نسبي  مريةد و منها كوموشهنگي محمي  كردي  و نهجامع  فره

مزد و من  خود ساختي  بدبختانه نشريا  و مجلا  نيز برخلاف انتظةار مب   بي

 ن ه صةاتبان و مراشي مضحك قرار گرفتند و بيوسي   اين استادسازت و په وان

طرف باشةد كةه ن معني بيات به ايمديران  ن نشريا  خود بدانند نشريه و مج ه

طرفةي  غافة  از ايةن هر نوشت  مزخرفي را چا  ب ند و ادعات  زادت ق ة  و بي

طرف باشد كةه هةر نوشةت  ات به اين معني بيت ي   كه اگر مج ه و مدير مج ه

مزخرفي را چا  ب ند و در مرويا ابتذا  و اشةاع  منةز  و انحطةاب  شة  فعة  

مشةخيص « س   صاتب عيةار»را از «  ب اندود ق»فاعلان جاه  يا عامد باشد و 

هات عمومي خواهد هات ديوارت دبستانها و روزنامهندهد اوًً چه فرقي با روزنامه

و « هةدف و شةيو  و روش»داش  و ثانياً چگونه خواهد موانس  مدعي داشةتن 
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خر  و بةاً« وزيةن و متةين»و شايست  صةف  « ادبي و ع مي و غير »ًيق عنوان 

ين بي  تافو ركه وظيف  غيرقاب  اغماض هم  معاملان بينا و مباشران و مصداق ا

 مديران داناس ( باشد 

 ق ب اندودة تافو بر او خرج نشد  

 كان معام  به همه عيب نهان بينا بود  

و پس از نوشتن اين سطور هرچةه ف ةر كةردم نتوانسةت  معةداد نشةريا  

ه درتدود  گاهي خود( تتي بة مجلا  ادبي و ماريخي مرمب و معروف را راشبته

مرس  كه اين ت ايق ار د  بر مد  و شمار انگشتان يك دس  برسان  و از اين مي

 و چند مج   ديگر م  ي شود وشي چةه بةاك كةه مجلة آيندهمخ صانه منحصر به 

اگره  چنين مصورت پي   يد راگرچةه ايةن انت ةاد جنبة  عةام داشة  و چنةين 

يگةر عزيةز و د ايرج افشارو « كار ما دشوار نيسة با كريمان »منظورت نداشت (  

پذيرنةد و هرگةا  انت ةادت را وارد مديران گرامةي مجةلا  عةذر دوسةتان را مي

دهنةد كةه اميةد اسة  چنةين ندانستند به را  معهود و شايد ناگزير خود ادامه مي

جةا كةه نباشد و ًاق  مط ب را درخور مأم  بدانند. اين ن ته نيز گفتنةي اسة   ن

كه از ساب   بي  از نةي  سةد  نويسةندگي و مةديري  «  يند »ات مث  ي مج هتت

ت ادت شادروان دكتر محمود افشار و ايرج افشار برخوردار اس  در مظان چنين ان

لاً باشد م  يف هر نشريه و مج   ديگرت كه ادعات مج ه بودن داشةته باشةد كةام

 روشن اس .

ها و ها و م اشةهها و مصةاتبهتةهها و گفبرات اين ه گمةان نةرود از نوشةته

هات مجم  و مفص ي كه به عنوان بزرگداش  و معظي  و مجديةد خةاطرة يادنامه

خبةرم. اشةار  بايةد كةرد كةه سپاسةگزارت و اين دانشوران انتشار يافته كةاملاً بي
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ها كه با خ و  ها و يادنامهها و مصاتبهقدرداني از مباشران و مبت ران اين نشريه

اند هيچ چشمداش  و موقعي اهتمام ورزيد ه قصد خدم  در اين را  بيني  و ب

وسةتداران فرهنة  ايةران و همچنةين محسةين دات اس  بةر عهةدة همة  وظيفه

ها كةه ها و نويسةندگان ايةن م اشةهها و نشةريههم اران و مشاركان اين مجموعه

ات ريضةهانةد رو خواهنةد كةرد( فساعامي از اوقا  خود را صرف اين مهة  كرد 

اس  مس  . وشي بحث بر سر چيز ديگرت اس  يعني بر سر انگيزة نا گا  بعضةي 

نويسان و ع   غايي و م صود نهايي و جان و رو  برخي از نويسندگان و خاطر 

ها رو در موارد بسيارت از  نها(  يعني اگر ايراد و انت ةادت مطةر  ها و گفتهنوشته

آ مظاهر چند نوع ع دة روتةي رشةايد در باشد متوجه چند گرو  اس  كه درواق

اغ ب موارد خامي و ناپختگي عنواني سزاوارمر باشد زيرا مس ماً سوء نيتي در كار 

خواه  در موصيف اين چند گةرو  از شوند و اجاز  مينبود  اس ( محسو  مي

اشغير استفاد  كن  ما ه  رعاي  اد  شد  باشد و هة  ايةن مةوه  صيغ  مت    مآ

غ   برات كسي تاص  نشود كه اين درد د  مخ صانه  مةاج معينةي  صد در صد

دارد رزيرا در  ن صور  نگارندة اين سطور خود بايد نخستين  مةاج و مصةداق 

 محسو  گردد(.

گاهي معظي  رفتگةان و زنةد  كةردن يةاد  ن بزرگةان را بهانة  موصةيف و 

حصار دوستي معريف خود و وسي   شر  انتسا  و م ر  و اختصا  و اتياناً ان

دهي  يا به بهان  دفاع و در ساي  عظم  نةام و همدمي و هم ارت با  نان قرار مي

بزرگان ع دة ت ار  خويشتن را به صور  مهاج  و تم   متعصبانه به دشةمنان 

وار( كيشةو و بدخواهان فرضي  ن مرشدان و مرادان و دوستان فرضي خود ردن

  و تتي از مفاخر و نازش به  شةنايي بةا كنيخاشي و به نظر خود كسب اعتبار مي
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زبةاني پوشي  و درواقآ به زبان بيهمساي  دخترخاشه و پسرعموت  نان چش  نمي

مةن  نة  كةه رسةةت  »گةويي  اشنفسةي قضةيه ميو بةدون  گةاهي از ن تة  معرف 

 «.برانگيخ  رخ 

گاهي نيز همان ع د  را به طرز و صور  ديگر و كاملاً مخةاشف صةور  

بةزرگ  »گيرت از بزرگان و غاف  از اصة  مسة   عني با انت اد و خرد نخستين ي

كني  راين نوع خامي و ناداني در گذشته بيشتر خاشي مي« نخوانند اه  خرد ... اشخ

كس نبودن و اسةتناد بةه شايآ بود( و به عنوان صرات  و شهام  و مرعو  هيچ

مةثلاً دقة  و شةهام  « مر اسة ت ي   از استاد گرامي»شعار يوناني و باستاني 

را وسواس افراطةي  و عةدم اغمةاض ع مةي و دشيةرت و  محمد قزوينياخلاقي 

ط بي و را هتةاكي و م بةر و مبةارز مجتباي ميناويپروايي شطيف مندخويي و بي

را  الزمانباديعگيرت سةنجي و ن تةههوشمندت و سطو  و تاضرجوابي و ن ته

را  ساعيد نفيسايق و نويسةندگي خودنمايي و غرور  و جامعي  و پشت ار مح ي

را  اباراهيم پاورداودنظيةر پردازت و خةدم  عاشة انه و بيعدم معمق و تاشيه

 نديشةي  كةه نامي  و هرگز نمياقتباسي عادت و محدود از ع مات فرن  و ... مي

ماكنون دهها و صدها من با ارائ  م اً  رو يا با افزودن شاب و ئبةر  اضةافي و 

هايي ناميدن( و نوشةته و  ن را كتا  و رساشه« باد كردن م اشه»ه اصطلا  عاميانبه

سخن »در تد ف   ي ي دو فص  ب  ه ي ي دو سطر از مأشيفا  و مح ي امي چون 

« و ميادداشتهات دورة اوسةتا« هرمزدنامه»و « فرهن  ايران باستان»و « و سخنوران

هات دربةارة مضةمينم ةاً  قزوينةي »و « و يادداشةتهات قزوينةي« نامهغزاشي»و 

و ... راشبته غاشباً در تد مثا  نه مث ( به درج  « هات سعيد نفيسينوشته»و « تافو

اند و صفا  و اخةلاق  ن بزرگةواران دكترت و مرامب استادت و غير  دس  يافته
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نيز هريك مج ي ديگرت بود از صفا  برجسته و اتيانةاً متضةاد و هرچةه بودنةد 

  ايران بودند. انصاف بدهي  كه اگرچه امروز اسةتادان اركان و ق   دان  و فرهن

 مواني  مدعي داشتن اركان و ق   باشي ؟و مح  ان خو  داري  وشي  يا مي

گيرت سةخن گفتةي  بايةد اشةار  ب نةي  كةه در چون دربارة انت اد و خرد 

روزگار  ن نس  نيز رقاب  ع مي و انت اد و تتي مناقشه و مشاجرة ق مي و ع مي 

 موز و اگةر مناقشةه و مبةارز  يةا داش  وشي در تد  ن مردان و غاشباً ن ته وجود

 مد يا برات ش ستن بتي بود يا برات م اب ةه بةا تريفةي معتبةر و انت ادت پي  مي

هماوردت نامدار و چنان نبود كه امثا  قزويني و همائي و فروزانفةر و مينةوت بةه 

اب هان كه جوابشان خاموشي اسة  هر ًطائ ي پاسخ گويند و قدر خود را ما تد 

ترامةي تاو اتيانةاً بي  وخيزمنز  دهند. مث  په وانان بزر  كه هرگةز بةه جسة 

نمودند و با خشة  و موجةه و مدعيان ت ير و جوانان خام جويات نام اشتفامي نمي

اعتبةار قةدر و بياشتفا  و پاسخگويي خود نةام و قةدر و اعتبةار بةه گمنامةان بي

موان از شواهد قاب  موجه انت ادا  و مناقشا  ع مي  ن روزگار ميبخشيدند. نمي

نظير مجتبي مينوت ياد كرد كه در نوع خود ك « كابوسنام  فرات»از م اشه يا رساش  

نظير و نمون  بارز و سرمشق شهام  و جرأ  و مشةخيص و موشة افي ب  ه بي

ر جع  و مةدشيس و پروا بود برات  ش ار ساختن ي ي از نوادع مي و كوششي بي

 نةان و شيادت جاعلان و جه  و عناد بعضي مستشرقان و مؤسسا  م تدر تامي

پت  بازيگران اين شعبد  را روت    انداختن و اگرچه به مفصةي ي كةه داننةدگان 

دانند مينوت در اين مبارزة ع مي منها ماند و نفوذ و قدر  تاميةان مستشةرق مي

دانشةمندان غربةي و « كلا  سةرش رفتةه بةود»ات كه جوان جويات نام و مؤسسه

شرقي موافق نظر مينوت را از مأييد نظر او باز داش  و به مةرور زمةان مسة  ه در 
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« كابوسةنامه»بوم  نسيان و ابهام افتاد وشي نتيج  بزرگترت تاص  شةد و مةاجرات 

و اعتبار و زرق و برق « خام و سطحي»ثاب  كرد كه اگر ادعا و دان  و مخصص 

باشد ام ان دارد نسخ  خطي بسيار قدي  و « كاذ  و صورت»فرهنگي  مؤسسا 

شناسةي بهةار نوشةته شةد  باشةد و از هزاران دًرت پس از چا  و انتشار سبك

هات چاپي نيز جديدمر باشد  و بايد از سعدت شيرازت پنةد گرفة  كةه نةه نسخه

رد ع ةوت هركه گيسو باف  و با قاف   تجاج به شهر در مد و قصيد  پي  م ك ب

و تاجي و شاعر اس  و چه بسا كه اگر مفحصي رود مع وم شود كه عيد اضحي 

در بصر  بود  اس  و پدرش نصراني اس  و شعرش را به ديوان انورت يابنةد  و 

 بايد از تافو  موخ  كه 

 نه هركه چهر  برافروخ  دشبرت داند  

 نه هركه  ينه سازد س ندرت داند  

 اد و مند نشس نه هركه طرف ك ه كا نه  

 دارت و  يين سرورت داندكلا   

در موضوع روش  احمد آتشو دانشمند مرك  مجتبي مينويمناقش  ع مي 

هات جاشب موجه و قابة  صحيح مصحيح ع مي و انت ادت متون كهن نيز از نمونه

قبي  مجادً  و پي ارهات مردانه و دشيرانه در عرص  ع   و مح يق اس  ذكر اين

ايةن   دة ادبيا  مهران( كه  اگرچه بايد اعتراف كرد شحةن مينةوت دررمج   دانش

 مباتثه با مندت و خشونتي غيرضرورت همرا  بةود   راهنمةات بسةيار سةودمندت

هات مصحيح ع مي و مهي  متن انت ادت و برات  گاهي از روشهات مخت ف و شيو 

 شود.اختلاف نظر دو دانشمند در اين زمينه محسو  مي

ت اد شديد سعيد نفيسةي از نشةري  دانشة دة ادبيةا  مبريةز در همچنين ان
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هجرت شمسي( و پاسخ نشريه به ايشان با عنةوان  1327نخستين سا  انتشار  ن ر

  نسةري  1327هات  بةان و  ذر سةا  رشةمار « جوا  ما به  قات سةعيد نفيسةي»

ن بةا نةام دانش د ( كه ظاهراً  قا ميرزا عبدالله مجتهدت نوشته بود رم ةاً  ايشةا

شةد( فرامةوش شةدني در نشري  دانش دة ادبيا  مبريز چا  مي« عطارد»مستعار 

نيس . سعيد نفيسي نويسندگان و مؤسسان نشريه را به باد انت اد گرفته تتي نةام 

را نادرس  و غ   مشخيص داد  بود و پاسخ نشريه به ايشان نيز متضمن « نشريه»

« نشةر  و نشةرا »نوس و مهجور بودن و نامأ« نشريا »و « نشريه»اثبا  صح  

طرفين كن  اين مشاجرة ق مي  كه به ع   پافشارت در زبان فارسي بود. گمان مي

مم ن بود بيشتر ادامه يابد  با پادرمياني دكتر خانبابا بياني نخستين رئيس دانش دة 

سةي سةا  « نشريه»ادبيا  و نخستين رئيس دانشگا  مبريز فيص ه ياف . اشبته اين 

ات از خةود اسةتاد نيةز اوراق  ن را زينة  رمباً با همين نام منتشةر شةد و م اشةهم

 بخشيد.

هات مشخصي از انت ادا  جدت و مناقشا  مند  ن م صود بند  ذكر نمونه

بزرگان بود نه م اً  انت ادت ملاي  و مباتثا  ق مي و پاسخ بةه اقتراتةا  كةه 

 . اين ن ته را نيز بايد متذكر شد طبعاً نامحدود و از موضوع اين بحث بيرون اس

كه ف   بعضي از  ن استادان مرد اين ميدان و  مادة محم  رنا و زتمة  پي ةار 

مةوان گذشةته از اند راشبته هريك به شيو  و روش و س ي   خا  خود( و ميبود 

مجتبي مينوت و سعيد نفيسي كه يادشان كردي  محمد قزويني و ابراهي  پةورداود 

 ورد. چنان ةه اشةار  شماراء بهار و محي  طباطبائي را از اين زمر  بهاششعرو م ك

شد هريك از اين دانايان به شيوة خا  خود در عرص  ايراد و انت اد و مناقشةا  

هات منةد قزوينةي بيشةتر در خةلا  گيرتاند  مةثلاً انت ةادا  و ن تةهجوًن كرد 
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مةوان ار اين مأسف نيز نمييادداشتها و تواشي و م امبام  منع س اس . از اظه

خوددارت كرد كه گاهي وق  گرانبها و ماي  خامة  موانةات ايةن نةاموران صةرف 

جات پي ةار بةا نام و نشان و ناًيق شد  و درواقةآ بةهمباتثه و مجادشه با افراد بي

اند و پنةد سةعدت را شيران به ش ار شغا  رفته و اتياناً از قدر ق   خةود كاسةته

  فراموش كرد  كه

 ... ز هشيار عاق  نزيبد كه دس   

   زند در گريبان نادان مس      

 ... محا  اس  اگر مي  بر سر خورم  

 كه دندان به پات س  اندر برم     
 ربا  چهارم بوستان(     

ايد مصداق اين استثنا منحصر به موارد بسيار معدود و در ساشهات اخير شة

حةي  مش  ق مي ميان ي ي از  ن دانشوران منحصر به موردت واتد راشار  به مناق

ا همرا  قاف ه بةه شةهر در مةد   بة»و  يةو متبحر با شخص مجهو  اشحا  واشهو

ه برات ات انباشته از ع د  و بهانه و دام و دانه  در ي ي دو سا  قب ( باشد كانبانه

 كنةي اتتراز از مجديد مط آ و به پيروت از پند سعدت به همين اشار  بسند  مي

 اشخير.... فظن خيراً و ً مسأ  عن

هات روانةي شةايآ در محةي  ع مةي و گفتي  كه ي ي از بيماريها و ع ةد 

فرهنگي ما به عرش رساندن و به فرش فرود  وردن رفتگان و مردگان اسة  كةه 

گيرد و مظاهر دوگان  تس ارضةات غةرور و هردو از ع دة ت ار  سرچشمه مي

شبته م صود از اين بيمارت معظي  هم  رفتگةان يةا شود. انياز نفساني محسو  مي

مخفيف هم   نان نيس  زيرا بزر  داشتن ياد و گرامي داشةتن خةاطرة خادمةان 
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ات مس   و اتساس طبيعي در هر جامعة  زنةد  و راستين دان  و فرهن  فريضه

رود و مح ير و مخفيف هم  بزرگان نيز طبعةاً محةا  و مسةتحي  شمار ميپويا به

نابراين م صود ما از اين ع دة رواني فردت يةا اجتمةاعي مصةور خةود را اس . ب

بزر  كردن و بزر  ديدن در ساي  ياد و نام فردت معين و مشةخص از بزرگةان 

ع   و اد  اس  به هر طريق كه اقتضات طبيع  و خواه  نفس باشةد اعة  از 

 تن.و اع  از ب  ساختن يا بر مرد  ماخ« خوار شمردن»يا  «بزر  نمودن»

جات مرديد نيس  كه اين دو صف  هردو مذموم اس  و اين دو خصة   

هردو مح وم  و نخسةتين علامة  ضةعف و بيچةارگي اسة  و دومةين نشةان  

فرومايگي. وجود اين دو صف  در خامان ر  نرفته و ظهور اين ع دة ت ةار  در 

وشي جات معجب و مأسف اس  كه گةاهي « راهي به دهي اس »رندان نو موخته 

انةد در دام  خبةر نبودرداني كه خود ظاهراً راهها رفته و از را  و رس  منزشهةا بيم

نفس افتاد  و به قصد افزودن بةر قةدر و م ةام خويشةتن و كسةب اعتبةار بيشةتر 

اند( بةا هتةك ترمة  ردرتاشي كه قدر وافي و اعتبار كافي داشته و نيازت نداشته

اند. سةاشها پةي  ي ةي از خود كاسةته رفتگان و ماختن بر مردگان از قدر و اعتبار

فرزانگان كه در اد  فارسي و مازت م امي  و بةين فضةلا نةامي داشة  پةس از 

نامه را مورد انت اد شديد قرار داد  و شةايد بةا ايةن وفا  قزويني مصحيح مرزبان

ها گرفته و به قو  ق   جات بر قزويني خرد « برنيايد ز مردگان  واز»اطمينان كه 

ت خوانند  باقي نگذاشته بود كه مرتةوم علامةه نسةب  بةه بسةيارت از ش ي برا

مرين مسةائ  غافة  بةود  اية  مةا مرين و ابتدائيبديهيا  جاه  و اتياناً از ساد 

صحيح و مسةتعم  نيسة  و « دوصد»جايي كه مثلاً متوجه نبود  در زبان فارسي 

عجا  كةه چگونةه گويند ربا اظهار شگفتي يا مظةاهر بةه اسةتمي« دويس » ن را 
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دانةد دانشمندت با  ن همه شهر  و مرامب   نچه را هةر طفة  دبسةتاني نيةز مي

جات نشد  ريعني قزويني( به« ثريا»با « ع د»ندانسته اس ( يا م تف  عدم مناسب  

 ورد   «ع د ثريةا»مطاب   دارد « خوش  پروين»كه صحيح اس  و با « عن ود ثريا»

من اين مار را به دس  باغبان خواه  »خر  عبار  معني اس   و باًكه غ   و بي

را به باد انت اد و استهزاء گرفته بود كه كدام  دم عاق ي درصدد گرفتن مار « گرف 

دس  باغبان ؟ و اظهار نظر كرد  بود كةه بةا  يد خوا  به دس  خود خوا  بهبرمي

عاقلانه و  عبار  صحيح رو ًبد« كوف »به « گرف »و مبدي  « سر»افزودن ك م  

دس  خواهةد  مةد يعنةي موأم با اتتياب و خاشي از خطر ني  مار و س  ارق ( به

فرضاً اگر هم  اين انت ادا  و «. من سر اين مار را به دس  باغبان خواه  كوف »

بةود چةه دشية  و مةوجيهي بةرات شحةن ايرادا  صد در صةد وارد و درسة  مي

و من ماكنون چه در اين مةورد و چةه موان ياف  خصمانه و عناد ميز نويسند  مي

ام درك ب ن  كه اگر ًاق  خود نويسند  و انت ادكنند  يةا در موارد مشابه نتوانسته

پاسخ گويند  به منط ي و صحيح بودن نظر و انت اد و جوا  خود مؤمن و معت د 

  يد واش سان به ميدان مياس  چرا با مي  و سنان و مير و كمان و زخ  زبان و ك  

با شحن خصمانه و استهزاء ميز و دشنام و پرخاش و چهرة از خش  برافروختةه و 

كاهةد و رگهات گردن به تج  برانگيخته از ارزش انت اد و سخن و نظر خود مي

ات بدگماني درمورد صح  و منط ي بودن ع يد  و نظر خود در ذهن هر خوانند 

ترف تسا  را بةا زهةر   فريند و صفات زً  مباتث  ع مي و شرب  گواراتمي

 سازد ميهات ديرينه و شرن  مراويد  از سين  پركينه م در و مسموم ع د 

 صد كاسه انگبين را يك قطر  بس بود  

 زان چاشني كه در بن دندان ارق  اس   
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مةوان مصةور كةرد  گذشةته از منها موجبي كه برات اين شةيوة ناپسةند مي

كرسةي نشةاندن اس  كةه نويسةند  بةرات بهگشايي  اين جات نافهگشايي بهع د 

ترف ناتسا  و خ آ سلا  تريف و مرعو  ساختن او و ديگران كه اتتمةاًً 

ات ار ير دروغين را به بازت بگيرند چةشام ان دارد مرم ب همان اشتبا  شد  دم 

  و جز ني  و دندان نمودن و تم ه و گزيدن ندارد ما همه اع  از تريف باشفعة

م  و كه عرض و  برويي دارند م  يف خود را بدانند و طريق سلا تريفان باش و 

بوستان سةعدت بجوينةد « هشيار عاق »و « صحرانشين»مص ح  را در پيروت از 

 چنان ه در باً گذش  

شوم كه ماجرات انت اد  ن اديب ارجمند از مرتوم محمد قزويني متذكر مي

مغنةي از ايةن مرفنةدها و  مصداق اين م وشه نيس  زيرا فض  و دانة   ن منت ةد

خودش مستغني از كسب نام و اعتبار از چنين طريق پس  و نامع و  بود و اگةر 

ش   عةاش  »در  ن مورد بخصو  مشبه به خامان فرومايه كرد  اميد اس  از با  

مةن غيةر  رميةر  »بود  باشد و مصداق مث  « كبوةو ش   جواد  هفوة

انتشار اين انت اد از قزويني كسي پيدا نشةد  ور باشد كه پس از شايد شگف «. رام

كه چند سطرت در دفاع از  ن علامه بنويسد و ًاق  ياد ور شود كةه اگرچةه هةر 

را « دوصةد»دانةد كةه سةواد و عةامي نيةز ميزبان بيطف  دبستاني و هر فارسةي

دوصد گفته چون »موان ياف  كه زباني را ميگويند وشي كمتر فارسيمي« دويس »

كار نبرد و را به ياد نداشته باشد و به مناسب  درضمن گفتگو به« ردار نيس ني  ك

« دوصةد»دانند كه در زبةان ادبةي فارسةي  شنايان به زبان و اد  فارسي نيك مي

مستعم  و متداو  اسة  چنان ةه « سه صد ركه بايد سيصد گفته شود(»برخلاف 
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 بيني  خيام مي اشذكر ديدي  يا در اين رباعي منسو  بهدر مثا  سابق

 عمر  چه دوصد بود چه سيصد چه هزار  

 سرا برون برند  ناچارزين كهنه  

 گر پادشهي و گر گدات بازار  

 اين هردو به يك نرب بود  خر كار  

« نخوشة  پةروي»بةا « عن ةود ثريةا»يا كسي پيدا نشد كه ياد ور گردد كه اگرچةه 

اميةد زويني از سعدت شيرازت نامناسب  و مطاب   دارد وشي بايد پي  از محمد ق

تةه مو گفتي خردة مينا بةر خةاك  ريخ»بشوي  كه در ديباچ  گ ستان گفته اس   

بةا  و تافو شيرازت را به چو  ببندي  كةه« اس  و ع د ثريا از ماك  در ويخته

 اشغيب بودن رجحان عن ود را بر ع د درنيافته و فرمود  اس  وجود شسان

 يا و خوش بخوان تافوغز  گفتي و درُ سفتي ب  

 كه بر نظ  مو افشاند ف ك ع د ثريا را  

چينان خةةرمن  ن دانشةةمند همچنةةين از دوسةةتان و دوسةةتداران و خوشةةه

قدر به خود زتم  نداد كه بگويد درس  اس  كه گاهي اگر بتوانند كس اينهيچ

مار ظفر نامه باغبان بر مرزبان« موش و مار»كوبند و در همين داستان سر مار را مي

( و نيةز در ت ايةا  91نامةه  طبةآ شيةدن    كوبد رمرزبانيابد و سرش ميمي

سةر مةار كوفتةه « ت اية  زاغ و مةار»مشابه اين ت اي  در ك ي ه و دمنه يعنةي 

( وشةي گذشةته از اين ةه 85شود رك ي ه و دمنه  مصحيح مجتبةي مينةوت    مي

فرهن  ايراني مطةر  بةود  و گرفتن مار بي  از كوفتن سر مار در ق مرو زبان و 

در زبان فارسي مستعم  و مصةط ح اسة  « مارافسات»و « مارگير»هات امفاقاً واژ 

ماكنون شنيد  نشةد  ردرواقةآ مةارگيرت و « سر مار كو  »يا « مارك »وشي واژة 
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مارافسايي ترفه و كارت مخصو  بود  اس  وشي كشتن مار و كوفتن سةر مةار 

شود( نبايةد فرامةوش ارت عام و عادت محسو  ميمث  كشتن هر جانور ديگر ك

مار را بةه دسة  »كرد كه ه  در زبان فارسي و ه  در اغ ب زبانهات مح ي ايران 

شخص ديگر گرفتن  مث  يا استعارة ممثي يه اس  برات ني  به م صودت دشوار و 

خطرناك به دس  شخصي ديگر يا وسي ه قةرار دادن ديگةرت بةرات رسةيدن بةه 

گرت چنان ةه در زبةان مح ةي  ذربايجةان ام از روت زيركي و چةار م صود و مر

رمضةر  و منشةأ مثة  را بنةد  « گيةردمار را به دس  سيد اتمةد مي»گويند مي

نامه ركه مورد انت اد از ام( و چنان ه در عبار  مانحن فيه از مرزبانماكنون ندانسته

مةار سةخن بةه ميةان  قزويني اس (  مد  و اگرچه در دنبا  اين عبار  از كشتن

گرت باغبةان من به زيركي و تي ه» يد مفهوم و معني جم ه جز اين نيس  كه مي

را وسي   ني  به م صود قرار خواه  داد و او را به كشةتن مةار محةريض خةواه  

موش گف  به چش  استح ار در مةن »نامه چنين اس   عين عبار  مرزبان«. كرد

من ايةن مةار را بةه دسة  باغبةان خةواه  اًوقا  و  حميةنظر م ن اياك  و 

 (.90نامه    رمرزبان« گرف  كه به شعبدة تي  او را بر كشتن مار محريض كن 

شد و ي ةين من شك دارم كه اگر قزويني زند  بود چنين م اًمي نوشته مي

پروايي و گسةتاخي چنين از شرن  بيشد جام انت اد ايندارم كه اگره  نوشته مي

د چةون عةاد  و طبيعة  بشةر هميشةه چنةين بةود  كةه جةوًن و بوشبريز نمي

 رجزخواني در ميدان خاشي از تريف را مرجيح داد  اس .

بار  كه چرا علامه قزويني با همةه عظمة  و عزمةي كةه داشة  از در اين

فيض معصب و دفاع و هوادارت دوستاران و شاگردان برخوردار نبود ع تةي جةز 

و موقآ و زنةدگي خصوصةي و تيةا  ع مةي ايةن رسد كه م ام اين به نظر نمي
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استاد استادان از چهارچو  و دايرة متعارف متجاوز و از تدود رواب  شخصي و 

خصوصي و درس و بحث و كلاس و مدرسه و دانشگا  و شةرك  در محافة  و 

گونه علايق و اتساسا  عاطفي اس   فرامر بةود و مجامآ  كه منشأ و انگيزة اين

په وانةان زورخانة  مح ةه را هةواداران و هواخواهةان و چه جةات افسةوس كةه 

ها و كوچك ابداشها فراوانند وشي په وانان اساطير اگرچه يةاد كشان و نوچهمعصب

بخ  و محبو  و  شنا ها اشهامخانهها و قهو و نامشان در همه گودها و همه خانه

انةد دفةاع مهجا اختصا  ندارند و اگرچه يار هكس و هيچهيچو مأنوس اس  به

و مستغني از  نان بود از  نان بر عهدة هيچ فردت نيس . محمد قزويني نيز ي ي از

هيچ غير  و معصب اين و  ن  اما اين ه چةرا مةردان عاقة  و فاضة  گةاهي بةي

موجبي و نيازت ازطريق مش  بر سندان و نيشتر كوبيةدن و بةر سةر مژگةان يةار 

موان گف  كه   يند جز اين چهبرمي انگش  زدن درصدد افزودن بر قدر خويشتن

ظاهراً در ايةن جةوت هميشةه همةين    روان بةود  و «. ك  يعم  ع ي شاك ته»

عاد  مذموم مريد طاع  بيگانگةان بةودن و گةوهر هة  را بةه سةن  ش سةتن 

رفته اس   وگرنه صائب مبريزت بةا بيةاني شمار ميخص تي معهود در ميهن ما به

  كرد كهرزو نمي  شود تسر 

 خوش  ن گرو  كه مس  بيان ي دگرند  

 ز جوش ف ر مي ارغوان ي دگرند  

 زنند به سن  ش س  گوهر ه نمي  

 پي رواج متاع دكان ي دگرند  

متداعي درد و افسوس ديگةرت شةد « مريد طاع  بيگانگان بودن»عبار  

ريةز ن دري  و يا گ نمايد و كه اگرچه ارمباطي با مانحن فيه ندارد درخور ذكر مي
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از دشواريها و سختيهات موجةود و اتيانةاً موهةوم  دريةوزگي در بةلاد فرنة  و 

دنيا را برات مصةدت چنةد سةاع  مةدريس و دسةتيارت موقة  زيردسة  ينگي

« هانوچةه»شناس و خاورشناس و خاورميانه شةناس ربةرات ايةن هات ايراننوچه

جةا و از هةر قةوم و گويي  كه در  ن مماشك نيز از په وانان و مردان كه در هرمي

كشور و م تي باشند شايست  اتتةرام و معظةي  و م ريمنةد كسةي نمانةد  اسة ( 

مرين افتخارت پنداشته و چه بسا پس از عمرت استادت يا ادعات استادت در عةاشي

هات دانشگاهي قناع  به مصدت مدريس اشفبات فارسي و يا شغ  مرجمةاني دور 

موانگران را نشان  درويشي و خرسةندت  مؤسسا  مجارمي تتي دًشي و پاي ارت

اند. اشبته روت سخن نه با  ن نازپروردان منع  و دزدان و اغنيايي اس  كةه انگاشته

ند زيةرا وجةود و كةردار و اهات نامشروع خود از وطن مهاجر  كرد با اندوخته

ارزشتر از  ن اس  كه شايسةت  مأمة  و درية  و افسةوس اف ار  نان ت يرمر و بي

و نه با بينوايةان و بيچارگةاني كةه بةه سةائ   عةاد  ب  ةه بيمةارت شةايآ  باشد

زدگي يا به م  يد از ديگران يا از بد تادثه دار و ندار ناچيز خود را به ثمةن غر 

انةد ريشه در غرب  غربي را اختيةار كرد بخس به مشتي دًر مبدي  و زندگي بي

اينان نيز بيشتر درخور مةرت   زيرا وضآ و تا  و پستي و كوماهي انديشه و  ما 

شمارت از فضةلا و دانشةوران كةه فةارغ از بهانة  اس  ما افسوس و نه با انگش 

م تضيا  زمان به ت   تق  زادت انسان در انتخةا  محة  زنةدگي خةود و بةه 

كننةد  زمين خةدم  مياقتضات سرنوش  در گوشه و كنار جهان به فرهن  ايران

دانانماياني اس  كه در محةي  فرهنگةي و ع مةي و ب  ه روت سخن با دانايان يا 

 شنا و از ميراث « وطن»ادبي ايران نامي و م امي داشته و ظاهراً با مفهوم و ارزش 

مند و با  ثار فردوسي و موشوت و سعدت و تافو وسيآ و غني فرهنگي ايران بهر 
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  و مأنوس بود  و زير و روت دنيا را شةناخته و مةدعي مع ةي  و مح يةق و دانة

هيچ اضطرار و موجب مع وشي رفا  موأم بةا ذشة  و اند و بيبين  و معرف  بود 

تا  دشوارت و سةختي خف  را بر را  و رس  معهود رهروان راستين كه در عين

 اند.قرين سرب ندت بود  مرجيح داد 

حي  خرين كلام دربارة  ن گرو  از ايرانياني كه معبير غ ة  و مفسةير سةط

را دسةتاويز « يا تب وطن گرچه تديثي اس  درسة  ... اشةخسعد»بي  معروف 

اند رو خةوارت خةوان بيگانگةان سةاختهو ريز « بيگانگي از خود»اختيار غرب  و 

ها و ًجةرم از زمةرة اغنيةا و بةي  از همةه كرد همگي از روشنف ران و محصي 

كشةي كةه بةا مديون اين    و خاك هستند نه اكثري  شريف و قةانآ و زتم 

ق جبين و كد يمين خود ام انا  و وساي  رفا  و عز  و عي  و عشر   ن عر

 ورند و هرگز مرك وطن مأشوف به خياششةان اق ي  ناسپاس را فراه   ورد  و مي

مواند باشد كه اگر ما ايرانيان به بهات گة  كةردن كند( جز اين نميه  خطور نمي

م ةن( ض محا  رو اتياناً مهوي  و از دس  دادن افتخار ايراني بودن خود به فر

مرين مشاغ  و مناصب نيز دس  يابي  مرين امتيازا  و  سايشها و شايستهبه عاشي

« نوكر صةاتب»ات بي  از نظران و به ديدة انصاف و اعتبار مرمبهدر نظر صاتب

ختةه و ع ا  هوي  با»ربه اصطلا  رايا در دوران عظم  امپرامورت بريتانيا( يا 

 نخةواهي  داشة  و بةا همةه موفي ةا « و مردار كلاغان نشسةتهبر سر سفرة گند 

 صورت و مادت مصداق اين بي  خواهي  بود كه 

 ام كه به پيرت كشي  دير شدتشنيد   

 مبارك اس  عجب عاقيب  به خير شدت  

هنگام نوشتن اين سطور از دوستي شنيدم كه ي ي از اه  فض  و هنةر در 
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مةرد و محة  و ا رخوشةبختانه نةام  ن هنرتات از دنيات در گوشهضمن مصاتبه

دان  زيرا گويند  نيز خود فرامةوش كةرد  بةود  وگرنةه چگونگي مصاتبه را نمي

موانست  بدان اشار  ب ن . ات كاش اين چون بحث بند  مط  اً در اصو  اس  نمي

كنند  از كساني نباشد كه ت ي به گردن زبان و ادبيا  معاصةر دارد زيةرا مصاتبه

شةةمارم كةةه مةةاوان هات بيصةةور  شةةرمندگي ديگةةرت بةةر شةةرمندگيندر اي

ناپذير و ًزمة  نةاگزير ت گةويي اسة  افةزود  خواهةد شةد( از وظيفة  اجتنا 

سخن گفته و جان كلام در پايان  ن مصاتب  پر   و ما  « سازان مهاجرفرهن »

 سةازان مهةاجر مةوجهي بيشةتراين بود  كه بايد به وضآ زنةدگي و رفةا  فرهن 

سازان زير نفوذ صاتب غرضان قرار گيرند و ق ة  و مبذو  گردد مبادا كه فرهن 

قدم خويشتن را در اختيار  نان گذارند. بگذري  از اين ه جان اين گويندة مهةاجر 

از جان و معني فرهن  فرسنگها دور و مهجور بود  و طريق كاروان فرهن  م ةي 

و جشنها و سوكها و جدها و طنزها ا  كه بي  از سي سد  همرا  شاديها و غمها ر

ها و دانشها و ذوقها و اعت ادا  و ش ستها و پيروزيها و دادها و بيدادها و انديشه

راهها پي  راند  و و خرافا  و ممدن مردم اين سرزمين كهنسا  در راهها و كور 

هات ها و خداينامةهها و كارنامةهاساطير كهةن و سةرودهات گاهةاني و اندرزنامةه

ها و ها و صائبها و تافوها و موشوتها و سعدتثار ب ندپاي  فردوسي تاني و باس

بهارها و نيماها و شهريارها و صدها اثر منثور و منظوم و گنجين  عظي  فرهن  و 

انةد  چنةان پايةان بود هات ايةن را  بينشةانادبيا  عاميانه و مح ي همگي سن 

جوت باف و هنرسةاز عافية ن سةخنمحدود و سه  و  سان انگاشته كه چند مة

سرگردان بيگانه از اتساس و اتوا  خداوندان اص ي فرهن  ايران ريعنةي م ة  

ايران( را سازندگان فرهن  ايران پنداشته اس  و بدين بسند  كني  كه به اصطلا  
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زبان گفتار خودمان بگويي  خاك بر سر  ن فرهنگي كه سازندگان  مةا باشةي  و 

  و موبرة سؤا  بر گةردن مهديةد نمةايي  كةه هرگةا  هزينة  كاس  گدايي در دس

گردي  و ًبد معيش  و عي  و نوشمان مأمين نشود مستخدم صاتب غرضان مي

 سازي   صريح عرض ب ن  كةه فرهنة مي« فرهن  فرمايشي»به دشخوا  دشمنان 

كافةه اند و خواهند بود نه  نان كه ديةروز در سازان ايران نس هات مردم ايران بود 

ها و پاركهةات ًمن يةا كافةههات كارميةهها و امةروز در كافةهها و نادرتفردوسي

دنيا راگر بهةات فنجةاني قهةو  يةا شيةواني  بجةو را داشةته باشةند( فرهنة  ينگي

سازند  فراموش ن ني  مرداني چون قزويني و پورداود و فروزانفر ساختند و ميمي

ات از ادبيةا  و كةه ًمحاشةه پاسةداران گوشةهو مينوت و ... نيما و شةهريار و ... 

انةد گةاهي خنديدنةد و كنندگان اين كشتزار و مرغزار بود فرهن  ايران و  بيارت

گاهي گريستند وشي د  از ق   قةاف و گوشة  غةار خةود برن ندنةد. چةه زيبةا و 

 نشين انگيز اس  خطا  مشهور  ن غارنشين به  ن قافغ 

 بگريي  نيما غ  د  گو كه غريبانه  

 سر پي  ه   ري  و دو ديوانه بگريي   

 من از د  اين غار و مو از ق    ن قاف  

 اشخ ه  افتي  و به جانانه بگريي  ...چندت به  

گفتني اس  كه ان راض نس   ن مراجآ مس   و په وانان سةتر  و مةردان 

جانشين در ايران همزمةان و مصةادف بةا انحطةاب و ان ةراض نسة  غوشهةات بي

زمين و ب  ه جهان بود  اس . اين ه  يا اين شناسي و خاورشناسي در مغر راناي

همزماني صرفاً يك مصادف بود  يا ناشي از شراي  و م تضيا  زمان بةه درسةتي 

مع وم نيس .  نچه مس   اس  اين اس  كه جات امثا  براون و كامرمر و ب وشةه 
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مو  و وشف و بارموشد و و دوسون و هوارث و برزين و دوساسي و مارك يوث و 

جفرت و دزت و زامباور و ريپ ا و مينورس ي و ايوانف و ريتر و  ربرت و برم س 

ان و ماسه و اشپوشر و هينتس و شنةتس يسن و كربن و كار بزر  و امه و كريستن

و بي ي و دارمسةتتر و يوسةتي و انةدر س و هرمسةف د و دومزية  و دومنةاس و 

هةرن و بنونيسة  و مورگنيسةترنه و هوبشةمن و  ج سون و كن  و بارموشومه و

اشدين نيبر  و هنين  در اروپا و اقران شب ي نعماني و محمد شفيآ و پيةر تسةام

راشدت در شبه قارة هند و اكفاء تسين دان  و فريدون نافذ و گ پنارشي و زكةي 

وشيدت طوغان و فؤاد كوپروشو و اتمد  م  و نشأ  چغتات و محسةين يةازيجي 

  فرهنگي مركيه و عبداشحي تبيبي در افغانستان خاشي اس  راگرچه منةي در جامع

 اند وشي در كنار گود(.چند از اين دانشمندان هنوز زند 

شناسةي و خاورشناسةي قابة  ذكةر اسة  ربةدون  ن ةه دربارة منز  ايران

گيرت خاصي از اين ن ته ب ني ( كه اين انحطاب همزمان با مأسيس بخواهي  نتيجه

رنگارن  مطاشعا  خاورميانه و خاور نزديك و غير  ربخصو  در امري ا( مراكز 

و افزاي  موجه به مسائ  متأخر و معاصر و رن  سياسي و نيمه سياسةي گةرفتن 

بود  « كلاسيك»مطاشعا  به جات مح ي ا  اصي  انفرادت و بنيادت و پژوهشهات 

و خريةدن مغزهةا و دنيةا در اسةتخدام و ام انا  وسيآ و م ريبةاً نامحةدود ينگي

استعدادهات مست   اروپايي و س ب است لا  مح يق از اين استعدادها  و اسةتفاد  

از  نها در مسير اهداف و س ي   خا  مراكز كارفرمات مغرض و جاه  و موانگر 

جويي و ممركز موجها  به مسائ  روز و منطبق با م اصد جارت در جهة  چةار 

سي از قبي  مسةائ  ايةران و كشةورهات عربةي و ها و ابتلائا  سيابرات گرفتارت

بازشناسي اسلام و غير  و افتادن عرص  ماخ  و ماز مطاشعه و مح يةق بةه دسة  
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اشهويه رم صود هوي  و اصاش  و ساب   مطاشعه و پروفسورها و استادهات مجهو 

مح يق و است لا  ع مي اس  نه هوية  فةردت از نظةر شناسةنامه و گذرنامةه و 

ات روييةد  و بةا نةرگس دام وغيةر ( كةه مثة  قةار  از هةر گوشةهساب   اسةتخ

كنان هر روز دربارة سرنوش  شرق و غر  و عر  و جوت و شب افسوسعربد 

كننةد  فرسةايي و مصةاتبه ميعج  و مرك و مازيك پيشگويي و سخنراني و ق  

ها و هايي از نوشةتهمأثيرت قاب  موجه داشةته اسة . مةن خةود چنةد بةار نمونةه

را بةه ...« كارشناسةان مسةائ  »هات اين قبي  استادان و به اصطلا  متةداو  تهگف

ام و متأسف  كةه بايةد بگةوي  جةز مةواردت بسةيار نةادر و دق  خواند  و شنيد 

هات اب هانةه گيرتاستثنايي همه را معجوني از ابتذا  و مرهّا  و بديهيا  و نتيجه

مايگان و ناشي از نمايان و بيعاش ها مخصو  گيرتگونه نتيجهو جزمي ركه اين

ام و بةديهي اسة  در اس ( يافته« ژورناشيستي»هات سطحي و مطاشعا  و  گاهي

ت جايي برات متاع نفيس مح  ةان ت ي ةي و كةاًت انديشةه و اچنين بازار  شفته

نطران نخواهد بود. شگفتا كه ديروز امثةا  ادوارد بةراون و شةوئي پژوه  صاتب

مسائ  ايران و اعرا  در غر  بودنةد و در مسةير دفةاع از تةق  ماسينيون مرجآ

ها اظهةار نظةر و كوشة  جويي امپرامورت زادت م   مذكور و مخاشف  با س طه

كردند و امروز اين كارشناسان مذكر و مؤنةث و مزدبگيةران مراكةز مطاشعةا  مي

هةات جديةد فرهنگةي مغزهات متف ر و پيشةنهاددهندگان خة  مشةي امپرامورت

شوند. برات اين ه به قو  شاعر درس  متوجه مفةاو  ميةان ياسي محسو  ميس

را دريةابي  « انحطةاب و ابتةذا »بشوي  و معني سهمگين « ما  گردون»و « ما  من»

هات ها و گفتهبايد توص   مطاشع  دقيق اسناد و مدارك مربوب به مساعي و نوشته

 مهي اينان داشته باشي .طب  ميان امثا  ماسينيون و براون و سنج  انها را با  واز
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« سةودمندت»از سوت ديگر غ ب  گراي  به نوعي نوگرايي كةاذ  و اصة  

ثةار فرهنگةي  باعث اين مصور شد كه بحث و فحص و مح يق دربارة مسةائ  و 

كند و اين گمان قو  گرف  كه هرگا  قدي  اگرچه بايسته باشد دردت را دوا نمي

عاشبي و م ريةزت و ق  شةندت و رودكةي و خيةام و م فآ و ثجات جاتو و ابنبه

و نويسندگان معاصةر و  الله و ... به شاعرانفردوسي و موشوت و رشيداشدين فض 

اسناد و مدارك فرهنگي و ماريخي متأخر بپردازي  با كةاروان دانة  روز همگةام 

اي . مبادا اين گمان پي   يد كه بنةد  من ةر اهمية  و ارزش ايةن رشةته از شد 

 يق و پژوه  هست   مط  اً چنين نيس  ب  ه بحث بر سر اين اسة  كةه هةر مح

سخن جايي و هر ن ته م اني دارد و هرگز ارزش و سودمندت پژوه  در زمينة  

مواند جانشين مح يق و متبآ در زمين   ثار و اسناد و اشخا  متأخر و معاصر نمي

دربةارة انحطةاب و  ميراث فرهنگي م ي باشد. به عبار  ديگر افسوس و بحث ما

و ارزش  اس  نه دربارة ميزان اهمية  و قةدر«  كادميكمح ي ا »انگيز منز  غ 

به عبةار  روشةنتر بايةد «. ن د و پژوه  در زمين  ماريخ و فرهن  اد  معاصر»

شةناس( موجه داشته باشي  كه وظيف  مح  ان فرهن  ايران راع  از ايراني و ايران

و و معرفي ميراث ايران و ممدن اسلامي و مح يق و در درج  او  ب  ه صرفاً تف

متبآ در اين زمينه اس  و اطمينان داشته باشي  كه فرهنة  معاصةر خةود مةدافآ 

خود اس  و قضاو  دربارة  ن غيةرمم ن. درواقةآ ميةراث فرهنگةي بةه عنةوان 

جريةاني »عرص  مح يق اس  و فرهنة  معاصةر بةه عنةوان « جرياني پايان يافته»

ميدان بحث و مناقشه و جدا  و معصب و هواخواهي. اشبته بايةد « ارتزايند  و ج

انصاف داد كه ارائة  كارهةايي عظةي  از  ن قبية  كةه كةامرمر و مةو  و وشةف و 

انةد بسةيار دشةوار و ماسينيون و ني  سون و ب وشه و زامباور و بارموشد انجام داد 



 115 آرزوي پيران

ات دربةارة فةلان جان ا  اس  و درصورمي كه بتةوان بةا نوشةتن م اشةه و رسةاشه

نويسند  يا شاعرة معاصر يا فلان گويندة سه زبانه ه  د  پير و جةوان و مةرك و 

دس   ورد و ه  بر كرسي استادت بر جةات مازت و پارسي و چپ و راس  را به

 ن استادان و دانشوران سةتر  نشسة  جةات اعتةراض نيسة   بخصةو  كةه 

ات بگنجةد  ات در كوز م  ي روز پايان جز قسموان انتظار داش  از بحار بينمي

 موان معترض بود.موان افسوس خورد وشي نميپس مي

و جهةان به هرتا  ايضا  سر اين ان راض و ع   اين انحطةاب در ايةران 

د گنجد. شايد در اين بار  نيز همانننيازمند بحثي مفص  اس  كه در اين م ا  نمي

ديگر كه در زيةر چرخهةات سةنگين ت ها و اتتشامها و زيباييهابسيارت از اصاش 

  گردون  جبر سهمگين زمان نابود گشته و به افسةانه و افسةون و خةوا  و خيةا

 اند سخني شيوامر و رسامر از اين بي  ابوممام نتوان گف  كه پيوسته

 ون و اه هانث  ان ض  م ك اشس  

 و كانها و كانه  اتلام  

 ان رتية ز سبي  در هم  بامةدادو شايد ما نيز مانند هم  پيادگان بازماند  ا

 در هم  اعصار مخاطب صائب مبريزت باشي  كه گفته اس  

 ياد رخسار مو را در د  نهان داري  ما  

 ب بهش  جاودان داري  ما ...زدر د  دو  

 اي داني   خر بر سر افسانهگرچه مي

 ان داري  ماها در گوش از خوا  گرپنبه

ن  بعضةي از پژوهنةدگان كةه پةس از  اين ن ته را نيز بگةويي  كةه شةايد

ات از مطاشعةا  بةه سةرتد اند اتياناً در رشةتهدانشوران بزر  نام و عنواني يافته
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ات به مرمب  اصاش  ع مي نزديك شد  تتةي در اعتبار و اشتهار رسيد  يا در زمينه

راهي بر  ن ساش ان پيشي جسته باشةند وشةي نبايةد فرامةوش كةرد كةه اوًً كور 

با فو  و فن م فيق و مأشيف و مزيين و ارجاع و مع يق و محشيه شزوماً بةه  شنايي 

معني اتراز اصاش  و اعتبار نيس  ب  ه همانند ظرفي اسة  نگةارين و مةزين و 

دارد  ثانيةاً اگةره  مرصآ كه غاشباً ماهي  ناچيز مظروف را م تةوم و مخفةي مةي

ته باشةد نبايةد بةاد فرض ظرف و مظروف و جس  و جان هردو شايسته و بايسبه

 غرور در سرمان بادخان بسازد و بايد به ياد داشته باشي  كه 

 يا ش ب اءهوش ن ب   قب ي ف  

 ب اها ف    اشفض  ش مت دم  

ه گةار  شةايد بةزسخني نيز با عزيزاني دارم كه با ني  پاك و طبق رس  رو

جانشين ان بيگم  يد از بنيادهات مرسوم در غر   برات نشر  ثار بعضي از  ن رفت

گيران از اين كار پسندم زيرا چه بسا كه خرد اند  من اين را نميبنيادها پي اف ند 

ا نةد. منهةخير و ني  پاك رايح  استفادة مادت از نام و ياد  ن بزرگان استشمام كن

شناس  و بعضي را به ت ة  عرض بند  به اين مؤسسان بنيادها  كه بعضي را نمي

دارم  اين اسة  ادر و چون فرزند خود گرامي و دوس  ميرواب  ديرين چون بر

ن كردند زيرا هرگا  قرار باشد بنيادت به نام  ن بزرگاكه ات كاش چنين كارت نمي

ن پي اف ند  شود يا بايد از طرف جامع  فرهنگي و م ة  ايةران باشةد كةه مةديو

 يثار مةادت ونام  دهخدا( و يا از پرمو اخدم   نان اس  رمانند ينياد مؤسس  شغ 

ث  معنوت در جه  ني  خير و م اصد عاشي  فرهنگي و م ي خود  ن دانشوران رم

 بنياد موقوفا  دكتر محمود افشار( نه از سوت خانواد  و فرزندان  نان.

چنان كه عرض شد خواسةت  اشةار  بةه ي ةي از دانشةوران ف يةد رسةعيد 
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ة مةاريخ بيه ةي( دارد شدنفيسي( را كه ارمباطي با موضوع بحث ما رقسمتهات گ 

نان باش  و معظي   ن نس   بهانه قرار داد  يادت از بزرگان رفته ب ن  و دريغاگوت 

من رض را زين  اوراق پريشان سازم  وشي به قو  سعدت دامن  از دس  برف  و 

سخن از سخن ش اف  و مواشي مداعي رشت  كلام را از دسة  انتظةام و انسةجام 

يا  و اتساس ميداني يافة  بةرات جةوًن در عرصة  بربود و موسن انديشه و خ

هات بي ران و چةه خةو  شةد كةه پهناور خاطرا  م خ و شيرين و بيان درد د 

چنين شد كه فايدة اين وصي  و مرثيه و تاشيه كمتر از خود مط ب و متن نبود. 

 رت تديث بيه ي ياد ور سعيد نفيسي و ديگر نامداران رفته شد و جات پشيماني 

 ه كش نيس  و پوز

 دشبران خوشتر  ن باشد كه سرّ  

 گفته  يد در تديث ديگران  

پيرايه و از سةر صةدق و خ ةو  و درد و سةوز بةود و  نچه گفته شد بي

 مةد و ايةن بايس  به هرتةا  يةك بةار ايةن سةخنان گفتةه ميكن  ميگمان مي

  و گش  و اين ادعانامه ع يةه عوامةاشمصدر از سينه به صفحه جارت مينفثة

ع   انحطاب فرهنگي و قصور نس  ما در معهد وظايفي كةه نسةب  بةه مع ةي  و 

شةد  مح يق و تفو سنن و ميراث فرهنگي غني و كهنسا  ايةران دارد عنةوان مي

ات نداشته باشد و طبعاً خشة  و نفةر  و ان ةار و اگرچه كمترين سودت و نتيجه

زدگي و غر  و شةرق عصر انحطاب»خصوم  كساني را كه پروردگان و معتادان 

هات موعةود و و جادوشةدگان بهشة « بةاختگيو ابتذا  و عدم اصاش  و هوي 

 اند برانگيزد.موهوم بود 

با كما  فرومني و خ و  از دانشوران معاصةر اسةتدعا و انتظةار دارم  در 
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م ام م ايس  خود و ارزش كمي و كيفي كارهات خود با  ن بزرگان و  ثار ايشةان  

به م خي گفته شد تم  بر مضييآ تق و ناديد  گرفتن قةدر و قيمة   نچه را كه 

مساعي خوي  كه منها چراغ روشن در ظ م  فتر  فرهنگي و منهةا ماية  اميةد 

پيوند ساب ه ؤ  ميه اس  ن نند و در اين تماس  درية  كةه يةادت از دوران نسة  

اگويي  واز گردند. بخصو  موجه بفرمايند در اين دريغةمن رض اس  با من ه 

اند  نةه بةا كسةي معارضةه رود كه روت در ن ا  خاك كشةيد تديث كساني مي

مواننةد چيةزت ببخشةند و نةه چيةزت دارند و نه نيازمند چيزت هسةتند و نةه مي

شةود خاشصةاً و مخ صةاً و بازستانند  و  نچه در تق  نان و به يادشةان گفتةه مي

به فرهن  ايةران مع ةق  و ادات تق كساني اس  كه به هم  ما و لله اس حسبة

دارند  پس اين معظي  و مذكر  به نياب  از طةرف همة  دوسةتداران و پروردگةان 

 كن  معترضي نخواه  داش .فرهن  ايران بود و گمان مي

مرت برات انتخا  نماينةدگان منبةآ و ق ة  كن  اگر معيار جامآاعتراف مي

عةاد  و قضةاو   ت ي ة  را بةر گزيدي  و انصاف وبرمي« نس  من رض»رفيآ 

مرين و مرين و ساد داشتي  از ذكر نام افرادت چون مشتاقشايآ و متداو  م دم مي

اش گش  و مرين مع   دانشگا  كه م اعد از خدم  موجب يأس و بيمارتعاشق

نخستين طبةآ نفةيس گ سةتان و ك ي ةه و دمنة  قابة  اسةتفادة عمةوم و ي ةي از 

خان )ميرزا عبادالعييمرا منتشر ساخ  دستورهات زبان فارسي با اس و  جديد 

پرورت كه از نخستين معماران مع يما  عاشيه و دوستداران و دانشور دان  قريب(

كه ارزش كتا   و فرزان  پژوهشگرت اصغر حكمت()علي ثار باستاني ايران بود 

 ثةار  اساسي گران درش دربارة ايران باستان در معرك  موجها  افراطي به مرجم 

 در اين رديف ناگزير بودي . )حسن پيرنيا(ان ناشناخته ماند مستشرق
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بخ  در محي  فرهنگي ما اين بود  كه غاشبةاً ي ي از عادا  ناپسند و زيان

كني  و بةديهي نديد  و نخواند  و ندانسته و نشناخته چيةزت را رد يةا قبةو  مةي

ت مة  در  يةا سةير رضازادة شفقاي  ماريخ ادبيا  شماري  مثلاً چون شنيد مي

شةود ايةن از كتب مختصر و ابتدايي محسو  مي محمدعلي فروغياروپا مأشيف 

انةد كةه شماري . از دارندگان عنوان استادت ادبيا  كسةاني بود كتب را ناچيز مي

ات جز اسةتفاد  از هات عربي چار دانسته و برات يافتن معني واژ مط  اً عربي نمي

اند وشي در عرصة  بلامنةازع ز ديگران نداشتهفرهنگهات عمومي فارسي يا سؤا  ا

به مصور اين ه تم  بر ق ة  دانة  و « اشمنجد»كلاس درس از بردن نام فرهن  

ابتذا  منابآ و مراجآ و م دمامي بودن مع ومامشان خواهد شد بيمناك بود  پات از 

نهادنةد راشبتةه اشعروس و قاموس فيروز بادت فرومةر نمياشعر  و ماجتدود شسان

بدون اين ه اين قواميس را رؤي  كرد  و ًاق  معداد مج دا  و مرميةب و طةرز 

استفاد  از  نها را از ديگران شنيد  و ياد گرفته باشند(. اين قبي  افراد غاف  از اين 

ها و خمها نسبي و متفاو  اسة  و اند و هستند كه ارزش و مح  پياشهمعني بود 

گاهي ضرور  مراجعه به قواميس معتبر يا  و اگر« طعم  هر مرغ ي انجير نيس »

انةد و ت مة  را شةنيد  يةا در كتابهةا ديد  مطاشع  منابآ اساسي و مفص  ف سفه

مربوب به كساني بود  كه جرع  اشارا  و پياش  عبارا  اشمنجد يا سير ت م  در 

داد  مةثلاً دربةارة فةلان واژة اروپا سستي مح يق و متبآ مدقيق  نان را كفاف نمةي

ازت نيازمند  گاهي از كيفي  استعما  در اد  عر  و شواذ مةوارد اسةتعما  و م

انسجام قب ي »يا مبحث ژرف « مونادوشوژت»مستشهدا  نظ  و نثر يا مثلاً درمورد 

نيتس و مفصةي  نظةر محتاج مطاشع  اص  م ريرا  شيةب« اشمست ر يا ازشي اشمست ر

رات معاني سادة شغةا  و مبةادت اند وگرنه براء  ن في سوف ستر  بود  شارتان 
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مةو نةداني »ف سفه و برات  نان كه در زمين  شغ  مازيان به قو  منوچهرت مصداق 

سةوز ت مة  از درك و در عرص  انديشه« دا  و ذا  و راء و زاء و سين و شين

مفهوم و مدشو  ذا  و صفا  و جوهر و عرض و ماد  و صور  و قو  و فع  و 

محاد و ت و  و وجةود و موجةود و ديگةر م ةدما  مفاو  وتد  و موتيد و ا

در اروپا راشبته بةه  عاجزند همين اشمنجد كاملاً كافي و وافي و همين سير ت م 

شرب اين ه درس  و با دق  و معمق بخوانند( به قو  عوام از سرشان ه  زيادت 

اس . پس بيمي نداشته باشي  از اين كه نام مؤشف نخستين ماريخ ادبيا  فارسةي 

  ن ايصةي كةه دارد و نةام همختصر و مفيد و نسبتاً جامآ ررضازاد  شفق( را با م

نخستين مصنف رسامرين و مختصرمرين ماريخ ف سف  غر  رمحمدع ي فروغةي( 

پوش  وشي مي را در پايان اين م ا  بياوري . از اشار  به ديگر  ثار دكتر شفق چش 

ة فروغةي بةا اييدالفالحجم عظيمةصغيرةبين  از رساش  روا نمي

  كه شايد پس از مح ي ا  ژوكوفس ي و «رباعيا  ت ي  خيام نيشابورت»عنوان 

سن معتبرمةرين پةژوه  در ايةن بةار  رمح يةق دربةارة رباعيةا  رزن و كريستن

منسو  به خيام و مشخيص و انتخا  رباعيامي كه بةه اتتمةا  قةوت سةرودة  ن 

اين رساش  مختصةر و عاشمانةه بةا  رود  يادت ن ن .شمار ميت ي  بزر  اس ( به

هم ارت دكتر غنةي مح يةق و مصةنيف شةد  و كةام تر و جةامعتر و معتبرمةر از 

مح ي ا  سه مستشرق مذكور اس  وشي اشبته فضة  م ةدم  نةان را بايةد منظةور 

راز ديدگا  خا  خودش(  صادق هدايتداش  و يادت نيز بايد از نوشت  پرمغز 

   از كتا  فروغي منتشر شد  اس .كرد كه م ريباً سيزد  سا  پي

بايس  نامشان در اين يادنامه ذكر شود ريةا هرگا  نام بعضي بزرگان كه مي

به گمان بعضي دوستان چنين باشد( از ق   افتاد  باشد يا از با  فراموشةي بةود  
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كه هيچ انساني از  ف  سهو و غف   و نسيان مصون نتواند بود  يا از  ن روت كه 

سع  مب ي  و معظي  در جرايد و مجلا  نيةازت بةه اشةارة اجمةاشي از كثر  و و

(  يا بدان ع   كه هنوز اكبر دهخداعليدرضمن اين سطور اتساس ن ردم رمث  

آقااميرزا و  محاي  بباببااييشان مستدام با رپايدار هستند كه ساشيان دراز سايه

د از ايةن زمةر  يا از ديگا  منظور و بةا معيةار ذهنةي خةو( *القراييجعفر سلطان

شان ندادم رچون م صود بند  ذكةر نةام اسةتادان شايسةته و مح  ةان و مشخيص

 ن نسة  من ةرض  متخصصان فاض  نبود ب  ه منظورم يادت از ق   منيآ س سة  

اشبحرين اشع د مبحر و اتاطة  قةدي  و مخصةص جديةد و مجمةآسطةبود كه وا

هات ع مي  موزش و شيو اصو  سنتي محصيلا  و مع يما  ايراني و اسلامي و 

گذاران دانشگاههات نوين بةه رسة  پژوه  به روش مح يق و متبآ غربيان و پايه

زمان و مبت ران م فيق اصو  قدي  و رسوم جديد طبق مصاشح و م تضيا  جامع  

ايران بودند  اگرچه دانشگاهها ماندند وشي  ن ايثار و علاقةه و عمةق و رزانة  و 

   كه  نان بنيانگذارش بودند دوش  مستعج  بود(.استوارت و متان  و اصاش

نمايد كةه كوشةيدم از مةأثير اشةتهار اجتمةاعي و اين مذكر نيز ضرورت مي

پسندت و رواب  و تب و بغةض و اغمةاض و سياسي و م امي و عوام و خوا 

دان  مةا چةه تةد موفةق دشيرت  صادقانه و منصفانه مط  اً اجتنا  نماي  وشي نمي

به هرتةا  «. نفس اژدرهاس  او كي مرد  اس ؟»دان  كه ا نيك ميشد  باش  زير

شفةان و مؤمنظي  فهرسة  جةامآ و مةراج  اتةوا  دانشةمندان و پژوهشةگران و 

اندك  اگرچه در قاشةب ات بايسته كه اندكات ديگر اس  و وظيفهمترجمان مس  ه

دگان  وفيا  اعيان يا وفيا  معاصرين و در زير ن ا  روت در ن ا  خةاك كشةي

                                                           

 (.1367. موقآ چا  اين م اشه  ن دانشمند كتابشناس وفا  كرد ربهمن * 
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 پيمايد.سير م ام ي مي«  يند »در اوراق مج   

انتظار دارم اگر كسي خود را مصداق بعضي اشارا  منفةي يافة  مطمة ن 

ز باشد كه از با  مصادف و امفاق اس  و در اشارا  و انت ادا  ك ةي خةود  جة

مواردت كه موضيح و مصريح شد   هيچ شخص معين و فةرد خاصةي را در نظةر 

فاقآ صور  تا  هرگا   نچه از د  بر مد  اس  بر دش  نشيند و امام. پس نداشته

رن  اين سطور مشاهد  كند از دعةات خيةر درية  ن   و بيخويشتن در  ين  بي

 نورزد و در طريق است ما  و اصلا  ب وشد و هرگا  نادرس  و ناروا مشةخيص

هو و كه چنان ه عرض شد انسان جايزاشخطاس  و مح  سة دهد بر بند  ببخشايد

 غف   و نسيان و معرض شغزش و اشتبا .

*** 

ه در كةاين نيز ي ي از  رزوهات پيران بود كه بر ورد  شد. شايد گمان رود 

بسا درد   وردم  وشي چنين نيس  و« درد د »را به معني «  رزو»اين مورد مسامحاً 

 نها بيابد. ارد فرصتي برات بيان رزو د ها كه متضمن  رزوهاس  و انسان د 

و هة  « كبةقفا ن»بود و ه  « ياد ياران»به هرتا  اين قص  پرغصه كه ه  

شد و اگرچه نه مط بي بايس  يك بار گفته ميمي« ايا مناز  س مي فاين س ماك»

ها و مر. م اشةهع مي بود و نه مح يق و متبآ وشةي از همةه مهمتةر بةود و شايسةته

دكتر محمود افشةار نةدارد و پژوهشها فراوان اس  و عام  و اختصا  به ناموارة 

از مرداني كه پاسداران زبان فارسي و فرهنة  كن  ب  ه ي ين دارم يادت گمان مي

ها در ق مةرو مح ي ةا  ايرانةي ها و كاستيزمين بودند و اشارمي به انحطابايران

مرين مط ةب بةا مرين موضوع برات ناموارة  ن دانشور ذوفنةون و مناسةبشايسته

ها و وصاياي  از  رزوت تفو و گسةترش زبةان كه همه نوشته نيّا  مردت باشد
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ها در اين مةورد شبريةز ها و اشتبا فارسي و فرهن  ايران و بي  انحرافها و انحطاب

اس . پس چه زياني داش  اگر در پيمودن راهي كه در پةي  داشةتي  چةون بةه 

رساشه و  رسيدم مث  همه رهروان پيشين  كه همه چيز تتي كتا  و« منز  س مي»

م اشه و اشبته مركبشان ماشيني ب  ه كامپيومرت نشد  بود  عنان باز كشيدم و درنگي 

؟ و شايد اين واپسةين زارت »ما يك زمان زارت كن  بر ربآ و اطلا  و دمن»كردم 

 باشد 
 

 «تاريخ بيهقي»بازگشت به 

اشذكر و از هات س س   من رض سةابقاز ق هسعيد نفيسي كه بلاشك ي ي  

اشبروج   ن عواش  به باد رفته و  ن تشةم  و منطقةد مس   ع و  اوشي و  تا

ناپذير در طريق مح يق و مةأشيف و مصةحيح و دوش  مستعج  و رهروت خستگي

مرين متبعا  را دربارة مةاريخ غزنويةان بةه مرجمه بود ي ي از مهمترين و گسترد 

در پيرامةون ر»داد   منظور دستيابي به بخشهات گمشدة ماريخ بزر  بيه ي انجةام

( . شةايد بتةوان ايةن مةأشيف مفصة  را بةا 1342  در دو ج د  سا  «ماريخ بيه ي

  و م اشة  1315طهةران «  ثار گمشةدة ابواشفضة  بيه ةي»م اًمي از همو رازقبي  

اشمعارف اسلام به زبانهات فرانسه و انگ يسي( و م اشة  ةمندرج در چا  مازة دائر

اشمعارف اسلام و م اً  رضازادة شفق و عباس اقبا  ةربارموشد در چا  او  دائ

هات مرين نوشةةتهمرين و اساسةةي( از قةةدي 11-13در مج ةة  ارمغةةان رسةةاشهات 

پژوهشي دربارة بيه ي و  ثار او م  ي كرد. بديهي اس  بايد ارزش و فوايد بعضي 

ايةن م اً  ديگر كه بعدها به مناسب  برگزارت كنگر  و بزرگداش  و غيةر  در 

هايي در م اً  استاد زمينه انتشار يافته در تد و جات خود منظور باشد. مسامحه

رسد كةه اشمعارف اسلام به نظر ميةسعيد نفيسي بخصو  م اش  مندرج در دائر
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شايد ناشي از مطاشعه و مراجع  معج  و اشتبا  و قصور بنةد  در فهة  عبةارا  و 

 ن م اشه را خود اسةتاد در پايةان كتةا  مطاشب يا اشتبا  در مرجمه باشد رمرجم  

دقيق مواردت اند( مثلاً در اين م اشه  درضمن ذكر  ورد « در پيرامون ماريخ بيه ي»

 451شةود در سةا  مع ةوم مي»اند را ياد كرد   نوشةته 451كه بيه ي ماريخ سا  

 46در سةن  431بيس  سا  بود  كةه در خةدم  غزنويةان بةود  و بنةابراين در 

كه م صود ايشان از اين عبار  اصةلا و مط  ةاً مع ةوم «  غاز به كار كرد ساشگي 

از هم ةارت خةود بةا  431كرا  در تةوادث پةي  از سةن  نيس  زيرا بيه ي به

استادش ابونصر مش ان و شركت  در ماجراهات دربار مسعودت ياد كرد  اسة . 

اشگي  غاز به س 46در سن  431بار  كه در مصريح سعيد نفيسي در ايناز يك سو 

( اتتمةا  اشةتبا  در چةا  ارقةام را 385كار كرد  با موجه به ماريخ موشد بيه ي ر

همچنةان كةه مرقةوم  431بود  در سةا   385سازد زيرا بيه ي كه متوشد منتفي مي

سا  داشته و از سوت ديگر اشتبا  نفيسي كه ماريخ بيه ةي را در سةه  46اند داشته

  و منتشر كرد  و درمورد ماريخ بيه ي و اجزاء و مج د با مع ي ا  و تواشي چا

عبارا   ن مأم  و موقعي بايسةته داشةته در چنةين مةورد واضةحي قابة  مصةور 

مواند باشد  پس برات چنين اشتباهي جز قصور فه  خود يةا سةهو و طغيةان نمي

 رسد.ق   ايشان فعلاً محم ي به نظرم نمي

قسةمتهات »ات اسة  دربةارة گونهمورد ديگر از مسامحا  ايشان فهرسة 

متضةمن « اشتواريخ بيه ي يا ماريخ    سب تگينبازماند  از مج دا  گمشدة جامآ

ماريخ »و « ماريخ ناصرت رمربوب به ناصراشدين سب تگين(»اشار  به مطاشبي كه از 

 نچه از فصو   خةر ايةن « ماريخ مسعودت»و « يميني رمربوب به س طان محمود(

و « م اما  ابونصةر مشة ان»و « ماريخ بيه ي وجود ندارد ماريخ در كتا  موجود
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ديگر كتابهات بيه ي ازطريق منابآ ديگر به ما رسيد  اسة . ايةن فهرسة  بسةيار 

  و اي  مط  ةاً مصةرّك ي و مبه  اس  و جز دو سه ف ر  كةه پيشةتر ذكةر كةرد 

ودة گونه  گاهي قاب  استفاد  و اعتمادت دربارة مطاشب مف منصو  نيس  و هيچ

 دهد.دس  نميماريخ بزر  بيه ي به

خ در پيرامةون مةاري»اجماًً دربارة ارزش اين كتا  مفصة  و مفيةد يعنةي 

 موان چنين اظهار نظر كرد مي« بيه ي

در پيرامةون »اند بةا مةأشيف كتةا  استاد سعيد نفيسي ظاهراً در نظر داشةته

. ايةن ي فراه   ورندكش وشي مخ وب از  ثار گمشدة ابواشفض  بيه « ماريخ بيه ي

 كوش  و ني  ايشان سه نتيجه و تاص  داشته اس  

ي ة در اين كتا  اغ ب منابآ قدي  و متوسة  و متةأخر كةه از  ثةار بيه ة1

انةد  معرفةي شةد  اسة . از استفاد  كرد  يا درضمن مآخذ خود از  نها ياد كرد 

يف  ثار بيه ةي موان ًمحاشه مصويرت ك ي از ك  و كبررسي دقيق اين قسمتها مي

به دس   ورد و چنين نتيجه گرف  كه اگرچه شايد در وسع  و تج  قسمتهات 

 ان گمشد  مباشغه شد  وشي ًاق  بخشي از ماريخ محمودت و م اما  ابونصر مش

شته رشام  روايا  مسموعه از بونصر دربارة س طان محمود و غزنويان( وجود دا

 اس .و ما دورة ميموريان ه  در دسترس بود  

اند كه به ظن قوت ب  قريب به ي ين ة موارد معدود و محدودت پيدا كرد 2

 هات بيه ي اس  كه امروز در دس  نيس .عيناً من و  از قسمتهايي از نوشته

ة اين كار و كوش  و ني  ع مي استاد سعيد نفيسي وسي ه و سبب شد  3

شيف گةردد و  اگةر نةه كه شايد معتبرمرين كتا  راهنما دربارة ماريخ غزنويان مةأ

جا در همه  اكثر و اغ ب منابآ فارسي و عربي ماريخ غزنويان در يك كتا  و يك
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منهايي سةزاوار محسةين و بسةيار سةودمند دسترس قرار گيرد و همين خدم  به

 اس .
 

 چند نكتة مهم دربارة آثار ابوالفضل بيهقي

 گيري()نتيجه

 

  يبارة ماريخ ابواشفض  بيهروش و قاب  اعتمادت در برات مجس  و مخمين

ت يعني  نچه بيه ي نوشته بود  و امروز در دس  نيس  و بةه عبةار  ديگةر بةرا

يان مداشتن مصوير نسبتاً مشخصي از قسمتهات قب  و بعد از قسم  موجود كه از 

كني  مان ميرفته يا هنوز به دس  نيامد  و يا اصلاً مأشيف نشد  بود  و ما امروز گ

بةا    و گ  شد  اس  بايد اسناد موثق و  گاهيهةات مسة   زيةر رامأشيف شد  بود

 رعاي  دق  و اتتياب ع مي چراغ راهنمات خود قرار دهي  

و »گويةد   ورت از شارستان و ق عة  غةزنين مية بيه ي خود درضمن ياد1

 سخ  ني و شر  داد  اس  در ماريخي كةه كةرد  استاد محمود وراقاين تاشها 

ن خمسي»و اربعمائه ردر متن چا  دكتر غني و دكتر فياض  اس  در سن  خمسين

نمايد و نظر و اختيار سعيد نفيسي صائب اسة (   مد  كه صحيح نمي« و ث ثمائه

 ه ت    ن چندين هزار سا  را ما سن  مسآ و اربعمائه بياورد  و ق   را بداشته به

رچةا  «  ... اشةخاش و  اسةمن از اين مسآ  غاز كردم  و اين محمود ث ه و م بو 

 (.310-311  چا  نفيسي   261-282غني و فياض    

مؤيد همين مط ب اس   ب  ه مصريحي در اين بار  كه ماريخ سةب تگين و 

انةد و بيه ةي بخشي از ماريخ س طان محمود را ديگران پي  از بيه ي نوشته بود 

بةود بةه پايةان  جا كه مانةد دنبا  كار  نان را گرفته و ماريخ محمودت را از همان
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رساند  سپس به ماريخ مسعودت پرداخته اس ؛  نچه در جات ديگر به وضةو  و 

 الله عنه براندندو آن افاضل كه تاريخ امير عادل سبكتگين را رضي»مأكيد گفته  

سةاًر از ابتدات كودكي وت ما  نگا  به سرات اشبتگين افتاد  تاجب بةزر  و سپا 

بر وت بگذش  ما  نگا  كه درجة  امةار  غةزنين  سامانيان  و كارهات درش  كه

اند و شرح چنانكه نبشتهياف  و در  ن درگذشته شد و كار به امير محمود رسيد 

   نچه برايشان بود كردند و  نچه مرا دسة  داده و من نيز تا آخر عمرش نبشتم

و مان كاه داد به م دار دان  خوي  نيز كردم ما بدين پادشةا  بةزر  رسةيدم  

ام ما اينجةا رسةيدم ... چون مجتاز  ن بود  ندارم و در درجة ايشان نيستم فضلي

 چا  غني و فياض(. 95-96ر  « اشخ

هيچ شك و ابهامي از اين دو ف ر  كه خود بيه ي نوشته اس   ش ارا و بي

يعنةي بحبوتة   409شود كه ابواشفض  ماريخ خود را از تةوادث سةا  مع وم مي

ماريخ وقايآ زنةدگي و دوشة  سةب تگين و مةاريخ  دوش  محمودت  غاز كرد  و

س طن  محمودت ما سا  مذكور را محمود وراق و ديگران كةه نامشةان را نبةرد  

اند. چون قسم  موجةود از مصةنيف ابواشفضة  بيه ةي پي  از بيه ي نوشته بود 

ريعني دورة س طن   432ما  421رمشهور به ماريخ بيه ي( شام  توادث ساشهات 

موان نتيجةه گرفة  كةه محمود( يعني مج دا  پنج  ما ده  اس  ميمسعود بن 

 421مةا شةوا  سةن   409ف   چهار مج د از  غاز ماريخ بيه ي شام  وقايآ سا  

يعني درتدود دوازد  سا   خر سة طن  محمةود و وقةايآ دورة كومةا  سة طن  

اين محمد بن محمود قطعاً مصنيف شد  بود  وشي ماكنون پيدا نشةد  اسة . بنةابر

كه در بعضي منابآ ياد شد  ماريخ سب تگين باشةد « ماريخ ناصرت»اگر م صود از 

ماريخ يميني يةا مةاريخ »مصنيف و مأشيف ابواشفض  بيه ي نبود   چنان ه منظور از 
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نيز اگر اشار  به ماريخ بيه ي باشد به مصريح خود او منحصراً متضمن « محمودت

 مواند باشد.به بعد مي 409وقايآ سن  

ة در ماريخ بيه ي موجود رماريخ مسعودت( اشارا  و ارجاعا  صريحي 2

ا  بة»و « مةاريخ سةاشهات اميرمحمةود»و « م اما  محمودت»و « ماريخ يميني»به 

بةه  شد  اس  كه اصوًً و منط ةاً بايةد راجةآ« جداگانه در ب ي  روزگار محمود

« مةا  محمةودتم ا»همان چهار مج د مف ود باشد اگرچه سياق عبار  درمورد 

ابه ذهن را متوجه كتابي مست   از ماريخ محمودت رهمان مج دا  مف ود ( و مش

با  جداگانةه در ب ية  »كند. اما مي« م اما  ابونصر مش ان»و معاد  ب  مطابق 

  رت و ظاهراً تاكي از بابي جداگانه نظير با  خوارزم و با« روزگار اميرمحمود

جود بايد باشةد كةه در ضةمن مج ةدا  اربعة  جبا  در پايان ماريخ مسعودت مو

 بةه مف ود  نگاشته بود  اس . برات موارد مذكور رجةوع شةود بةه مةاريخ بيه ةي

 .154  109  26  12هات   صفحه1324اهتمام دكتر غني و دكتر فياض. چا  

ة از مج د ده  ماريخ مسعودت يعني  خرين با  يا مج د از ش  مج د 3

وت پايان زندگي س طان مسعود راز عزيم  رفتن به سموجود نيز وقايآ روزهات 

هندوستان ما خامم  كار وت( و همچنين بةابي مسةت   كةه دربةارة رت و جبةا  

 چا  غني  فياض( ناقص اس . 664وعد  كرد  ر  

ة در اين كه چهار مج د مف ود از  غاز ماريخ بيه ي رمةاريخ محمةودت از 4

ك و مرديدت نيس  زيةرا اوًً بيه ةي ( مأشيف شد  بود  جات كمترين ش409سن  

كار برد  و مصريح و مأكيد نمود   در ارجاعا  خود به اين ابوا  صيغ  ماضي به

  و روايةا  مشةخص و موثةق ثانياً چنان ه ديدي  هم  موارد منصو  و مصةرّ

من و  از ماريخ بيه ي در منةابآ ديگةر كةه ظةاهراً منحصةر بةه مةواردت معةدود 
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و تافو ابرو اس  متأسةفانه راجةآ بةه وقةايآ روزگةار  بخصو  مأشيفا  عوفي

س طان محمود اس  كه جز مأييد وجود همةان چهةار مج ةد يةا اتتمةاًً كتةا  

موان كرد. دربةارة يا هردو استنباب ديگرت از  نها نمي« م اما  محمودت»مست   

سرنوش  ماريخ محمودت يا همين چهار مج ةد مف ةود هةيچ تةدس مشخصةي 

موان مصور كرد كه ايةن فصةو  و ابةوا  سرنوشةتي مشةابه شي ميموان زد ونمي

ماريخ محمود وراق داشته  مثلاً محتم  اس  ماريخ محمود وراق و ماريخ يمينةي 

منظور مدوين ماريخ جامآ س طان محمود مخ وب يا ادغام شد  ابواشفض  بيه ي به

كةه بيه ةي و همين اختلاب و دوپارگي و سلايق و دعاوت فرزندان محمود وراق 

( يا ع  ي ديگر اين منبآ نفةيس را از بةين بةرد  262اشارمي مبه  بدان دارد ر  

باشد. اين اتتما  را نيز نبايد از نظر دور داش  كه ماريخ بيه ةي شةام  كتابهةات 

مست   دربارة شاهان غزنوت و هر كتابي شام  مج ةدا  و ابةوا  متعةدد بةود  

دا  كتةا  مةاريخ مسةعودت و متضةمن رمثلاً د  مج د مورد بحث درواقآ مج ة

سرگذش  مسعود از دوران پي  از س طن  ما وفا  پةدر و وقةايآ ايةام معةدود 

س طن  برادرش محمد ما ش س  دندان ان و پايةان زنةدگي  ن پادشةا  بةود ( و 

و « ماريخ يميني»ماريخ محمودت نيز كتابي ديگر و ماريخي ديگر  چنان ه عناوين 

السييرة »ر در مةاريخ بيه ةي و همچنةين كتةا  مةذكو« م اما  محمودت»

فندق از  ن مصةرتاً و مسةت لاً يةاد از مصنيفا  بيه ي كه ابن «المسعودية

 كرد  مؤيد اين فرض و اتتما  مواند بود.

تتمةاًً او  432مةا  409ة برخلاف ماريخ محمودت و مسعودت راز سةا  5

ن  ه قسةمتي از كتا  مست   م اما  محمودت يةا م امةا  ابونصةر مشة ان( كة

موجود و قسمتي ديگر مف ود اس  روشي به دًي ي كةه ذكةر شةد قطعةاً و ي ينةاً 
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« ماريخ جانشينان مسعود ما روزگار س طن  س طان ابراهي »وجود داشته( درمورد 

اگرچه قراين مح   و دًي  واضح در دس  داري  كه بيه ي اين قسم  از ماريخ 

شي به نظر من هم  اين قةراين و دًية  ف ة  خود را نيز مصنيف و مأشيف كرد  و

ي ةين و »موانةد باشةد نةه درمورد مانحن فيه مي« تما  قوتتام ان و ا»تاكي از 

 «.اثبا  قطعي

اي  از گذشته از اين ه در منابآ معتبر ماريخي بةه شةرتي كةه اشةار  كةرد 

هي  ابيه ي  كه شام  ماريخ محموديان ما  غاز سة طن  ابةر« ماريخ    سب تگين»

فندق در ماريخ بيهق در بي  از سي مج د بود   يةاد شةد  و غزنوت و به قو  ابن

و « دتماريخ مسعو»و « ماريخ يميني»و « ماريخ ناصرت»مورخان قدي  و متأخر از 

ر د« م امةا  بونصةر مشة ان»يا « م اما  محمودت»و « ماريخ جانشينان مسعود»

و مصور نيس  كه بيه ي  قاب  قبو  اند و از سوت ديگررديف مأخذ خود نام برد 

ته با داشتن عزم راسخ و با وجود فرص  كافي و عمر وافةي نتوانسةته يةا نخواسة

 24باشد ماريخ خود را  كه در مد  ي ي دو سا  د  مج ةد  ن را شةام  وقةايآ 

يه ةي در ادامه دهد و به پايان رسةاند. خةود ب 451سا  نوشته بود   ًاق  ما سا  

جةه بوسةعيد عبةداشغفار فةاخر بةن شةريف در م دمة  م امة  ضمن ستاي  خوا

نياز عهد مسعود كه از قو  همين خواج  فاض  ن   كرد  اشارمي رسا و بيوًي 

 شود از مفسير دربارة طر  كام  ماريخ خود دارد كه عبارامي از  ن ن   مي

چنان ه پس از اين شر  ده  چون به روزگار امير مةودود رسة   و در »... 

ن اتوا  نيز شر  كن  به جةات خةوي  ... و در ايةن  زگار امير عبداشرشيد ... رو

زاد بن مسعود ... رياس  بسة  بةدو روزگار همايون س طان معظ  ابوشجاع فرب

مفوض شد و مدمي دراز بدان ناتي  ببود و  ثار خو  نمود. و امروز م ي  اس  
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  چند نبشت  از تديث وت  و به غزنين عزيزاً و م رماً به خان  خوي   و اين ن ت

مفصي  تا  وت فرا ده  در اين ماريخ سخ  روشن به جايهات خوي  انشاءالله 

 (.110-111رماريخ بيه ي    « معاشي

ممام اين قراين تةاكي از دو ن تةه اسة   نخسة  اين ةه همةه مورخةان 

  بةود   ان ابراهي  را شام غاز س طن  س ط اند كه ماريخ بيه ي ًاق  مااش و متفق

خ مصمي  قطعي و عزم جزم داشته اس  نگارش ماري و دوم اين ت ي   كه بيه ي

  ادامةه و شايد ما بعد از  ن به شرب ب ا و تيةا 451خود را ًاق  ما وقايآ سا  

ي و دهد. وشي با موجه به اين اص  ك ي كه درمورد مح يق ع مي و پژوه  ماريخ

و مسةامح و مسةاه  و  يني و بةدبينيبگونه اغماض و خوشادبي و فرهنگي هيچ

ات مجةوزت نةدارد از عناية  بةه و فرو گذاشتن كوچ ترين ن تةه« شايد و بايد»

 ن ا  زير ناگزيري  

ماريخ يميني يا »و « ماريخ ناصرت»و «   سب تگين ماريخ » عناويني از قبي 

و غير  كه به مصريح يا م ويح از مصنفا  بيه ي محسو  و در منةابآ « محمودت

و  ماريخ غزنويان ياد شد  بايد با وسواس و اتتياب كافي مورد موجه قةرار گيةرد

اتياناً صح  و دق   ن عناوين راع  از ن   صحيح عنوان و انتسا  به بيه ةي و 

امان  و دق  مؤشف كتابي كه از  ن مصنفا  ياد يا ن   مط ب كةرد   و اتتمةا  

ن   از ن  ( با نظر شك و مرديةد اشتبا  و مسامح و محريف در ن   غيرمست ي  يا 

« ماريخ ناصرت»م  ي گردد زيرا قبو  اين ادعا يا مصور كه ابواشفض  بيه ي مؤشف 

از  ن افاض  كه ماريخ »يا ماريخ كام  س طان محمود بود  درتاشي كه خود بيه ي 

كار به امير محمود رسيد چنان ه »ياد كرد  و مصريح نمود  كه « سب تگين براندند

اجتهاد در م اب  نص اسة  « اند و شر  داد  و من نيز ما  خر عمرش نبشت نبشته
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من و  از  409و يا اين گمان كه ماريخ ناصرت و وقايآ دورة محمود سابق بر سن  

يعني كتابي اس  كه جز نام نشةاني « م اما  محمودت يا م اما  ابونصر مش ان»

ند شايد من و  از  ن كتا  باشةد( از ااز  ن نداري  راشبته غير از مطاشبي كه پنداشته

مواند باشد  و هرگا  فرض كني   نچه به ماريخ اميةر م وش  ظنون و مفروضا  مي

اشب مةاريخ طمربوب بود  از خلا  م 409سب تگين و س طان محمود پي  از سا  

و اتتماًً پس از  ن ما روزگةار مةودود يةا عبداشرشةيد يةا  432ما  409بيه ي راز 

منتفي خواهةد « يميني»و « ناصرت»استخراج شد  موضوع ماريخ مست   زاد( فرب

 بود.

مس    مج دا  ماريخ بزر  بيه ي ربي  از سي مج د( كه در منبعي قدي  

مذكور و ظاهراً نخستين منشأ اين اطلاع دربةارة شةمار  يماريخ بيه »و معتبر مث  

نيز چنان ةه پيشةتر مج دا  و شمو  مطاشب كتا  ما اواي  س طن  ابراهي  بود  

گويد از بي  از سي ج د مورد ادعةات فندق مياشار  كردي  قاب  مأم  اس   ابن

ها يا در دس  اشخا  ديد  اس . پس يةا خود منها بعضي از  نها را در كتابخانه

ات كةه ديةد  اسة  بايد  گاهي او از معداد مج دا  مست   از چند مج د پراكند 

ام به بعد بود   ن چند مج د معدود كه ديد  مج د سي و يا ي ي يا بعضي از باشد

اشخصو  كه فحوات كلام تاكي از مخمين كه فرضي خوشبينانه بي  نيس  ع ي

م ريبي و اشار  و  گاهي اجماشي اس  نه موجه به مطاشب و محتوات مج دا . از 

كجا مع وم اس  كه از همين اشارا  ابواشفض  در ماريخ مسعودت دربةارة طةر  

فندق نيز هماننةد مةا فص  و  رزويي كه به متمي  و م مي  ماريخ خود داشته ابنم

ات كه ًزم  غريزت و طبيعي معصةب در تةق فضةلا و نامةداران رمضافاً با مباشغه

 ميز دربارة  ثار ابواشفض  نداشته اس  و از سوت ديگةر بيهق بود ( مصورت مباشغه
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ات به بخشهات مشخص و مسةت   ر چرا برخلاف مورد ماريخ مسعودت اصلاً اشا

ديگر ماريخ    سب تگين ازقبي  ماريخ محمودت و مسعودت و غير  ن ةرد  و بةه 

 ات ك ي دربارة كثر  مج دا  و دامن  موضوع اكتفا نمود  اس ؟اشار 

ة م ريباً در اواس  ماريخ مسعودت رقسم  موجود از  ثار بيه ي( س طان 6

ي  ج وس كرد  و بيه ي به همين مناسب  فص ي زاد درگذشته و س طان ابراهفرب

روز دوشةةنبه »گويةةد  مسةةت   در عبةةر  و اعتبةةار و مسةة ي  و مهنيةة   ورد  مي

نوزده  صفر سن  اتدت و خمسين و اربعمائه كه من ماريخ اينجا رسةانيد  بةودم 

الله مم    ايةن اق ةي  بةزر  را بةه س طان معظ  ابواشمظفر ابراهي  بن ناصر دين

فنةدق و مةوان مطمة ن بةود ابن(. از كجا مي378ر  « ويشتن بياراس وجود خ

امثا  او  كه ماريخ مسعودت بيه ي را مست يماً و شخصاً ديةد  و بةدان دسترسةي 

داشته وشي به مصريح خودشان از مج دا  يازد  به بعد  گاهي اجمةاشي شةايد در 

ركةه مع ةوم  تد مسموعا  و مصورا  داشته و اتتماًً ف   بعضي مج ةدا  را

نيس  كدام مج دا  و مربوب به كدام پادشا  بود  تتي بعيد نيس  بخشةهايي از 

ها يا در دس  اشةخا  همين ماريخ يا سير  مسعودت بود ( در بعضي كتابخانه

اند و اشارة مبه  و اجماشي و سطحي بدانها به ظن قريب به ي ةين تةاكي از ديد 

اشذكر به ايةن گمةان نيفتةاد  ار  سابقرؤي  نه بررسي و دق  اس   از همين عب

باشند كه ابواشفض  ماريخ خود را ما ايام او  س طن  سة طان ابةراهي  ادامةه داد  

يعني سا  ج ةوس ابةراهي  و اشةار  بةه  451اشخصو  كه ذكر سا  اس ؟ ع ي

ج وس  ن س طان در مصفحي اجماشي و نگاهي سطحي برات مصور ادامة  مةاريخ 

كننةد  اسة  زيةرا در س طان ابراهي  كةافي و ضةمناً گمرا بيه ي ما سا  ج وس 

بيه ي نگارش مةاريخ خةود را  451همين سا  يعني سا  ج وس ابراهي  در سا  
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ف   ما وزار  اتمد عبداشصمد و سرنوش  پسر مةاش مةاهروت رسةانيد  بةود  

 اس .

ايضاً در مةوارد ديگةر در همةين مةاريخ مسةعودت اشةارامي بةه مةودود و 

 ن پادشاهان شد  كه زاد و س طان ابراهي  و بعضي وقايآ روزگارو فرب عبداشرشيد

ه ي ما در مصفح اجماشي و ملاتظ  مصادفي ام ان دارد باعث موه  ادام  ماريخ بي

و  375و  245و  110هات زمان  ن پادشاهان شود  ازجم ه رجوع شود به صةفحه

 از ماريخ بيه ي طبآ فياض و غني. 656و  520و  378

مواردت كه بي  از ديگر موارد  درصور  مصفح اجماشي و عدم موجةه  از

موانسته اس  ماية  اشةتبا  و مةوه  بةه ادامة  مةاريخ به ماقب  و مابعد مط ب  مي

غزنويان ما روزگار س طان ابراهي  باشد مطاشبي اس  كه بيه ي درضمن اشار  بةه 

ر پارسي در روزگار ( دربارة شع451زاد و ج وس ابراهي  غزنوت رسن  مر  فرب

جانشينان محمود و مسعود و رونةق يةافتن شةعر و شةاعرت در روزگةار سة طان 

الله  ورد  و دو قصيد  از بوتنيف  اسة افي در مةد  ابةراهي  ابراهي  بن ناصر دين

سيد و شعر خواسة  رچون به مخ  م ك رسيد از بوتنيفه پ»... ن   كرد  اس   

اثر  ن قصيدة ديگر درخواس  و شاعران  ات گف  و ص   ياف  و بروت قصيد 

كرد شحن عبار  و (. مصديق بايد 380-385ر  « ديگر بودند ص   يافتند... اشخ

مط ب طورت اس  كه اگر به عنوان مط بي مسةت   و بةدون ارمبةاب بةا ماقبة  و 

هيچ شةك و مرديةد تةاكي از مةاريخ روزگةار مواند بين خواند  شود مي مابعد 

درواقآ نيز چنين اس  ربخصو  با موجه به اشباع گزارش و ن   ابراهي  باشد و 

قصايد بوتنيفه( با اين مفاو  كه اين مطاشب فصة ي از مةاريخ ابراهيمةي نيسة  

ب  ه مط بي مربوب به سا  مأشيف ماريخ مسعودت اس  كه در ميان  ماريخ روزگار 



 135 آرزوي پيران

 . در دنبةا  پيراي  بيه ةي مةذكور افتةاد  اسةس طان مسعود به شيوة طبيعي و بي

كند كه  رزومند و مصم  اس  مةاريخ غزنويةان را همين مط ب بيه ي مصريح مي

و ساشهات بعد از  ن( بنويسد چنان ه  451ما روزگار س طان ابراهي  ريعني ما سا  

 (.387اي  ر  پيشتر نيز به موارد مشابه اشار  كرد 

يخ بيه ةي از اشتصنيف مةارة به همان انداز  كه سرنوش  مج دا  محتم 7

  ك و مبهپايان كار مسعود ما اواي  دوش  ابراهي   چنانچه به شر  گفته شد  ماري

موان شك و مرديدت داش  و اگر در اس  دربارة ماريخ محمودت وت مط  اً نمي

يةا « مةاريخ محمةودت»اين مورد جات بحثي باشد صرفاً مربوب بةه كة  و كيةف 

 غاز مةاريخمج دا  اربع  مف ود  از  »ط  با و است لا   ن يا ارمبا« ماريخ يميني»

مواند باشد ًغير ربةه مفصةي ي كةه از مي« م اما  محمودت»و « مسعودت موجود

ز اهمين مبحث ذكر شد (. برات مسجي  قطعي اين مس  ه گذشةته  4ما  1بندهات 

ه ةي را دًي  و اسناد سابق اشذكر ن   شواهد و ف را  زير از زبةان ابواشفضة  بي

 داني  و وافي مي شافي

در مبحث راجآ بةه شةعر و شةاعرت در روزگةار سة طان ابةراهي  چنةين 

الله عنه نگا  بايةد و عز  اين خاندان بزر  س طان محمود را رضي»... گويد  مي

 كرد كه عنصرت در مد  وت چه گفته اس  چنان ه چند قصيدة غراء وت در اين

 يةد كةه قصةايدت از عنصةرت در رمي( از اين اشار  ب286ر  « امماريخ بياورد 

 ماريخ محمودت مف ود مذكور بود  اس .

و شةعر خوانةدن شةعرا در  ن  428ايضاً در وصف جشن مهرگان در سن  

بخ  بيه ي از نياوردن قصايد شعرا و اين ه چةرا اشةعار روزگةار محمةود را در 

 ن امير جات خود  ورد  رًبد در ماريخ محمودت كه اكنون در دس  نيس ( و از 
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و  ن قصائد ننبشت  و اگر طةاعتي »... مسعود را نياورد  چنين عذر خواسته اس   

الله عنةه بيةاورد  اسة  و از  ن اميةر مسةعود گويد چرا از  ن اميرمحمةود رضةي

 (.529ر  « الله عنه نياورد  جوا   ن اس  كه ... اشخرضي

تان فصة  دربارة رواب  س طان محمود و س طان مسةعود بةا خانةان مركسة

گويد مفصي  ايةن مطاشةب د  و بيه ي ميم  529ما صفح   526مجم ي از صفح  

يحي را پيشتر در ماريخ محمودت در بابي مفرد باز نمود  اسة   و بةاًخر  مصةر

مير ا»د ذكر مشرو  اخبار دوش  محمودت در مج دا  مف ود  اس   يّؤمؤكد كه م

ن و دوستي مؤكد گرديد به ع ةد و قدرخا الله عنه چون ديدار كرد بامحمود رضي

 (.197ر  « خ  مشرو سام پي  از اين عهد چنان ه بياورد 

در ش  بةا  يةا  432ما  421باوركردني نيس  كه ماريخ مسعودت از سن  

يه ةي در چهار با  مف ود از ماريخ ب 421ما  409مج د و اخبار محمودت از سن  

 جه به اين ن ا  كه موجود مدوين و مصنيف شد  باشد بخصو  با مو

 همين ماريخ مسعودت نيز از  غاز و انجام ناقص اسة  و چةون همة  اولاً

هات موجود از ارسا  عريض  اركان دوش  محمودت بةه سةوت مسةعود در نسخه

شود ناگزير اخبار راجةآ بةه اقامة  مسةعود در اصةفهان و فسةخ هرا   غاز مي

ا  نشابور و هرا  با ت اي عزيم  به سوت همدان و بغداد و  مدن وت به رت و

نگارت اسة ( بايةد در مج ةدا  و تواشي مربوب رچنان ه شيوة بيه ي در ماريخ

 اربع  مف ود  رواي  شد  باشد.

 يةد بيه ةي اخبةار چنان ه از ف را  من و  از مةاريخ مسةعودت برمي ثانياً

روزگار محمودت را سخ  مشرو  و مفص  نگاشةته تتةي قصةايد متعةددت از 

 ديگر شعرا را در ماريخ محمودت  ورد  بود  اس . عنصرت و
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 اخبار راجآ به محمود شام  قريةب سةيزد  سةا  و اخبةار راجةآ بةه ثالثاً

 مسعود مشتم  بر وقايآ قريب دوازد  سا  بود .

فنةةةدق را تةةةاكي از وجةةةود كتةةةا  مسةةةت   اگةةةر قةةةو  ابن رابعااااً

ن مةاريخ يبپذيري  ركه هم  قرائن و ازجم ه همة« المسعوديةالسيرة»

فنةدق مؤيةد ايةن مسعودت تاكي از صح  اين قةو  و ممجيةد و موصةيف ابن

 ت ي   اس  كه  ن كتا  را برخلاف ديگر  ثار بيه ي به صور  كامة  ديةد  و

بايس   غاز و انجامي مشخص اتتماًً مطاشعه كرد  اس ( ناگزير چنين كتابي مي

داگانه  ن انجام جز بابي جداشته باشد كه  ن  غاز جز همان چهار مج د مف ود و 

ود. دربارة رت و جبا  و اخبار ب ي  روزگار مسعود ما كشته شدن وت نخواهد بة

 ما وفا   ن س طان به ظن قريةب بةه ي ةين 409پس ماريخ محمودت نيز از سن  

 .از همين مبحث( 4كتابي ديگر بود  اس  و م امامي مست   رايضاً رك  بند 

( كه 409  وكيف ماريخ محمودت راز سن  اما درخصو  نام و عنوان و ك

ي در اي   از اشارا  خود بيه بيه ي نگاشته بود   چنان ه پيشتر نيز به اجما  گفته

شةمار ورد بهماريخ مسعودت كه قطعاً و ي يناً منها سند معتبر و منبآ موثق در اين م

بيه ةي  موان گرف . منها استفادة مشخصي كه از اشةارا رود نتيج  قطعي نميمي

 موان كرد اين اس  كه مي

د كرد  از پنا موردت كه به مصريح از ماريخ روزگار س طان محمود يا اولاً:

و متةاريخ  (12ر  « با  جداگانه در ب ية  روزگةار محمةودت»سه مورد يعني 

« ه بعدب 409دنباش  ماريخ محمود وراق از سن  »( و 109ر  « ساشهات امير محمود

 بي واتد اس .اشار  به كتا( بلاشك 261-262ر  

نظر ( نيز اگرچه عنةواني مسةت   و ممتةاز بةه26ر  « ماريخ يميني» ثانياً:
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هرتا  مفهومي جز ماريخ محمودت و ماريخ روزگةار سة طان محمةود رسد بهمي

ماريخ ساشهات امير محمود و با  جداگانةه در »مواند كتابي جز همان ندارد و نمي

باشد كه مفنناً به جات نام بةا « اش  ماريخ محمود وراقب ي  روزگار محمودت و دنب

ش ب س طان محمود ياد شد . مگر اين كه مصور كني  ابواشفض  بيه ي دو بار و در 

اشدوشه محمود را مصنيف كرد  اس  كه اشبته مع و  دو كتا  جداگانه ماريخ يمين

 نمايد.و منط ي نمي

كرد   كه مصنيف«  اما  محمودتم»ابواشفض  بيه ي در يك مورد  از  ثالثاً:

ه ( و اين منها موردت اس  كه به سادگي و مسةامح154بود  ياد كرد  اس  ر  

ستان وزار  خواجه اتمةد بةن اشفض  بيه ي در داوموان از سر  ن گذش . ابنمي

تسن از قو  استادش بونصر مش ان  كه بةا بوسةه  روزنةي در ميةان پيغامهةات 

تسن و  گا  از جزئيةا  ايةن امةر بةود   دقةايق س طان محمود و خواجه اتمد 

آ و موقية ه را باز نمود  و مرميب و كيفي  پيغامها و مواضع  خواجه و جوابهاعقاو

 و سوگند س طان و سوگندنام  خواجه را به شر  گزارش كرد  و سخن را چنةين

بةا وت بردنةد و  عهضةبردارم و مواخواجةه گفة  فرمةان»... به پايان برد  اس   

ام در خانه بنهادند و نسخ  سوگندنامه و  ن مواضعه بيةاورد ندنامه به دوا سوگ

ام  كتا  م اما   و اينجا م رار ن ردم كه سخ  دراز كه كرد  مقامات محمودي

 (. 151-154« رشدت

دت كتابي بود  م اما  محمو اولاً: يد كه  از همين عبار  به روشني برمي

ر بةه مطاشب م اما  محمودت منحص ثانياً:ه ي  اس  مست   و مأشيف ابواشفض  بي

و  اخبار روزگار س طان محمود نبود  بعضي روايا  و م اما  مسةموعه و اسةناد

 شد  اس .مدارك راجآ به دوش  مسعودت را نيز شام  مي
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 چون از اخبار و اسناد روزگار مسعود ف   موارد خا  و معدودت ارجاع

مورد مصر  و مشخص همين مورد باشةد به كتا  م اما  محمودت شد  رشايد 

اريخ و م ريباً هم  اشارا  و ارجاعا  ديگر راجآ به روزگار س طان محمود و مة

كةه بنةد  همةين يةك مةورد را «( م اما  محمةودت»يميني يا محمودت اس  نه 

ام و اين يك مورد نيز مسموع و من و  از بونصر مش ان و درواقآ يادداش  كرد 

مةوان از مجمةوع ايةن ن   از  ن دبير دانشور يگانةه اسة  مي ات مست   بهم امه

گةار كتابي مست   از مةاريخ ب ية  روز« م اما  محمودت»قراين استنباب كرد كه 

سةاس به بعد( و نوشته و مأشيف ابواشفض  بيه ةي برا 409س طان محمود راز سن  

م اما  و روايا  مسةموعه از اسةتادش بونصةر مشة ان درخصةو  وقةايآ و 

از  ادث دوران محمود و اتياناً سب تگين و مسعود بود   و بعةد بةرات  گةاهيتو

ز مفةاد و ادر  ثار بيه ي ريعني از ديدگا  خود بيه ي( گذشته « م امه»مفهوم دقيق 

دهةد مدشو  اصطلاتي اين ك مه قراين مست يمي نيز در دس  داري  كه نشان مي

ضةوعي معةين و من ةو  و تاكي از مط ب و فصة ي مسةت   در بةا  مو« م امه»

ات بةه ن ة  از م امةه»اش و  اس  ازقبية  مسموع از شخصي ث ه و معتمد و موثق

عهةد خواجه بوسعيد عبداشغفار فاخر بن شريف تميد اميراشمؤمنين در بةا  وًيت

ر  « د امير مسعود  كه عبداشغفار  ن را به خ  خوي  نبشته بود و بيه ي ن   كر

ياض  غني( و ابواشفض  در  غاز اين م امةه چنةين ف ماريخ بيه ي چا  138-110

 كةه از وت شةنودم اينجةا مقامات اميار مساعودو اين چند ن   از »گفته اس   

ا ريون او نبشت  ما شناخته  يد ... و چون از اين فارغ شوم ... ماريخ روزگةار همةا

 «.بران 

بازمانةد  با موجه به ن ا  مذكور در باً و شرتي كه پيشتر در با  اسناد 
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شدة بيه ي  وردي   بخصو  مصريحا  تمدالله مستوفي و محمد بةن  ثار گ از

الله موسوت و ع ي ةي و بةاًخص فصةيح خةوافي كةه مصةرتاً و مؤكةداً از فض 

نةام بةرد   شة ي « م اما  عميد ابونصر كه عميد ابواشفض  بيه ي مصنيف كرد »

نةام كتةا  « ونصةر مشة انم امةا  اب»و « م امةا  محمةودت»ماند كه باقي نمي

ات از م امةا  من ةو  از واتدت اس  مصنيف ابواشفض  بيه ي شةام  مجموعةه

ابونصر مش ان اع  از مسموعا  و مع ي ا  و اسناد و نسخ م اميب مضةبوب در 

خان  س طاني راجآ به وقةايآ مهة  دورة محمةودت و مسةعودت و اتتمةاًً دوا 

ماريخ محمودت بيه ي  ايةن اتتمةا  را  ناصرت و به ظن قريب به ي ين مست   از

هايي من ةو  از موان منتفي دانس  كه كتا  م اما  محمودت شام  م امهنيز نمي

ديگر ث ا  و  گاهان نيز به اقتضات تا  و م ام و مناسب  كلام بود  وشي به ع   

اختصا  اغ ب و اكثر روايا  و اساس م اما  به ابونصر به نام او شهر  يافته 

 اس .

انگيز اس  كه از  ثار بيه ي شام  م اما  ابونصر مشة ان ة واقعاً شگف 8

مانةد  ريةا شةناخته و منها قسةم  باقي 451ما  409و ماريخ    سب تگين از سا  

مر كشف شد ( همين ماريخ مسعودت و  ن ه  از  غاز و انجام نةاقص  و عجيةب

ايص و نواقص متن موجةود ها از  غاز و پايان و همچنين اغ ب ن اين كه افتادگي

هايي كه در چاپهات مخت ةف كتةا  اسةاس و محة  اعتمةاد بةود  در هم  نسخه

ها و تةذف و اضةافا  نيةز قطعةاً از نةوع ب ضةي سان و شبيه اس  و اختلاف 

مواند باشد نه نمايندة اخةتلاف و مسامحه و اشتبا  و مصرف ناسخان و كامبان مي

هات خطي شناخته شةد  از منهةا كه هم  نسخهگيرت ها. اين نتيجهاست لا  نسخه

قسم  موجود ماريخ بيه ي رماريخ مسعودت(  كه بدون رعاي  اصو  مشخص و 
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روشهات استوار و دقيق مصةحيح انت ةادت در چاپهةات مةورشي و اديةب و سةعيد 

هات هند و ايران  از روت يك نفيسي و فياض اساس كار بود  اس  اع  از نسخه

هات وان  ن را نسخ  اساس يا نسخ  مادر رنسةب  بةه نسةخهمنسخ  واتد كه مي

وجه از وضآ استثنايي و ماتدت غيرعةادت موجود( دانس  استنساب شد  به هيچ

كاهد. بايد مأكيد ب ن  كه بند  از موفيق هرگونه مفحص و ممارسة  و مس  ه نمي

ز هات خطي قسم  موجود ماريخ بيه ي محروم و نةاگزير امح يق درمورد نسخه

اعتماد به قراين منع س در چاپهةات مةورشي و اديةب و سةعيد نفيسةي و فيةاض 

هات خطي از نظر شناخ  ارزش و اعتبار نسخه ام كه اين قراين و ارجاعا  بود 

و ميزان دق  و امان  و مصرفا  و اجتهادا  و اصاب  نظر مباشران و مصححان 

از  نجا كةه ايةن يادداشة   ن چاپها م ريباً فاقد هرگونه ارزش ع مي اس . وشي 

مط  اً به بررسي متن قسم  موجود از ماريخ بيه ي ارمباطي ندارد همين چاپهات 

سازد برات هات خطي موجود را منع س ميموجود كه به هرتا  چارچو  نسخه

تصو  اطمينان از ي سان بودن  غاز و انجام ماريخ مسعودت بيه ي به صورمي كه 

 نمايد.بسند  مي« او  و  خر اين كهنه كتا »ادگي امروز در دس  داري  و افت

كن  انچه دربارة مةاريخ بةزر  ابواشفضة  بيه ةي و قسةمتهات ة گمان مي9

ي تةاكي از مو اشةارا نشد  و اتتماًً قسمتهات مأشيف نشةدة  ن ة كةه قةرائگ 

اتتما  مأشيف  نهاس  ة گفتني و دانستني بود گفته شد  اشبتةه در تةد  گةاهي و 

مختصةرت كةه در خةلا  ب بند . همچنين به شواهدت از مطاشب پراكند  و استنبا

روايا  و اخبار غزنويان و در ضمن ت ايا  محمودت و غير  در كتابهات ماريخ 

شود و نيز به مواردت ربا مصريح به ن   از قسمتهات مف ود ماريخ بيه ي( ياف  مي

اريخ بزر  بيه ةي شةد  كه در منابآ ماريخي مصريح به عناوين بخشهات مف ود م
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اشارمي كردي  و برات متمي  فايد  مرورت بسيار فشرد  و اجماشي در زمين  منةابآ 

  ماريخ غزنويان را م م  اين يادداش  قرار دادي .

موان بةه عنةوان نتيجة  نهةايي چنةين هم  مطاشب و ن امي را كه گفتي  مي

ا مة 409را از سةا  خلاصه كرد  ابواشفض  بيه ي ماريخ روزگار سة طان محمةود 

كتةا   وپايان كار محمود و نيز  غاز و انجام مةاريخ مسةعودت را قطعةاً و ي ينةاً 

 م اما  محمودت رم اما  ابونصر مش ان؟( را به ظن قريةب بةه ي ةين و مةاريخ

  زاد يا ابراهي  اتتماًً مةأشيف و مصةنيف كةردجانشينان مسعود را ما روزگار فرب

واشفض  نيز كه به مأييد و مصديق اب« تاد محمود وراقاس»بود  اس . ماريخ مفص  

 ن هة   بيه ي ماريخي موثق و كتابي معتبر بود  به ي ين مأشيف شد  كةه اكنةون از

شدة ماريخ بيه ي نشاني در دس  نيس . اين ظن ضعيف نيز همانند قسمتهات گ 

كه مج دا  ماريخ دورة محمودت و م اما  محمةودت شةايد در جريةان واقعة  

زمةان  صادرة خانه و اموا  و معدوم شدن يادداشتها و اوراق و اسةناد بيه ةي درم

عني ي 451عبداشرشيد گ  شد  باشد قاب  مصور و موجه نيس  زيرا بيه ي در سا  

 ساشها پس از  ن واقعه بارها در ضةمن مةاريخ مسةعودت بةه مطاشةب و اخبةار  ن

اخبةار  پس از بيه ي نيز به مج دا  ارجاع و اشار  كرد  و از اين گذشته مورخان

 اند.مندرج در  ن مج دا  اشار  و مطاشبي نيز از  نها  ورد 

ة بنا بر  نچه گفتي   رزوت پيةدا شةدن ابةوا  يةا مج ةدا  ديگةرت از 10

هات ماريخي بيه ي  كه بعضي از  نها قطعاً ما قرن نه  هجةرت و شةايد مةا نوشته

مراجعه و استفادة مورخان بود  و  اواي  قرن يازده  موجود و در دسترس و مح 

هات پراكندة متعددت از  نها وجود داشته  اگره   رزويي بعيد باشد ًمحاشه نسخه

مواند ي ين داشةته باشةد شود و چه كسي ميمحسو  نمي« خيا  محا »از م وش  
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شمار شناخته و هات بيها و كتابخانهاين گنجهات فرهن  و ماريخ ايراني در خزانه

 واخته و عمةةومي و خصوصةةي هنةةد و پاكسةةتان و افغانسةةتان و ايةةران ناشةةن

جويةةان خبيةةر و بصةةير و باتوصةة ه و هةةات شةةوروت در انتظةةار گناجمهورت

ش نان  شنا به را  و رس  منزشها در زير گرد و غبار نسيان و چنبرة اژدهةات ط س 

ريةق زمان نخفته اس ؟  بديهي اس  اگر اميدت بةه مح ةق ايةن  رزو باشةد از ط

ها و تتي مراجعة  اجمةاشي بةه عةين كتةب و نسةخ و مطاشع  فهرستهات كتابخانه

ملاتظ  نام و عنوان  نها نخواهد بود. برات تصو  چنين م صودت فحص ب ي  و 

منها بةا مطاشعة  منها در مخازن كتب عمومي و دوشتةي و نةهوجوت دقيق  نهجس 

نويسان ب  ه وضيحا  فهرس عناوين و يادداشتهات اوراق  غاز و انجام نسخ و م

هات شخصي و خصوصي و مفحص و امعان نظر مةا تةد است صةا در در كتابخانه

و « او  و  خةةر افتةةاد »اشمؤشةةف و كهنةةه كتابهةةات متةةون مظنةةون و نسةةخ مجهو 

مخ وب و مغشوش و دره  ريخته در مجديد »هات هات مج د و مجموعهمجموعه

رمورد عنةوان و موضةوع و شناسةنام   ميز دو ش اكي وسواس« مج يدصحافي و 

ها با عشق و توص ه و صرف اوقا  قبي  نسخهپذيرفته شد  و يادداش  شدة اين

مزد و من  بايسته خواهةد بةود و چنةين توصة ه و ناپذير و بيو اهتمام خستگي

عشق و هستي مس ماً وظيف  يك من نيس . درواقآ م صةود بنةد  كوشة  بةرات 

ات پيمةودن  ًزم شةد برات يافتن چنين گنجهةات گ مجس  منها راهي اس  كه 

اس  وشي اين ه ش ستن اين ط س  به نام كدام رهرو و كي و كجا م در باشةد و 

ات و در مخازن و صندوقها ات يا ويرانهاصلاً از اين گنا يا بخشي از  ن در خزانه

وشه يةا دكة  ات قديمي يا پستوت دكان فلان عطار و ب ا  و بيغيا گوش  انبار خانه

هات كوچةهپسها و كوچهدورافتادة فلان پير كتابفروش  كةه در ي ةي از بازارچةه
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غزنين و قندهار و كاب  و ًهور و ك  ته و بمب ةي و ده ةي و تيةدر باد و ... در 

گذرانةد  اثةرت و اوراقةي بةاقي ات بر روت س ويي واپسين ايام خود را ميدخمه

قبية  م صةودها و اً الله. به همين ع   برات اين ماند  اس  يا نه  ً يع   اشغيب

بري  زيةرا وظيفة  طاشةب كار ميرا به«  رزوت پيران» ن ه  «  رزو»م صدها واژة 

س وك اس  و وظيف  ساشك اهتمام در س وك ما كي به جةايي رسةد و اصةلاً بةه 

هاد ها نتوان از خواج  شةيراز استشةشد جايي رسد يا نرسد  اگر دربارة يافتن گ 

كرد دربارة ف سف  تيا  و س وك معرفتي اين بي  تافو اشبته از ديدگاهي خا  

 و ژرف گويا و راهنما مواند بود 

 گرچه منز  بس خطرناك اس  و م صد ناپديد  

 هيچ راهي نيس  كان را نيس  پايان غ  مخور  

مةوان هذا از بيان چهار ن ت  زيةر نميسخن بي  از تد به درازا كشيد. مآ

   پوشيد چش

به فرض تصو  همه م دما  و اهتماما  بةه شةرتي كةه گفتةه  نخست:

   شد  اميد به مح ق چنين  رزوهايي محصور در دايرة مصادفا  و امفاقةا  اسة

 كش  چو نبود از  ن سو چه سود كوشيدن.

شدة ماريخ بزر  بيه ةي از كشف و استنباب و استخراج بخشهات گ  دوم:

ا  و ت ايا  و اخبةار غزنويةان  كةه سةعيد نفيسةي خلا  متون ماريخي و رواي

نخستين گام را در را  جمآ مواد خام چنين مح ي ي برداشته  كارت اس  ديگر كه 

نياز به متبآ و است راء مام و دقيق در هم  متون ماريخ و روايا  و اخبار راجآ بةه 

قةراين غزنويان از سدة پنج  ما يازده  با روش مطبي ي و موجةه موشة افانه بةه 

سب ي راع  از قاشب و محتوت( و كيفية  مةواد و مطاشةب دارد و ظةاهراً جةز در 
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 مواند داشته باشد.مواردت بسيار معدود نتيجه و تاص ي قاب  اعتماد نمي

شبآ اين بود كه بيةان م ة  نسبكن  م صودم از اين بحث اعتراف مي سوم:

ها و نسةتهرار داد  هم  دا رزوت پيدا شدن قسمتهات مف ود ماريخ بيه ي را بهانه ق

مطاشب و اتتماً  و ظنون و ش وك را در ايةن مةورد مطةر  سةازم و دربةارة 

ه ات باقي بگذارم  وشي با موجه به ق    گاهي و عدم اتاطمانحن فيه كمتر ناگفته

 كن  چندان موفي ي در ني  به م صود داشته باش .به منابآ مربوب گمان نمي

ابةوا   بگويد اصلاً پيدا شدن يا نشدن مج ةدا  وات اگر خوانند  چهارم:

ة  ن مف ودة ماريخ بيه ي چه اهميتي دارد كه اين همةه رم ةرر و نةام رر( دربةار

ن بحث بشود  چنان كه چنين ايرادت در موارد مشةابه تتةي مهمتةر بارهةا مةاكنو

 اس .« خاموشي»مطر  شد   جواب  


